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﻿خلاصه:


- گاهی اوقات زندگی چنان بازی با آدم می‌کنه که نمی‌تونی فکرش رو بکنی، از یک راه صاف می‌کشوندت به یک راه پر پیچ و خم و تو باید بهترین راه رو پیدا کنی. 


زندگی بازی‌های زیادی داره و ما باید باهاش بسازیم زندگی هم تلخ و هم شیرینه جاده زندگی صاف نیست پر از پستی و بلندی‌های شیرین و دردناکه، فقط ما باید در مقابلش قوی باشیم. 


ضربان زندگی


محدثه مرادی[بانوی احساس]


-بیوسا رستگار-


سرگرم درسام بودم که با صدای پیامک گوشیم حواسم پرت شد، روی صفحه‌اش شماره ناشناسی افتاده بود! پیامش رو باز کردم، نوشته بود:


- سلام، خوبی؟ 


این کیه که نصف شب هوس حال و احوال پرسی کرده؟! براش نوشتم:


- سلام فکر می‌کنم اشتباه فرستادی! 


چند دقیقه بعد دوباره صدای پیامک گوشیم من و از افکارم بیرون کشید! 


- خیلی ببخشید، مزاحمتون شدم. 


کنجکاو شدم ببینم کیه؟ شروع کردم به تایپ کردن. 


- نه بابا مزاحم چیه؟! 


براش سند کردم که بعد از چند ثانیه جوابش برام اومد. 


- شما دختری یا پسر؟


براش نوشتم:


- دخترم، شما چی؟! 


هر چی منتظر جواب موندم، جوابی نیاومد من هم بیخیال شدم و رفتم سر درسم، تقریبا دیگه تموم کرده بودم و خوابم می‌اومد تا چشم روی هم گذاشتم صدای پیامک گوشیم بلند شد؛ دوباره همون ناشناس بود. برام نوشته بود :


- پسرم، میشه اسمتون رو بدونم؟! 


چه پر‌رو چایی نخورده پسر خاله شد، منم برای این که فکر نکنه منتظرش بودم یکم دیرتر جوابش رو دادم، براش نوشتم:


- آهان، اسم من بیوسا هستش. 


بعد از دو دقیقه جوابم رو داد:


- چه اسم جالبی! منم باربد هستم؛ معنی اسمتون رو می‌دونید؟ 


باربد! ناخوداگاه این اسم به دلم نشست. 


- اسم شما هم خیلی قشنگه؛ معنی اسمم منتظر و امیدوار هست. 


دلم می‌خواست بیشتر بشناسمش؛ به نظرم آدم جالبی می‌اومد. دوباره براش تایپ کردم :


- یک سوال بپرسم؟ 


یک دقیقه بعد جوابش رو صفحه اومد:


- شما دو تا بپرس! 


تردید داشتم بهش بگم یا نگم، بلاخره دلم رو به دریا زدم و پرسیدم:


- شما چند سالته؟ کجا زندگی می‌کنی؟! 


برام نوشته بود:


- بیست و سه سالمه و ساکن تهرانیم. شما چی؟ 


- خوشبختم آقا باربد، من هم نوزده سالمه و ساکن تهران! 


وقتی دیدم دیگه پیامی از طرفش نیاومد، خوابیدم. چشمام دیگه باز نمی‌شد! 


ـــــــــــــــــــــــــــ


صبح با آلارم گوشی از خواب بیدار شدم، در عرض یک رب آماده شدم و با برداشتن کوله‌ام و گوشیم از اتاقم بیرون رفتم. به سمت آشپزخونه حرکت کردم و با خوردن یک لیوان شیر کاکائو از جمع خداحافظی کردم و بیرون زدم؛ تاکسی گرفتم و آدرس دانشگاهم رو دادم. گوشیم رو روشن کردم و اولین پیامی که به چشمم خورد از باربد بود، با ذوق پیامش رو باز کردم، سه تا پیام پشت سر هم فرستاده بود. اولیش برای دیشب بود و بقیه‌اش برای امروز. 


- من هم از آشنایی با شما خرسندم. 


اوه چه لفظ قلم حرف می‌زنه، خرسندم! پیام بعدیش رو خوندم :


- سلام، صبحت بخیر! 


- ببخشید انگار مزاحمت شدم؟! 


دومین پیامش رو چند دقیقه قبل از این که از خونه بیام بیرون فرستاده بود، براش نوشتم:


- سلام، صبح شما هم بخیر؛ مزاحم نیستی مراحمی ببخشید پیامت رو همین حالا تونستم باز کنم. 


پنج دقیقه بعد جوابم رو داد:


- آهان، دانشجو هستی؟ 


ابرویی بالا انداختم و گفتم:


- بله، شما چطور؟! 


- نه من درسم رو تموم کردم رشتم موسیقی هستش. 


براش تایپ کردم :


- اوه چه سازی رو کار کردید؟! 


جوابش با کمی تاخیر اومد:


- بهتره بگید چه سازهایی؟ من گیتار، پیانو و ویولون کار می‌کنم.





صدای راننده تاکسی که می‌گفت رسیدیم به گوشم خورد و با حساب کردن کرایه پیاده شدم، دیگه نمی‌دونستم چه بحثی رو پیش بکشم پس ازش خدافظی کردم و رفتم طرف کلاسم، هنوز  استاد نیاومده بود. 


کنار ستایش کرمی یکی از هم کلاسی‌هام نشستم دختر خوبی بود؛ با اومدن استاد کلاسمون شروع شد! 


بعد از پایان کلاس اول از همه گوشیم رو چک کردم پیامی از غریبه آشنا یعنی باربد نداشتم، حقیقتش  یکم حالم گرفته شد. بلند شدم با برداشتن وسایلام از  کلاس بیرون رفتم! گوشیم رو توی جیبم گذاشتم که همون موقع شروع کرد به ویبره رفتن. 


از جیبم بیرون کشیدمش که با اسم باربد مواجه شدم، تماس رو وصل کردم. صدای خوش آهنگی تو گوشم طنین انداز شد! 


- سلام، بیوسا؟


تند گفتم :


- سلام بله! 


با مکث گفت:


- شناختی؟ باربدم. 


- آره شناختم. 


سکوت بینمون حکم فرما بود، من این سکوت سنگین رو دوست نداشتم با سوالی که پرسید یخ بینمون شکست. 


- هنوز دانشگاهی؟ 


- نه دارم میرم خونه. چطور؟! 


-می‌خواستم مخاطبی که باهاش دارم حرف می‌زنم رو ببینم، تو کنجکاو نیستی من رو ببینی؟ 


خب چرا منم دوست داشتم ببینمش، اما نمی‌تونستم همین طوری بهش اعتماد کنم، وقتی سکوتم رو دید خودش گفت:


- اوکی،گرفتم.


نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


- امیدوارم ناراحت نشی؛ ام باربد من دیگه باید قطع کنم.


به در  خونمون رسیده بودم و بیشتر از اين نمی‌تونستم حرف بزنم، با صدای گرفته گفت:


- نه عزیزم ناراحت نشدم، هر جور مایلی!


با خداحافظی کوتاهی تلفن رو قطع کردم، باورم نمی‌شد که دارم به باربد وابسته میشم؛ دو روزه از طریق یک پیام اشتباه اومد تو زندگیم، دختری نیستم که با حرفای الکی و کلیشه‌ای خودم رو گول بزنم با خودم رو راست بودم.


انقدر غرق فکر درباره چند کلمه حرفی که بین خودم و باربد زده شد بودم که نفهمیدم چطور به خونه رسیدم. تازه متوجه پا دردم شدم، پیاده اومده بودم معلومه درد می‌گیره. 


با تک کلیدم در خونه رو باز کردم، نازگل دختر سرایدارمون رو توی حیاط دیدم که داشت بازی می‌کرد، دختر دوست داشتنی بود. داشت با دستای کوچولوش گلای باغچه رو آب می‌داد لبخندی به صورت تپلش زدم و رفتم خونه؛ مدوسا  روی کاناپه خوابش برده بود. فکر شیطانی به سرم زد، رفتم آشپزخونه و دو تا در قابلمه برداشتم دوباره برگشتم توی سالن و درها رو محکم بهم کوبیدم. 


مدوسا با هول از جاش بلند شد و گفت:


- وای چی شده؟! نکنه سر کارم دیر شده؟ زلزله اومده؟ سیل اومده؟


سوالاش با دیدن من که داشتم کف خونه رو گاز می‌زدم از خنده، نصفه موند. اخم وحشتناکی روی ابروهاش نشوند و گفت:


- زهرمار، تو دوباره اومدی خونه خواب واسه من حروم شد.


غر زنان به اتاقش رفتم، منم بساطمو جمع کردم و رفتم داخل اتاقم. خودم رو روی تختم پرت کردم که چیزی زیرم لرزید؛ گوشیم بود. 


از زیرم برش داشتم و بله مستر باربد پیام فرستاده بود، با خوندن پیامش هنگ کردم؛ بهم پیشنهاد دوستی داده بود!


چه واکنشی باید نشون می‌دادم می‌گفتم آره؟  یا نه؟  ناز می‌کردم تا نازم رو بکشه؟ باید چی کار می‌کردم؟ راه درست چیه؟! 


‌





دلم رو به دریا زدم و انگشتام رو روی کیبرد گوشی رقصوندم، براش نوشتم :


- میشه بهم فرصت فکر کردن بدی؟! 


بعد از دقایقی گوشی تو دستم لرزید و جوابی برام اومد:


- باشه مشکلی نیست! 


ترجیح دادم که دیگه چیزی نگم مکالممون تا همین جا متوقف شد. لباسام رو عوض کردم و خوابیدم، وقتی بیدار شدم ساعت پنج بعد از ظهر بود آبی به صورتم زدم و از اتاقم بیرون رفتم. 


صدای شکمم بلند شده بود و اعلام گشنه بودن می‌کرد، به طرف آشپزخونه رفتم و در یخچال رو باز کردم و سیبی برداشتم و گاز زدم! 


به اتاقم برگشتم، گوشیم رو عسلی بود و داشت پشت سر هم زنگ می‌خورد. اصلا حواسم به گوشیم نبود تند به سمتش حرکت کردم از روی عسلی برداشتمش نگاهم به اسم باربد افتاد که هم سه پیام داده بود و هم نه بار زنگ زده بود! بعد تماسای باربد و پیام‌هاش رکسانا دوستم چهارده بار زنگ زده بود و بعدشم تو پیاما کلی چرت و پرت نوشته بود. 


پیام‌های باربد رو باز کردم نوشته بود:


- از دستم ناراحت شدی؟ 


- بیوسا؟ 


- فکر کنم ناراحت شدی که جواب تلفنام رو نمید‌ی، ببخشید مزاحمت نمیشم خداحافظ. 


عه این دیوونه رو نگاه کن فکر می‌کنه من از دستش ناراحت شدم؛ شروع کردم به تایپ کردن :


- نه باربد من از دست تو ناراحت نشدم، اشتباه می‌کنی! من که بهت گفتم نیاز به فکر دارم. 


دکمه ارسال رو زدم و گوشی رو دوباره روی عسلی گذاشتم؛ من که هیچ شناختی از باربد و خانوادش ندارم تازه باهاش آشنا شدم حتی یک هفته هم نمیشه، هیچ شناختی روش ندارم! 


امکان داره آدم خطرناکی باشه، من که نمی‌تونم به همین راحتی بهش اعتماد کنم. بهتره بهش بگم... چی بگم؟ چطور بگم؟! بهتره از مدوسا کمک بگیرم اون مطمئناً بیشتر از من توی این شرایط بوده! 


گوشی به دست از اتاقم بیرون زدم و خودم رو به اتاق مدوسا رسوندم؛ دو تقه به در زدم و رفتم داخل به اتاق مرتبش نگاه کردم و آهی کشیدم با صداش به خودم اومدم :


- طویله نیست مثله گاو سرت رو می‌اندازی پایین میایی تو. 


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


- خفه شو، اومدم ازت مشاوره بگیرم. 


از اون جایی که خواهر من فضول بود سریع اومد کنارم روی تخت نشست و گفت:


- مشاوره؟ راجب چی؟! بیوسا باز چه غلطی کردی ؟


پوکر فیس نگاهش کردم و بعد پوفی کشیدم و قضیه باربد رو از سیر تا پیازش رو بهش گفتم؛ با قیافه جدی به من زل زد و گفت:


- بیوسا، به راحتی نمیشه به این آدم اعتماد کرد؛ اما تو درخواستش رو قبول کن مدتی باهاش باش ببین چطور آدمی هستش بعد اگه نخواستی ارتباطت رو باهاش قطع کن، اوکی؟ 


کمی فکر کردم دیدم بدم نمیگه؛ از اتاقش بیرون اومدم و دوباره به اتاق خودم پناه بردم روی تختم نشستم و گوشیم رو روشن کردم توی همون لحظه پیامی از طرف باربد برام اومد، نوشته بود:


- چند روز برای فکر کردن نیاز داری؟! 


بهتر بود یکم دیرتر جوابم رو بهش بدم، کمی فکر کردم و براش تایپ کردم :


- تا فردا بهت جواب میدم. 


براش ارسال کردم و گوشیم رو روی شکمم گذاشتم و چشمام رو روی هم گذاشتم.





~یک هفته بعد~


یک هفته از دوستی من و باربد می‌گذره تا الان رفتار بدی ازش ندیدم و هر چی دیدم مهربونی و محبت بوده؛ هر روز توی هر تایمی با هم حرف می‌زنیم. یک جورایی من هم وابستش شدم کافی یک روز با هم دیگه چت نکنیم و یا صدای هم رو نشنویم روانی میشم اما، از این که روزی برسه که جا بزنه می‌ترسم! 


با صدای گوشیم به خودم اومدم، باربد بود که اسمش رو My best سیو کرده بودم یعنی بهترینم؛ نمی‌دونم واقعاً بهترین بود یا نه. پیامش رو باز کردم:


- سلام خانم قشنگم، خوبی قربونت برم؟ 


توی دلم کارخونه قند و شکر باز کرده بودم انگار تند تند قند آب می‌شد تو دلم! 


براش تایپ کردم:


- سلام عزیزم، خوبم تو چطوری نفسم؟! 


و این شد آغاز چت ما دو تا، انقدر چت کردیم که بلاخره هر دو خوابمون برد؛ ساعت از سه شب گذشته بود. 


صبح با صدای زنگ خوردن گوشیم از جام بلند شدم، دوباره باربد بود که عکسش روی صفحه خودنمایی می‌کرد، تماس رو وصل کردم! 


با صدای شاد و پر انرژی باربد مواجه شدم :


- سلام خانم خانما، چه عجب از خواب دست کشیدی! 


خندیدم و با دلخوری مصنوعی گفتم:


- علیک سلام، همش تقصیر توئه. 


با صدای متعجب گفت:


- من؟ اگه تقصیره منه که پوزش میطلبم خانم خوشگله. 


- ای زبون باز، باشه پوزشت رو می‌پذیرم! 


با شیطنت گفت:


- اگه این زبونم نبود که تو عشقم نمی‌شدی، می‌شدی؟ 


از شنیدن واژه عشق از زبون باربد یک طوری شدم، حس خوبی بهم دست نداد! 


- بله، بله. با اون زبون صد متریت مخ من رو زدی! 


تک خنده مردونه‌ای کرد که صداش رو شنیدم. 


- اوه خانمی تو اگه خودت دلبری نمی‌کردی که منم مخت رو نمی‌زدم. 


بحثمون بالا گرفته بود، با شوخی و خنده با هم داشتیم صحبت می‌کردیم که یک دفعه مدوسا مثل یک حیوون چهار پایی که اسمشم نمیارم پرید تو اتاقم و گفت:


- بسه دیگه خسته نشدین شما دوتا؟! پاشو بیا صبحانه بخور! 


صدای باربد توی گوشم پیچید که گفت :


- به آبجی مدوسا سلام برسون! 


خندیدم و با دست به مدوسا گفتم بره بیرون، جواب باربد رو هم با یک باشه دادم و بلاخره بعد از کلی مراقبت باش و از اینجور حرفا خداحافظی کردیم و از هم دیگه دل کندیم! 


رفتم توی آشپزخونه سلامی گفتم و مشغول خوردن شدم، یک دفعه مامان رو به بابام گفت:


- قراره امشب برای مدوسا خواستگار بیاد سر راهت شیرینی و میوه بگیر. 


بابا سری تکون داد، نگاهی به مدوسا کردم و براش ابرویی بالا انداختم و گفتم:


- بلاخره از دستت خلاص میشیم!


مامان از همونجا یکی زد تو سرم و گفتم:


- خاک تو سرت مثلاً خواهرِ  بزرگترته یکم بهش احترام بزار. 


دستم و روی سرم گذاشتم و گفتم:


- عه مامان! 


- زهرمار، یامان! 


بابا اومد تو بحثمون و گفت:


- لیلی بس کن بچه‌ها رو راحت بزار، بیوسا توام دیگه بزرگ شدی مادر و خواهرت رو اذیت نکن! 


لبخندم و جمع کردم و جدی گفتم:


- چشم بابا جون! 


لبخندی زد و از هممون خداحافظی کرد و رفت. 


‌





ریملم رو روی مژهام کشیدم و برای آخرین بار وضعیتم رو توی آیینه چک کردم و با برداشتن گوشیم از اتاقم بیرون اومدنم؛ کنجکاو بودم ببینم مدوسا داره چی‌ کار می‌کنه! 


چند تا تقه به در اتاقش زدم و رفتم داخل با دیدنم نفس عمیقی کشید و گفت:


- وای چه خوب که اومدی بیوسا؛ به نظرت این لباس شیری رنگم رو بپوشم یا این کت و شلوار سفید-مشکیم رو؟! 


هر دو لباس رو ازش گرفتم و رفتم سمت کمدش و پیراهن قرمز تیره‌ای رو که می‌دونستم تازه خریده رو با شلوار جذب مشکی و کفش همرنگ پیراهنش بهش دادم، شال مشکیش رو هم روی لباساش گذاشتم با ذوق جیغی کشید و پرید بغلم و گفت:


- وای مرسی خواهری، حالا برو بیرون می‌خوام آماده بشم! 


سری تکون دادم و با خنده از اتاقش بیرون اومدم، گوشیم تو جیب لباسم لرزید! 


بیرون آوردمش یک پیام داشتم از طرف باربد البته به جز باربد کسی نبود به من زنگ بزنه یا پیام بده؛ پیامش رو باز کردم نوشته بود:


- سلام عزیزم، خوبی؟ کی برای دیدن هم دیگه وقت داری؟! 


جوابش رو براش تایپ کردم:


- سلام خوبم گلم، تو چطوری؟ ام... فکر کنم فردا بعد از دانشگاه بتونم. 


بعد از دو دقیقه جوابش اومد:


- منم خوبم فدات، آدرس دانشگاهت رو بفرست تا بیام دنبالت عزیزم. 


آدرس دانشگاهم رو نوشتم و براش سند زدم. 


مشغول چت کردن باهاش شدم و رفتم تو پذیرایی و روی یکی از مبل‌ها نشستم، براش گفتم که قراره برای مدوسا خواستگار بیاد و امشب نمی‌تونم زیاد باهاش حرف بزنم یا اگه گوشیم رو جواب ندادم نگرانم نشه! 


با صدای زنگ در خونه ازش خداحافظی کردم و رفتم در رو باز کردم بابا بود شیرینی و یکی از کیسه میوه‌ها رو از دستش گرفتم و رفتیم توی آشپزخونه. 


مشغول چیدن شیرینی‌ها توی ظرف شدم، مدوسا بدو بدو اومد سمتم متعجب نگاهش می‌کردم که گفت:


-چی شد؟ اومدن؟ کی بود زنگ رو زد؟ 


بابا از پشت سر جوابش رو داد:


-چیزی نشده هنوز نیاومدن من بودم با اجازتون. 


با خجالت گفت:


-عه بابا شما بودید! خوش اومدید. 


با رفتن بابا زدم زیر خنده و همونطور که می‌خندیدم خیره شده بودم به صورت سرخ شده از خجالت مدوسا، با چشماش برام خط و نشون می‌کشید که می‌کشتم. دستش رو کشیدم و نشوندمش روی صندلی آشپزخونه مامان اینجا نبود رفته بود آماده بشه. 


همونطور که شیرینی‌ها رو می‌چیدم گفتم که با باربد قراره برم بیرون، کلی نصیحتم کرد که مواظب خودم باشم و گوشیم رو خاموش نکنم و از اینجور حرفا؛ با اومدن مهمونا حرفش نصفه موند. 


بلاخره شب خواستگاری مدوسا هم گذشت، خانم انقدر هول بود که سریع به پسره جواب مثبت داد و قرار شد پسره که اسمش بهراد بود، فردا بیاد دنبال مدوسا و با هم دیگه برن دنبال آزمایشاتشون. 


پسر خوبی بود، خانواده با فرهنگی داشت و خودشم تحصیل کرده بود و الان هم شاغل، مهندس عمران بود؛ شب از زیر زبون مدوسا کشیدم که از قبلاً با هم دوست بودن و بلاخره تصمیم گرفته بیاد خواستگاری مدوسا! 


یک لحظه به این فکر کردم که باربد هم من رو انقدری می‌خواد که بیاد، خواستگاریم؟! اما با خودم گفتم ما که هنوز چند روزه با هم آشنا شدیم، هنوز که چیزی معلوم نیست! شاید سرنوشت ما رو بهم دیگه رسوند!





با وسواس لباس انتخاب می‌کردم، سعی میکردم چیزی رو انتخاب کنم که متناسب باشه و بهم بیاد، دلم نمی‌خواست وقتی میرم پیشش به جز من کس دیگه‌ای رو ببینه! 


بلاخره لباسایی که مورد پسندم بود رو پوشیدم و با پوشیدن مقنعم و گذاشتن یک شال اضافه تو کیفم از اتاقم بیرون زدم و بدون خوردن صبحانه از خونه بیرون زدم. خدا رو شکر  مامان بیدار نبود که گیر بده صبحونه بخور، بابا هم که سرکارش بود و مدوسا هم که داشت آماده می‌شد تا بهراد بیاد دنبالش. 


سوار تاکسی شدم و تا برسم به دانشگاه به دیدن باربد فکر می‌کردم، هیجانم انقدر برای دیدنش بالا بود که حس می‌کردم هر لحظه ممکنه بال در بیارم و برم تو اوج آسمون. 


با صدای راننده تاکسی از ماشین پیاده شدم و کرایه رو دادم وارد محیط دانشگاه شدم و رفتم پیش ستایش که داشت درس می‌خوند با دیدنم سرش رو از جزوش بیرون آورد و با هم دیگه سلام و احوالپرسی کردیم و رفتیم تو کلاس. 


تا زمانی که استاد بیاد جزوش رو مرور کردم و با ستایش ایراد‌هام رو رفع کردم، با اومدن استاد کلاس حالت جدی به خودش گرفت و امتحان ما هم با دادن برگه‌ها شروع شد. 


تند تند همه سوال‌ها رو نوشتم البته این امتحان برای منی که بیشتر از ده بار خونده بودمش زیادی آسون بود اولین نفر برگه رو دادم و از کلاس بیرون زدم، گوشیم رو چک کردم که چشمم به پیامی که از طرف باربد اومده بود افتاد. 


سعی کردم هیجانم رو کنترل کنم پیامش رو باز کردم:


- ملکه قلب من دوستت دارم! 


نفسم تو سینه حبس شده بود، دلم می‌خواست جیغ بکشم ولی اینجا پر بود از دانشجوهایی که هنوز تو حیاط بودن. 


جوابش رو با یک ایموجی قلب دادم گوشیم رو تو کیفم انداختم کلاس ساعت بعدی یکی از بچه‌ها گفت استادش نیاومده، منم چون تو دانشگاه کاری نداشتم زنگ زدم به باربد بعد از کلی بوق خوردن جواب داد:


- جونم؟ 


لبخندی روی لب‌هام ناخودآگاه نقش بست. 


- دردت به جونم، خوبی؟ 


خندید و گفت:


- خدا نکنه عزیزمی تو. خوبم خانمی؟ عروسکم مگه تو دانشگاه نداری؟


- نه همین الان تموم شد!


- آهان، پس منتظرم باش الان میام دنبالت. 


باشه‌ای گفتم و با خداحافظی کوتاهی قطع کردم. نیم ساعت از تماسم باهاش گذشته بود که پسر جوونی نزدیکم شد و در حالی که موهای خوش حالتش رو عقب می‌برد گفت:


- ببخشید خانم! 


رو بهش گفتم:


- بله؟! 


نگاهش رو همینطور که می‌چرخوند تو حیاط دانشگاه گفت:


- شما بیوسا رستگار می‌شناسید؟ 


نکنه این باربد باشه؟! 


- بله، خودم هستم! 


با حرفم انگار جا خورد، خیره‌ام شده بود و نگاه از من بر نمی‌داشت. 


- وای دختر خودتی؟ 


خواستم حرفی بزنم که دستم با قرار گرفتن دستی داخلش گرم شد، نگاهم به دستامون خورد که توی هم پیچیده شده بود. هیچ باورم نمی‌شد که باربد حالا کنارمه هیجانم خیلی بالا بود!





رو به روی هم تو کافه نشسته بودیم، اون به من زل زده بود و من به اون. 


سکوت بینمون زیادی طولانی شده بود با اومدن گارسون و گرفتن سفارشامون یکم از یخ بینمون آب شد. همونطور که نگاهم می‌کرد گفت:


- چقدر خوبه آدم یکی رو با تموم وجود دوست داشته باشه. 


گونه‌هام رنگ شرم گرفتن دختر خجالتی نیستم اما خجالت کشیدم با حرف بعدیش آب شدم. 


- آخ من به قربون این شرم و حیای دخترونت. 


خندم گرفت، همونطور كه دستم رو روی دهنم می‌ذاشتم تا از شدت خندم کم بشه گفتم:


- خدا نکنه عشقم. 


با آوردن سفارش‌هامون حرفی که می‌خواست بزنه تو دهنش ماسید؛ دوباره سکوت و سکوت و سکوت دلم می‌خواست برام حرف بزنه. 


انگار ذهنم رو خوند که شروع کرد به حرف زدن:


- بیوسا میشه بیو صدات کنم؟! 


دلم می‌خواست بگم تو هر چی دوست داری صدا کن. 


- چرا نشه؟


خندید و دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:


- برنامت واسه امشب چیه؟


کمی فکر کردم و گفتم:


- برنامه خاصی ندارم. 


همونطور که مشغول خوردن بستنیش بود گفت:


- خوبه، می‌تونی بپیچونی امشب بریم پارک. 


با ذوق آروم دستام رو با هم کوبیدم و گفتم :


- وای چه عالی، آره می‌تونم. 


بعد از این که دو، سه ساعت تو کافه نشستیم و گفتیم و خندیدیم باربد من رو گذاشت سر کوچمون یعنی نذاشتم که بیاد داخل کوچه. 


ازش خداحافظی کردم و شاد و خندون به طرف خونه قدم برداشتم وقتی به خونمون رسیدم ماشینش از جلوی چشمام محو شد؛ آخ خدایا شکرت. یک حس وصف ناپذير تو وجودم رخنه کرده بود که نمی‌دونستم دلیلش چیه.


وارد خونه شدم و مستقیم به اتاقم رفتم؛ لباس‌هام رو با یک دست لباس خونگی عوض کردم و خودم رو روی تختم ولو کردم و چشم‌هام کم کم گرم شد و به خواب عمیقی رفتم. 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


با صدای آلارم موبایلم بیدار شدم احساس گرسنه بودن می‌کردم. 


با کسلی بلند شدم و از اتاقم بیرون زدم به طرف آشپزخونه رفتم و با نگاهم همه جاش رو کاویدم، یکم میوه توی بشقابی گذاشتم و به سالن پذیرایی برگشتم. 


با دیدن مدوسا و بهراد که روی کاناپه نشسته بودن قبل از این که من رو ببینن رفتم به اتاقم و مشغول خوردن میوه‌ها شدم. گوشیم رو که روی عسلی بود برداشتم و چکش کردم خبری نبود پس دوباره برگردوندمش سر جای قبلیش. 


ساعت هفت و چهل دقیقه بود، لباسام رو تعویض کردم و ظرف میوه رو بردم تو آشپزخونه مثله این که امشب کسی خونه نبود و راحت ‌می‌تونم بزنم بیرون. 


برگشتم توی اتاقم و گوشیم رو از روی عسلی برداشتم شمارهٔ باربد رو گرفتم بعد از دو بوق صدای خندونش رو شنیدم:


- جونم؟ 


با خنده گفتم:


- ساعت چند میایی دنبالم بریم پارک؟


بعد از کمی مکث گفت:


- آماده باش، اومدم. 


ازش خداحافظی کردم و مشغول پوشیدن لباس‌هام شدم، بعد از کمی آرایش کردن از اتاقم بیرون زدم.





روی نیمکت پارک نشستیم؛ خیلی دلم بستنی شکلاتی می‌خواست! 


فکر کنم باربد ذهنم رو خوند که خندید و بلند شد و به سمت بستنی فروشی رفت ته دلم غنج رفت واسه این همه مرد بودنش، واسه این قد و بالاش. از حرف خودم زدم زیر خنده. 


با قدم‌های محکم اومد پیشم بستنی من رو به دستم داد کنارم نشست و دستش رو دور کمرم حلقه کرد سرم رو روی شونه مردونه‌اش گذاشتم یک دفعه فکر خبیثانه‌ای به سرم زد، مجبور بودم از بستنی عزیزم بگذرم! 


حواسش نبود انگار غرق دنیای خودش بود بستنیم رو سمت بینیش بردم و یک دفعه‌ای کوبوندمش به بینیش وای قیافش خیلی دیدنی بود قبل از این که از شوک در بیاد ازش عکس گرفتم. 


به خودش اومد و اون هم بستنیش رو خوابوند تو صورتم، جیغی کشیدم و گفتم:


- بیشعور، آرایشم بهم ریخت! 


ابرویی بالا انداخت و گفت:


- خانمم تو بدون آرایشم خوشگلی. 


- واقعاً؟! 


چشماش رو ریز کرد و گفت:


- بله، حالا بلند شو بریم این بستنیا رو بشوریم. 


خندیدم و بلند شدم دستم رو توی دستای بزرگ و گرمش گرفت. 


کنار هم به سمت آب خوری پارک حرکت کردیم؛ خواستم صورتم رو بشورم که گفت:


-وایسا.


متعجب نگاهش کردم که خودش آروم صورتم رو تمیز کرد؛ برخورد پوست دستش با صورتم حس جالبی رو بهم انتقال می‌داد حسی که نمی‌دونستم چی بود اصلا. 


صورت خودش رو هم تمیز کرد و با لبخند ژکوندی دوباره دستم رو گرفت با هم توی پار ک راه افتادیم و شروع به قدم زدن کردیم نگاهم به بادکنکا افتاد از بچگی عاشق بادکنک بودم رو به باربد با مظلومیت گفتم:


- عشقم؟ 


توی چشمام نگاه کرد و گفت:


- جونم وروجکم؟! 


چشمام رو مثله چشمای گربه‌ء شرک کردم و با لحن بچگونه‌ای گفتم:


- بادکنک می‌خوام! 


چشماش مثله توپ پینگ پونگ درشت شد و با تعجب گفت:


- بادکنک؟ 


سرم رو با مظلومیت تکون دادم در حالی که خنده‌اش رو کنترل می‌کرد گفت:


- باشه، الان میرم برات می‌گیرم


با هیجان بالا پایین پریدم و گفتم:


- وای مرسی. 


خنده مردونه‌ای کرد و رفت تا واسم بادکنک بگیره. 


با خنده نگاهش کردم، صداش رو می‌شنیدم که می‌گفت:


- آقا چهارتا بادکنک قلبی شکل می‌خواستم. 


پیرمرد بهش خندید و گفت:


- عشقتون پایدار جوون. 


بعد از چند لحظه با بادکنکای قلبی به سمتم برگشت با خوشحالی بادکنکا رو به دستم گرفتم انقدر ذوق داشتم واسشون که مثله بچه‌ها همش با بادکنکا ور می‌رفتن همه از دیدن ما و بادکنکا تعجب می‌کردن. 


حتی خود باربد هم دوتا از بادکنکا رو تو دستش گرفته بود انگاری که بچه شده بودیم اون لحظه ساعت از نه گذشته بود؛ باربد من رو به خونمون رسوند لحظه‌ آخر بوسه‌ای رو روی گونم نشوند که باعث شد یکم خجالت بکشم! 


وارد خونه که شدم مستقیم به اتاقم رفتم لباسام رو هر کدوم رو به گوشه‌ای پرت کردم و بادکنکا رو به صندلی توی اتاقم گره زدم خودم رو روی تختم پرت کردم و لبخند ناخودآگاه رو لب‌های رژ خوردم نقش بست.





صبحم رو با انرژی خیلی زیادی شروع کردم، انرژیم دو برابر شده بود دلیلش هم فقط و فقط دیروز بود اون قدر خوب بود که حس می‌کردم روی ابرام! 


از خونه بیرون اومدم و به سمت ماشینش رفتم که سر کوچمون پارک بود، همونطور پر انرژی سوار ماشینش شدم و گفتم:


- سلام بر عزیز دل بیوسا! 


لپم رو کشید و گفت:


- علیک سلام وروجک باربد. شنگول می‌زنی! اتفاقی افتاده؟ 


خندیدم و گفتم:


- نه، اتفاقی نیافتاده. 


حرکت کرد و گفت :


- خوبه. 


با رسیدنش به جلوی دانشگاه به سمتش برگشتم و لبخندی زدم بهش و گفتم:


- خب، من دیگه میرم. 


بوسه‌ای به روی پیشونیم کاشت و گفت:


- خدا به همراهت، بعد از تموم شدن کلاست منتظرتم. 


با خوشحالی در حالی که پیاده می‌شدم گفتم:


- باشه عزیزم، میبینمت. 


ازش خداحافظی کردم و رفتم تا به کلاسم برسم. روی صندلیم نشستم و به این که باربد چقدر خوبه فکر کردم آی چی میشه اگه عروسی کنیم با هم دیگه، آخ منم دیگه از دست رفتما خل شدم از شدت عاشقی! 


با اومدن استاد از هپروت پرت شدم بیرون شروع کرد به خوندن اسامی و بعدش هم شروع کرد به درس دادن، تند تند نت برمی‌داشتم. 


بلاخره همه کلاسام تموم شد، با شوق و ذوق از دانشگاه بیرون اومدم دیدمش که مثل یک جنتلمن به ماشینش تکیه داده بود و سرش پایین بود، با قدمای تند و بلند به سمتش رفتم. 


اصلاً حواسش به من نبود با دستم آروم موهاش رو نوازش کردم که پرید! 


خندیدم و گفتم:


- کجا سیر می‌کنی آقا؟ 


با نوک انگشتش زد روی بینیم و گفت:


- تو فکر بانو بیوسا! 


چشمکی حوالم کرد که قلبم داشت از تو سینم در می‌اومد. 


در رو برام باز کرد، با شیطنت گفتم:


- داری خجالتم میدی با این کارات! 


خندید و گفت:


- مگه تو خجالتم می‌کشی؟ 


در سمت من رو بست و خودشم نشست. 


- بله پس چی فکر کردی؟ 


چیزی نگفت و راه افتاد پخش ماشین رو روشن کرد و آهنگ لایت بی کلامی فضای ماشین رو پر کرد که به آدم آرامش می‌داد! 


بعد از یکم رفتن گفت:


- حدس بزن کجا داریم میریم؟ 


فکری کردم و گفتم:


- نمی‌دونم، چیزی به ذهنم نمی‌رسه. 


چشمکی زد و گفت:


- اهل فیلم که هستی؟! 


با ذوق و فریاد گفتم:


- سینما! 


تک خنده مردونه‌ای کرد و گفت:


- بله. 


تا آخر راه دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد با رسیدنمون زودتر ازش پیاده شدم به حرکاتم می‌خندید، داشتم جلوتر ازش قدم بر می‌داشتم که یک دفعه دستم توسطش به عقب کشیده شد و دستم توی دست بزرگ و گرمش فرو رفت. 


دم گوشم آروم گفت:


- آروم دختر.





با گرفتن پاپ کرن و چیپس و پفک با هم وارد سالن شدیم و روی صندلی‌های خودمون نشستیم بعد از چند دقیقه چراغ‌ها خاموش شدن و صفحه بزرگ سینما روشن شد. 


یک ساعتی گذشته بود فیلم خیلی جذابی بود، کم کم خوابم داشت می‌برد سرم رو روی شونه باربد گذاشتم، چشمام آروم آروم گرم شد و نفهمیدم چی شد که خوابم برد. 


با تکون دستای کسی روی شونه‌ام بیدار شدم خمیازه آرومی کشیدم ودستی روی چشم‌هام کشیدم، باربد نگاهم کرد و گفت:


- چطور بود؟ 


با گیجی جواب دادم:


- چی چطور بود؟!


دستی دور دهنش کشید و گفت:


- خواب! 


چند لحظه طول کشید تا ذهنم لود بشه، با به یاد آوردن این که روی شونه‌ی باربد خوابم برد با خجالت گفتم:


- ببخشید، نفهمیدم چی شد خوابم برد، شونت که درد نگرفت؟! 


تک خنده مردونه‌ای زد و گفت:


- آخه عزیز من این چه حرفیه که می‌زنی سر تو چه وزنی داره که شونه‌ام درد بگیره؟ 


لبخند خجولی زدم و  در حالی که پشت سر باربد می‌رفتم گفتم:


- فیلم چطور بود؟! 


 به سمتم برگشت لبخندی بهم زد و تکه‌ای از موهام که روی چشمم رو پوشنده بود رو کنار زد و گفت:


- فیلم رو نمی‌دونم اما صدای نفسات و بوی موهات، خیلی حس خوبی بهم دادن. 


از این حرفش لبخند کش داری روی لب‌هام نقش بست تا وقتی که پیشش بودم خنده از لبم کنار نرفت ساعت حدود نه بود که من رو به خونه رسوند. بخاطر، خاطره‌ خوبی که امشب واسم ساخت ازش تشکر کردم و با خداحافظی کوتاهی از ماشینش پیاده شدم و به سمت در خونمون رفتم. 


~چند ماه بعد~


از دانشگاه بیرون اومدم، پیامش روی گوشیم بالا اومد! 


- سلام کجا موندی پس؟ 


تند براش تایپ کردم:


- سلام، دارم میام.


با عجله از بین دانشجو‌ها رد شدم و رفتم بیرون دیدمش به ماشین جدیدش تکیه داده بود سرشو پایین انداخته بود ولی از شاخه گل رز همیشگی خبری نبود، یعنی چه اتفاقی افتاده که یادش رفته؟ سعی کردم ظاهر شاد و پر انرژیم رو حفظ کنم. 


سمتش رفتم و آروم صداش زدم سرش رو به نشون سلام تکون داد و گفت:


-سوار شو. 


لحن خشک و سردش لرز به تنم انداخت، یعنی چی شده؟ نکنه اشتباهی از من سر زده یا ناخواسته ناراحتش کردم؟ همیشه می‌ترسیدم از دستش بدم یا یکی از من بگیرتش! 


افکار منفی که توی ذهنم رژه می‌رفتن پس زدم و نفس عمیقی کشیدم و سوار ماشین شدم، خوب می‌دونستم که داره کجا میره همون مکان همیشگیمون کافه لندن! جایی که شاهد تک تک لحظه‌های خوبمون بوده خندیدنامون، کل کل کردنامون، خوشی‌هامون، قهر و آشتی‌هامون و همه چی اونجا همه می‌دونستن که ما فلان تایم با هم دیگه میایم روی فلان صندلی می‌شینیم و نسکافه و قهوه سفارش میدیم. 


با صداش به خودم اومدم:


- دانشگاه چطور بود؟ 


در حالی که با چشمام تو صورتش دنبال ردی از صمیمیت می‌گشتم گفتم:


- بد نبود! 


سرش رو تکون داد و گفت:


- خوبه. 


ماشین رو با رسیدنمون جلوی کافه متوقف کرد و گوشه‌ای پارک کرد، با هم دیگه پیاده شدیم دست ظریفم رو توی دستش گرفت با هم دیگه شونه به شونه راه افتادیم و وارد کافه شدیم میز همیشگیمون بازم خالی بود! 


به سمتش حرکت کردیم این بار اون کنار من ننشست میز رو دور زد و رو به روم نشست گوشیش روی میز کنار دستش بود یک دفعه لرز کوچیکی کرد و صفحش روشن شد. قبل از این که چشمم به صفحه گوشی بیافته برش داشت و پیامی که براش اومده رو خوند و مشغول جواب دادن بهش شد؛ لبخند روی لباش و اخمای باز شدش نشون از حال خوبش می‌داد! 


بعد از چند دقیقه گارسون اومد و سفارش‌هامون رو گرفت و باربد هم تصمیم گرفت از گوشیش بیاد بیرون مثله این که تازه متوجه من شده بود لبخند بی‌جونی زد توی سکوت مشغول خوردن شدیم. دلم می‌خواست سوالم رو بپرسم اما می‌ترسیدم از جوابش پس بی‌خیال شدم.





بدون سر و صدا وارد خونه شدم مستقیم به اتاقم رفتم حوصله هیچ کس رو نداشتم و به رفتارهای عجیب باربد مشکوک بودم. خیلی خشک و سرد شده بود؛ سرمای چشماش حتی دلم رو هم می‌لرزوند، لباس‌هام رو عوض کردم و خودم روی تختم نشستم پاهام رو توی شکمم جمع کردم و دستم رو دورش حلقه کردم سرم رو روی زانو‌هام گذاشتم. 


حس و حال هیچی رو نداشتم و حوصلم هم به شدت سر رفته بود بلند شدم تا یک سری به مدوسا بزنم. تقه‌ای به در زدم با اجازه ورودش رفتم داخل، داشت اتاقش رو جمع می‌کرد روی تختش نشستم. 


نگاهی به قیافم کرد و گفت:


- چیه کشتی‌هات غرق شدن؟! 


شونه‌ای بالا انداختم و گفتم:


- هیچی نیست، یکم حوصلم سر رفته! 


چپ چپ نگاهم کرد و گفت:


- دروغ نگو، از بیوسای شلوغ این رفتار بعیده. 


خندیدم و گفتم:


- آفرین، خوب شناختیم! 


نشست کنارم و گفت:


- چی شده؟ خواهری بگو بهم! 


حرفی نزدم که دوباره گفت:


- مشکلی بین تو و باربد پیش اومده؟! 


با گفتن این حرفش انگار که بغضی تو گلو بوده باشه شکست ریخت روی گونه‌هام! بغلم کرد و موهام رو نوازش کرد. 


- امروز که اومد دنبالم خیلی خشک و سرد بود، انگار یک باربد دیگه بود! 


همونطور که موهام رو نوازش می‌کرد گفت:


- عزیز  دلم لابد، لابد... ببین بیوسا ناراحت نباش شاید کارش زیاد بوده! 


می‌دونستم واسه دل خوشیم این طوری میگه لبخند کم جون زدم و گفتم:


- شاید، من دیگه میرم اتاقم. 


بلند شدم و از اتاقش بیرون زدم، تو دلم حس خوبی نسبت به باربد حس نمی‌کردم انگار یکی تو مغزم می‌گفت، باربد دیگه مال تو نیست! 


ـــــــــــــــــــــــــــــ


دو روز بود که صدای باربد رو نشنیده بودم و دلم واسش تنگ بود، با پدرش برای کار به شیراز رفته بودن و از بس سرش شلوغ بود حتی فرصت نکرده بود بهم زنگ بزنه! 


گوشیم رو برداشتم و شمارش رو گرفتم پنج بوق زد اما جواب نداد دوباره شمارش رو گرفتم اما بازم رد کرد؛ لابد نمی‌تونه جواب بده پس دیگه زنگ نزدم تا خودش اگه دید بهم زنگ بزنه، مامان صدام کرد تا برم شام بخورم. 


گوشیم رو روی تختم گذاشتم و رفتم پایین، بابا رو دیدم و با دو خودم رو بهش رسوندم و غرق شدم توی آغوش پدرانش و گفتم:


- سلام بابا جونم. 


سرم رو بوسید و گفت:


- سلام دخمل بابا، چطوری وروجک؟ 


روی نوک پام بلند شدم و گونه‌اش رو بوسیدم و گفتم:


- اگه بابایم خوب باشه منم خوبم! 


خندید و سرم رو نوازش کرد با هم به طرف میز غذا رفتیم، مامان با دیدنمون گفت:


- چیه؟ دوباره پدر و دختر با هم دیگه پچ پچ می‌کنن! 


بابا خندید و به سمت مامان رفت و پیشونیش رو بوسید؛ با لحن شیطنت آمیزی گفتم:


- استغفرا...! مردم از گشنگی. 


بابا زیر لب گفت:


- پدر صلواتی.





امروز با یکی از دوستام به اسم ترانه می‌خواستم برم بیرون، عروسی برادرش بود و من رو برای انتخاب لباس می‌خواست همراه خودش ببره تا خرید کنه. 


سوییچ رو از روی عسلی برداشتم و از خونه بیرون زدم، سوار ماشین شدم و به آدرسی که ترانه واسم فرستاده بود رفتم؛ تقریباً نزدیک شده بودم ترانه رو از دور دیدم براش بوقی زدم که از ترس یک متر به عقب پرید و هر چی فحش بود نثار روح من و امواتم کرد. 


با خنده بهش نگاه کردم و ماشین رو گوشه‌ای پارک کردم پیاده شدم و به سمتش رفتم نیشگون ریزی از بازوم گرفت و گفت:


- دختره ور پریده سکتم دادی! 


در حالی که بازوم رو مالش می‌دادم گفتم:


- حقت بود. 


نیشگون دیگه‌ای گرفت و گفت:


- چقدر پررویی تو، موندم باربد چطور باهات می‌سازه! 


پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم:


- عشقم خیلی هم از من راضیه. 


چپ چپ نگاهم کرد و دیوونه‌ای نثارم کرد از دستش خندم گرفت از بس که قیافش بامزه شده بود؛ با هم توی پاساژ قدم می‌زدیم و مغازه‌ها رو نگاه می‌کردیم یک دفعه ترانه با دستش به بازوم زد به سمتش برگشتم و گفتم:


- چته؟ 


در حالی که به یک نقطه از پاساژ نگاه می‌کرد گفت:


- اون باربد نیست؟ 


رد نگاهش رو گرفتم و رسیدم به یک پسر که پشتش به ما بود و قیافه‌اش رو نمی‌دیدیم، از نظر جسه و هیکل مثله باربد بود اما، باربد که اینجا نیست! 


خندیدم و گفتم:


- نه بابا باربد که تهران نیست، با پدرش رفته شیراز. 


آهانی گفت و دیگه حرفی نزد با هم داشتیم از کنار پسری که ترانه فکر می‌کرد باربده رد می‌شدیم که صدای پسره باعث شد بایستم، یک لحظه به گوش‌هام شک کردم و فکر کردم که توهم زدم اما، نه توهم نبود صدا صدای باربد بود کنار یک دختر دیگه! 


اما باز هم شک داشتم پس به ترانه گفتم سر درد دارم و ازش جدا شدم، به گوشه‌ای از پاساژ رفتم تا اون دو تا رو ببینم گوشیم رو از کیفم بیرون آوردم و از توی مخاطبینم شماره باربد رو پیدا کردم و با دستای لرزون شمارش رو گرفتم، پسر گوشیش رو از جیبش در آورد و نگاهی به صفحه‌اش انداخت و رو به دختره چیزی گفت و رفت گوشه‌ای! 


یک بوق...


 دو بوق... 


سه بوق... 


و بلاخره جواب داد، حواسم به پسره بود دعا دعا می‌کردم حدسم درست نباشه، با صداش به خودم اومدم:


- الو، عزیزم؟ 


سعی کردم صدام نلرزه:


- سلام، خوبی؟! 


دیدم که پسر حواسش به پشت سرش بود که دختره بهش نزدیک نشه. 


- سلام، من خوبم تو چطوری عسلم؟ 


در حالی که سعی می‌کردم پر انرژی باشم گفتم:


- خوبی من به خوبی تو بستگی داره. 


دختره داشت بهش نزدیک می‌شد، صدای باربد هم هول زده شد:


- عزیزم من دیگه باید قطع کنم، بابا صدام می‌کنه! 


در حالی که بغضم توی گلوم سنگینی می‌کرد گفتم :


-.باشه عزیزم، خدافظ. 


- بای. 


لحظه ‌آخر صدای دختره مثل زنگ ناقوس توی گوشم پیچید؛ نفسم گرفت تا دختره برسه بهش قطع کرد برگشت و دست انداخت دور کمرش با لبخند عذرخواهانش لابد بهش توضیح داد که یکی از رفیقای بیشعورش زنگ زده بوده که چیزی ازش بخواد. 


از پاساژ زدم بیرون، هوا ابری بود. درست مثله قلب من رنگش خاکستری بود! 


یک قطره، دو قطره، یک دریا اشک ریختم و توجهی نکردم به این که کسی ببیندم،  به این که کسی دور و برم هست یا نه!


 بی رمق روی برگای پائیزی قدم زدم و جمع شدم توی خودم و فکر کردم به آخرین باری که دیدمش، دست توی دست دختری که من نبودم، فکر کردم به آخرین حرفامون.


قطع کرد و نشنید خداحافظی رو که برای اولین بار پشت گوشی گفتم بهش!





انقدر توی خیابون قدم زدم که هوا تاریک شد، رسیدم به در خونه زنگ رو زدم مدوسا باز کرد از صدای گرفتم فهمید که یک مرگیم هست وقتی رفتم داخل خونه مامان رو توی آشپزخونه دیدم بابا هم که طبق معمول سر کار بود.


مدوسا هم حاضر و آماده بود تا با نامزدش بره بیرون با دیدنم با اشاره ازم پرسید چی شده؟ که من هم با اشاره سر گفتم چیزی نیست. دلم نمی‌خواست تا یک مدت با کسی حرف بزنم شکستم در برابر قلب و احساسم خیلی برام سخت بود شاید این اتفاق بخاطر اعتماد بی جای من به باربد افتاد؛ من زیادی توی این رابطه حماقت کردم. 


در اتاقم رو باز کردم و رفتم داخل کیف و لباسام رو به گوشه‌ای پرت کردم و با حالت گنگ و گیجی روی صندلی میز آرایشم نشستم، هنوزم توی شک بودم خالی از حس نه اعتراضی نسبت به خیانتی که جلوی چشم‌هام انجام شد.


انقدر توی این رابطه کوتاه اومدم که آخر این قضیه به اینجا ختم شد. تصمیم گرفتم برم حموم تا یکم حالم جا بیاد این حالت زیادی برام سخت بود! 


وان رو پر از آب کردم و نشستم داخلش، با برخورد آب به پوست تنم انگار که تازه به خودم اومدم اشکام روی گونه‌هام راه گرفتن و هق هقم اوج گرفت فضای حموم با آهنگ هق هقم پر شد، خاطرات مثل فیلم از جلوی چشمام می‌گذشتن یاد روزی که رفتیم سینما، اولین پیامش، اولین دیدار! 


همش جلو چشمام رژ می‌رفتن، یک نفر تو سرم فریاد می‌زد بازیچه شدی! 


دیگه تحمل نداشتم دستام رو روی گوش‌هام گذاشتم و با فریاد گفتم:


- بسه، بسه، بسه! 


بدنم می‌لرزید از عصبانیت، هق هقم لحظه‌ای قطع نمی‌شد فکر بازیچه شدنم عذابم می‌داد، فکر به این که من با عشق می‌رفتم پیشش و اون به چشم یک عروسک بهم نگاه می‌کرد! 


باربد من رو توی اوج خوشبختیم ول کرد و رفت، باور این که همه حرفاش و کاراش از روی تظاهر بود واقعاً برام سخت بود و هضمش سخت تر اون می‌دونست که من اولین تجربه‌ام با اونه می‌دونست. آخ که من چقدر احمقم! 


ــــــــــــــــــــــــــــــ


یک هفته از اون روز کوفتی می‌گذره داغون و بی‌روح شدم، خودم رو غرق درسام کردم دیگه به تماسای گاه و بی‌گاهش جواب نمیدم چون می‌دونم از روی بی‌کاری بهم زنگ می‌زنه؛ بیشتر اوقات می‌پیچونمش روحم خسته شده و دیگه نمی‌تونه تحمل کنه! 


صبح بهم پیام داد که می‌خواد باهام صحبت کنه، ازم خواست که برم کافه همیشگی می‌دونستم دوباره می‌خواد یک مشت دروغ تحویلم بده و خوش بگذرونه و بره، مثله همه قرار‌های قبلیمون. بی حوصله لباسی که دم دستم اومد رو تنم کردم و از خونه بیرون زدم. 


حوصله رانندگی نداشتم تاکسی گرفتم، نیم ساعته به کافه رسیدم کرایه رو حساب کردم پیاده شدم. وارد کافه شدم و مستقیم رفتم پشت میز همیشگی نشستم، بعد از پنج دقیقه خودشم اومد.


برعکس من تیپ شیکی زده بود موهاش رو به حالتی که دوست داشتم زده بود انگار قصد دیوونه کردنم رو داشت، رو به روم نشست و با همون لحن همیشگی گفت:


- چطوری ؟


لبام رو توی دهنم جمع کردم و گفتم :


- خوبم. 


سفارش داد و دوباره رو کرد سمتم و با لحن محکم و جدی گفت:


- بیوسا، من می‌خوام برم دنبال آیندم و زندگیم رو بسازم. 


پس بلاخره گفتی، بلاخره! بغض توی گلوم خونه کرد با همون بغض گفتم:


- مگه من زندگیت نبودم؟ 


سکوت کرد و سرش رو پایین انداخت، دلم می‌خواست فریاد بزنم سرش چرا سکوت کرده بود؟! لب باز کرد و توی چشمام زل زد و گفت:


- آدم گاهی اوقات مجبوره از زندگیش بگذره، شرمنده من نتونستم عاشقت باشم! 


همین؟ نتونستم؟ نشد؟ 


- عاشقتم کثافت حال من رو نگاه کن! شکستم پای این رابطه به خاطر تو، من به خاطر تو روی خط قرمزهام پا گذاشتم اون وقت تو نشستی جلو من میگی نتونستم، نشد شرمنده؟! بعد این همه خاطره ساختن می‌خوای تنهام بزاری؟ سرت رو بگیر بالا و افتخار کن به این که مثله یک عروسک توی دست‌هات بازیم دادی. 


سرش هنوزهم پایین بود، نگاهم نمی‌کرد کاش برگرده بگه همه اینا شوخیه!





بلند شد و به تمام حرف‌هام فقط یک جمله گفت:


- شرمنده ما به درد هم نمی‌خوریم. بای!


رفت، اما قبل این که از من دور بشه گفتم:


- دختره خیلی خوشگله.


نگاهم رو ازش گرفتم قبل این که بهم حرفی بزنه یا سوالی بپرس از جام بلند شدم و از کنارش به سرعت گذشتم، یک تاکسی گرفتم و از اونجا دور شدم!


گوشیم رو توی دستام گرفتم و به پس زمینه‌اش که عکس از نیم رخ من و باربد بود نگاه کردم، یادش بخیر چقدر سر این عکس دو نفره حرص خوردم تا خوب از آب در بیاد، دوباره هوای چشمام بارونی شد آروم آروم پایین اومدن و روی صفحه گوشی ریختن، رفتم توی گالری چشمم به پوشه عکسای خودم و باربد افتاد!


یک پوشه که فقط عکسای دو نفریمون بود، روی موهاش دست کشید که یک دفعه رفت عکس بعدی. انقدر محو عکسا و خودش شدم که نفهمیدم کی رسیدم خونه!


چقدر عین خیالش نبود، چقدر خوشتیپ شده بود، چقدر دلش از سنگ شده بود امروز، چقدر خواستنی شده بود، چقدر دلم رو سوزوند امروز، چقدر حسرت ریخت تو وجودم، چقدر داشتنش محال شد!


رفتم توی اتاقم، پشت در اتاقم سر خوردم و نشستم روی سرامیکای سرد چشمام روی هم افتاد، اشکام شدت گرفتن سعی کردم صدام رو کسی نشنوه حوصله توضیح دادن نداشتم؛ وای که چقدر امروز مظلوم شده بودم و هیشکی پشتم نبود، هنوز هم نمی‌فهمم باربدی که تا چند وقت پیش برای شنیدن صدام جونش رو می‌داد یک دفعه چطور انقدر عوض شد؟ چطوری دوام نیاورد؟ حالا چی بگم به اونایی که سراغش رو ازم می‌گیرن! حالا به قلبم چی بگم؟ 


دستم رو جلوی دهنم گرفتم و بلندتر زار زدم، کاش همهٔ اینا یک خواب بودن من به ندیدن چشماش عادت ندارم، من به نشنیدن صداش عادت ندارم، چرا با اعتمادم این کار رو کرد؟!


از روی زمین بلند شدم مثله پیر زنی که صد سالشه، خودم رو به تختم رسوندم پاهام رو توی شکمم جمع کردم؛ اشکام همونطور که می‌اومدن باعث شدن چشمام گرم بشه.


شاید خواب یکم حالم رو بهتر می‌کرد.


دوباره توی همون کافه بودم، دوباره همون صحنه‌ها اما این بار به جز من و باربد یک نفر دیگه هم بود که بدجوری داشت توی بغل باربد دلبری‌ می‌کرد، من اما تنها بودم و داشتم گریه می‌کردم اون دو تا هم بهم می‌خندیدن، نتونستم تحمل کنم!


با صدای مدوسا از خواب پریدم، صورتم از اشک خیس شده بود و بدنم تو تب می‌سوخت و لباس‌هام خیس از عرق بود همه با نگرانی نگاهم می‌کردم، بابا با ناراحتی گفت:


- بیوسا جان، خوبی بابا؟


دستی به چشمام کشیدم و گفتم:


- آره، خیلی خوبم!


مدوسا مامان و بابا رو قانع کرد و اون‌ها رو از اتاقم بیرون کرد، حتی توی خوابم دست از سرم بر نمی‌داره؛ هنوز هم نفس نفس می‌زدم!


مدوسا کنارم نشست و در حالی که کمرم رو نوازش می‌کرد گفت:


- هیچی نبود، کابوس دیدی آجی.


ناخودآگاه اشکام شروع به باریدن کردن، مدوسا سرم رو بغل کرد و گفت:


- چی شده؟از وقتی اومدی خونه خیلی گرفته‌ای، مشکلی پیش اومده؟! بگو به من شاید تونستم کمکت کنم!


اشکام رو پاک کردم و سعی کردم هر چی بینمون پیش اومده رو براش تعریف کنم، بعد از تموم شدن تعریف‌هام چهره‌اش مغموم شد و با چشمای ناراحت بهم زل زده بود، اشکام رو از گونم پاک کرد و گفت :


- آبجی حیف اشکات نیست، واسه یک آدم بی ارزش هدرشون بدی؟! آدمای این زمونه عشقشون رو هم بلاک می‌کنن *"


اون لیاقت من رو نداشت، نه! ما لایق هم بودیم، قسمت هم نبودیم.


- آخه اون به من قول موندن داده بود!


دستی روی موهام کشید و گفت:


- همه قول موندن میدن، اما همه سر قولشون نمی‌مونن! تکیه دادن به آدمی که ناگهان ازت فاصله می‌گیره، مثله پریدن تو دریا به امید نجات غریقیه که دست و پا زدنت رو می‌بینه و کاری برات انجام نمیده، تو ممکنه از غرق شدن نجات پیدا کنی؛ اما دیگه هیچ وقت دل به دریا نمیزنی. 


مدوسا راست می‌گفت، اما از دل عاشق من که خبر نداشت! 


‌





مدوسا هر روز باهام حرف می‌زد و نصیحتم می‌کرد؛ اما من نمی‌تونم به حرفای مدوسا گوش بسپرم چون می‌دونم حالم رو بهتر نمی‌کنه که هیچ تازه بدترشم می‌کنه، به قول قدیمیا معتاد رو که یک شبه ترکش نمیدن! 


من هر چقدر هم که بگم دیگه عاشقه باربد نیستم و نمی‌خوامش یک نفر توی وجودم فریاد میزنه که دیوونه به خودت و قلبت دروغ نگو، به روی هر کی بخندم و بگم دیگه مهم نیست واسم تهش که شب میشه و میرسه به خودم می‌بینم چقدر حال ناخوشی دارم! 


تقریباً یک ماه می‌گذره و روز به روز زندگی عادی تر میشه برام. 


روی تختم نشسته بودم و مشغول خوندن جزوم بودم، فردا امتحان داشتم. هیچ کس به جز من توی خونه نبود صدای زنگ خونه بلند شد؛ از جام بلند شدم و از اتاقم بیرون زدم به طرف آیفون حرکت کردم پست چی بود! 


مانتو و شالم رو پوشیدم و رفتم جلوی در، در رو باز کردم که پسر جوانی رو دیدم.  


- سلام، شما خانم رستگار هستید درسته؟ 


شالم رو درست کردم و گفتم:


- بله، بفرمایید؟ 


کارتی رو به سمتم گرفت و گفت:


- این کارت برای شما فرستاده شده، لطفاً اینجا رو امضا کنید! 


سری تکون دادم و کارت رو گرفتم و جایی که گفت رو امضا کردم اومدم خونه و کارت رو نگاه کردم، پشتش نوشته بود:


- "سرکار خانم بیوسا رستگار"


یعنی این کارت فقط برای من بود، بازش کردم و برگهٔ داخلش رو بیرون کشیدم. با دیدن اسم باربد و پناه جا خوردم،کارت عروسی باربد بود! 


با دستای لرزون سفت گرفتمش و مشغول خوندنش شدم:


-"پناه و باربد


نکوهی_سلطانی


‏جان من زنده به تأثیر هوای لب توست


‏سازگاری نكند آب و هوای دگرم


سعدی


به صرف شام و شیرینی          از هفده و سی تا خاموشی ستارگان 


آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، تالار...    تاریخ : سه شنبه بیست و پنج اسفند


خوشحال میشیم تشریف بیارید. "


نفسم سخت بالا می‌اومد، نمی‌دونستم باید چی‌ کار کنم با کمک دیوار خودم رو به اتاقم رسوندم، نفس کشیدن برام سخت شده بود شک بدی بهم وارد شده بود، حس اون آدمی رو داشتم که یک دفعه از بلندی پرتگاه به پایین پرت شده بود و حالا از ترس مرگش به هوا چنگ می‌زد! 


حال درستی نداشتم، احساس پوچی می‌کردم مثله این چند وقت دیگه گریه نکردم دیگه زار نزدم شدم مثله یک مرده متحرک که نفس می‌کشه و نفس می‌کشه  و نفس می‌کشه! 


ــــــــــــــــــــــــــــــ


-آراس فرهنگ-


دنبال یک چهرهٔ خاص می‌گشتم و حالا اون چهره رو پیدا کرده بودم، این چهره بی‌نقص می‌تونه همون مانکنی باشه که تصور می‌کردم؛ گوشیم رو از جیب شلوارم بیرون آوردم و مشغول گرفتن شماره شهرام شدم! 


بعد از سه بوق متوالی جواب داد:


- جانم آقا آراس؟ 


عینکم رو روی چشمام گذاشتم و گفتم:


- شهرام زود بیا جلوی شرکت. 


- چشم آقا. 


بعد از چند دقيقه صبر کردن شهرام اومد، سلامی کرد و با صدای کلفت و سختش گفت:


- در خدمتم با من کاری داشتید؟


در حالی که از توی ماشینم عکس اون دختر رو بیرون می‌کشیدم گفتم:


- آره، ازت می‌خوام آمار یک نفر رو از روی عکسش برام در بیاری! 


همونطور که عکس رو از من می‌گرفت گفت:


- چشم آقا آراس، تا بعد از ظهر آمار این خانم رو به خدمت شما می‌رسونم. 


سوار ماشینم شدم و بدون حرف دیگه‌ای حرکت کردم، شاید این دختر تنها شانس من برای برند شدن بود.





بعد از تعویض لباس‌هام دوباره به شرکت برگشتم روی صندلی چرخ دارم نشسته بودم و داشتم فضای بیرون رو تماشا می‌کردم. این دختر فکرم رو به خودش مشغول کرده بود، خدا کنه پیشنهادم رو قبول کنه این طوری عالی میشه. 


با تقه‌ای که به در خورد از افکارم بیرون پرت شدم با صدای رسا و محکمی گفتم:


- بفرمایید.


صدای کفش زنونه و پشت سرش صدای منشی اومد:


- آقا شهرام اومدن، بگم بیان داخل یا منتظر بمونن؟


به طرفش برگشتم و گفتم:


- بفرستش تو. 


سری تکون داد و گفت:


- چشم. 


بعد از چند لحظه شهرام اومد داخل و پشت سرش در رو بست، قبل از این که من چیزی بگم خودش پرونده تکمیل شده اون دختر رو روی میزم گذاشت و گفت:


- اینام تمام تحقیقاتم در مورد شخص مورد نظر شما. 


نگاهی به تحقیقات شهرام انداختم و گفتم:


- عالیه، می‌تونی بری. 


در مورد همه چیز نوشته شده بود، این که کی هست؟ پدر و مادرش کی هستن؟ رنگ مورد علاقه‌اش و همه چیز زندگی دختره یا همون بیوسا رستگار.اسم عجیب و جالبی داشت، امیدوارم پیشنهاد کاریم رو قبول کنه این طوری خیلی خوب میشه. 


آدرسش رو یاد داشت کردم تا سر فرصت مناسب برم پیشش. 


-بیوسا رستگار-


بلاخره روز عروسی باربد رسید تصمیم گرفتم که نرم و فقط کادوش رو براش با پست بفرستم، حالم افتضاح بود و تو این چند روز نه لب به غذا زدم نه میوه خودم رو توی اتاقم حبس کردم دانشگاه هم نمیرم. 


دچار افسردگی شدم نگرانی رو توی چهرهٔ تک تک افراد خونه می‌بینم؛ این بلا رو باربد سرم آورد و حالا داره خوش می‌گذرونه البته تقصیر خودم بود که نتونستم از رابطم محافظت کنم و گذاشتم یک نفر دیگه خرابش کنه. 


زندگی واسم پوچ و روزمره شده بود با اصرارهای مدوسا و نامزدش من رو کشون کشون از اتاقم و خونه بیرون کشیدن و مجبورم کردن بعد از مدت‌ها پام رو توی محیط خیابون بزارم، دیگه ازاون تیپای روشن‌ و شاد خبری نبود همه لباسام شده بودن رنگای تیره. مدوسا و بهراد جلوتر از من راه می‌رفتن و من هم پشت سرشون، به سنگ‌های ریز زیر پام ضربه می‌زدم. به پیشنهاد مدوسا رفتیم یک کافی شاپ که تو راهمون بود. 


هیچی از گلوم پایین نمی‌رفت، این دو تا عاشق دل خجسته هم که مثلاً من رو آوردن بیرون هر چی تونستن سفارش دادن و به جای منم سفارش دادن و بعدم رفتن تو حلق هم دیگه. 


همینطوری که داشتم بستنی رو به روم رو آب می‌کردم و باهاش بازی می‌کردم پسر جوونی از رو به روم صدام زد متعجب سر بلند کردم و به پسر که حالا به میز ما رسیده بود نگاه کردم؛ پسره با همون لبخند ملایمی که روی لب‌هاش بود گفت:


- سلام من آراس هستم، آراس فرهنگ می‌تونم چند لحظه وقت شما رو بگیرم؟! 


ابرویی بالا انداختم و گفتم:


- سلام من هم بیوسا رستگار هستم، بله بفرمایید. 


مدوسا و بهراد حواسشون به ما بود، مدوسا صداش رو صاف کرد و گفت:


- آقای فرهنگ ما هم اینجا حضور داریم. 


این یارو فرهنگ نگاهی به مدوسا کرد و گفت:


- می‌بخشید، من اصلاً حواسم به شما و همسر گرامیتون نبود. 


مدوسا لبخندی از روی رضایت زد و گفت:


- خواهش می‌کنم. بفرمایید! 


رو به روی من نشست و گفت:


- اهل مقدمه چینی نیستم و مستقیم میرم سر اصل مطلب من عکس شما رو توی پیجتون دیدم چهرتون خیلی زیباست و اندامتون هم مثله مانکن‌هاست و چیزی کم نداره؛ من توی کار مد و فشن هستم و دنبال مدلی مثله شما بودم که چهره‌اش نچرال باشه من با دیدن شما فهمیدم که چهره‌ای که می‌خواستم پیدا کردم. اگه تمایل دارید که با من هم کاری کنید این کارت منه، با من تماس بگیرید. 


به کارتش که روی میز بود خیره شدم و گفتم:


- باشه، ممنون. 


من حوصله خودمم نداشتم چه برسه به این مسخره بازیا، اصلاً این کی بود؟ از کجا می‌دونست من اینجام؟ چه می‌دونم والا گیج شدم.





از روزی که آراس رو دیدم و باهاش حرف زدم چند روز می‌گذره اما؛ من هیچ تمایلی برای همکاری با اون رو ندارم، به نظرم یک چیز خسته کننده است. 


شونه‌ای بالا انداختم و غلتی روی تختم زدم یعنی باربد الان خوشبخته؟! داره چی کار میکنه؟ رفته ماه عسل؟ دختره رو دوست داره اصلاً؟ دختره چی؟! یک عالم سوال توی ذهن شلوغم راه می‌رفتن و من برای جواب به همه این سوال‌ها یک جواب داشتم، اونم "به من چه" بود. 


یعنی با اونم میره سینما؟ یعنی به اونم میگه زندگیم؟ یا صدای نفس‌هاش و بوی موهاش حس خوبی به باربد میدن؟ یادمه بهم گفته بود که دوست داره رنگ‌ موهای زن آینده‌اش مشکی باشه. به موهای خودم نگاه کردم که رنگ روشنی داشتن. 


من هیچ وقت دختر مورد علاقه باربد نبودم بغض توی گلوم مثله یک سیب بزرگ بود که گیر کرده بود نه می‌تونستم قورتش بدم، نه می‌تونستم بالا بیارمش. با صدای زنگ گوشیم از این فکر مزخرف دست کشیدم نگاهی به صفحه‌اش انداختم شماره رو نمی‌شناختم. تماس رو رد کردم و گوشیم رو هم خاموش کردم. 


حوصله هیچ کس و هیچ چیز رو نداشتم خنجر تیزی که باربد به قلبم کشیده بود هنوز خوب نشده بود هنوز هم تازه بود، هنوز خون ریزی داشت. 


بلند شدم لباس‌های مشکیم رو پوشیدم و با برداشتن گوشیم و هندزفریم از خونه بیرون زدم خونه برام شده بود یک قفس که توش هوا برای نفس کشیدن کم بود. بر عکس قبل دوست داشتم بیشتر بیرون بیام نمونم خونه. 


دلم می‌خواست یک مدت طولانی بخوابم اما هر بار جرعت نمی‌کردم و پشیمون می‌شدم، صدای گوشیم دوباره بلند شد. بازم همون ناشناس رد کردم اما، انگار یارو خیلی پیگیر بود به هیچ وجه بی‌خیال نمی‌شد. برای بار هفتم گوشیم داشت زنگ می‌خورد و باز هم همون ناشناس با عصابی داغون جواب دادم:


- بله؟ 


صدای آشنایی توی گوشم طنین انداز شد :


- سلام، خوبید خانم رستگار؟ 


زنگ زده بود حالم رو بپرسه؟ مردم چقدر بی کارنا. 


- خیلی ممنون. 


منتظر بودم که خودش رو معرفی کنه تا زودتر ببینم کدوم مشنگیه؟! 


- نشناختید؟ 


آخه احمق مگه علم غیب دارم که بشناسمت؟! اوف. با لحن تندی گفتم:


- علم غیب ندارم. 


خندید و گفت:


- عصبی نشید، آراس هستم. 


رو آب بخندی پسره‌ء پرو، گفت آراس؟ آراس کیه؟ کمی فکر کردم که یادم افتاد، صدام رو صاف کردم و گفتم:


- ببخشید که اول نشناختمتون! 


دوباره خندید و با لحن شادی گفت:


- خواهش می‌کنم مهم نیست خب، روی حرفام فکر کردی؟ 


اینم چه الکی خوشه‌ها، زودم پسر خاله میشه. 


- بله فکر کردم. 


- خب؟ 


خیلی رک گفتم:


- نمی‌خوام  کار کنم. 


متعجب گفت:


- برای چی؟ مشکلی هست؟ 


یکی نیست بگه به تو چه؟ فضولی؟! پوف کلافه‌ای کشیدم وگفتم:


- مشکلی نیست، من علاقه‌ای به کار کردن ندارم. 


اونم متقابل پوفی کشید و گفت:


- میشه بگی کجایی؟ 


نگاهی به اطرافم کردم و ریلکس گفتم:


- نه، نمیشه. 


- می‌خوام باهات صحبت کنم. 


با حرص بهش گفتم:


- دارم میرم بمیرم، شما هم میای؟ 


خودمم از حرفم تعجب کردم، با تعجب گفت:


- واسه چی؟! 


اه اینم چقدر فضوله‌ها جوابی بهش ندادم و با بی حوصلگی گوشی رو قطع کردم توی جیبم انداختم بد فکری هم نبود اگه از یک بلندی بپرم کسی نمی‌فهمه اما مامانم چی؟ بابام چی؟ بیوسا با مرگ تو اونا راحت میشن، تازه فوقش یک سال به یادم باشن بعدش چی؟ با عروسی مدوسا و نوه‌هاشون من از یاد میرم. 


آهی کشیدم و از پله‌های ساختمون متروکه بالا رفتم تا رسیدم به پشته بوم ارتفاعش بیشتر از چیزی بود که فکرش رو می‌کردم اما، مهم نبود که هر چی بیشتر بهتر گوشیم رو از توی جیبم بیرون کشیدم و به عکسای خانوادگیمون نگاه کردم، هر کدوم از این عکس‌ها یک خاطره بود برام عجیب دلم هوای بغل بابام رو کرده بود؛ اما دیر می‌شد من فرصت زیادی نداشتم. 


از روی زمین بلند شدم و روی لبهٔ پرتگاه ایستادم یک دفعه ترس تو دلم خونه کرد اما پسش زدم، اشکام رو پاک کردم و رو به آسمون خاکستری بالای سرم گفتم:


- زودتر از چیزی که فکرش رو کنی میام پیشت خدا جونم! 


یک قدم جلو رفتم که صدایی متوقفم کرد:


- نرو احمق، می‌میری. 


این از کجا پیداش شد دیگه؟ پوزخندی زدم و گفتم:


- منم اومدم بمیرم دیگه، نیامدم خاله بازی کنم که. 


در حالی که سعی می‌کرد من رو منصرف کنه گفت:


- خودکشی مال آدمای ترسوعه، توام یک ترسویی. 


چشمام رو بستم و گفتم:


- آره من یک ابله ترسوام! برو بزار به درد خودم بمیرم. 


بهم نزدیک شد و گفت:


- به فکر جوونیت باش، تو می‌تونی پیشرفت کنی اگه با من کار کنی بهت قول میدم گذشتت فراموشت میشه احمق نشو!


اشکام تند روی گونه‌هام می‌ریختن یکی تو مغزم می‌گفت"بپر تمومش کن. "ترجیح دادم به حرفش گوش بدم، قدمی به جلو گذاشتم و تنها چیزی که شنیدم صدای نه بلند آراس بود بعدم سیاهی چشمام.





-آراس فرهنگ-


قبل از این که پرت بشه از دستش گرفتم و کشیدمش بالا، از هوش رفته بود. سریع تو بغلم گرفتمش و از پله‌های اون ساختمون متروکه پایین اومدم. 


در ماشین رو با پام باز کردم و گذاشتمش رو صندلیای پشت ماشین، سریع سوار شدم و به سمت بیمارستان روندم؛ توی بغلم گرفتمش و بردمش توی بیمارستان و رو به پرستاری که به سمتم می‌اومد گفتم:


- کمک کنید، بی هوشه! 


پرستار در حالی که ازم دور می‌شد گفت:


- نگران نباشید و خونسردی خودتون رو حفظ کنید. 


با برانکارد اومدن و بردنش، کلافه هوفی کشیدم. به موقعه رسیدم اگه دیر می‌رسیدم الان مرده بود، چند دقیقه بعد پرستار به همراه دکتری از اتاق بیوسا بیرون اومدن. 


به سمتشون رفتم و رو به دکتر گفتم:


- سلام، مشکلی که پیش نیاومده؟ 


دکتر دستی به شونه‌ام زد و گفت:


- چیزی نیست، حالش خوبه. 


نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


- ممنون. 


سری تکون داد و از کنارم رد شد، تقه‌ای به در زدم و رفتم داخل اتاقش چشماش بسته بود؛ نزدیک تختش رفتم و روی صندلیی که اونجا بود نشستم، تقریباً نیم ساعت گذشته بود که چشماش آروم لغزید و چند بار پلک زد. 


بعد از چند ثانیه چشماش کامل باز شد و روی صورت من متمرکز شد، انگار یادش اومد که می‌خواست خودکشی کنه پوزخندی زد و سرش رو به طرف مخالف من برگردوند. 


بعد از چند دقیقه که توی سکوت گذشت، صدای گرفته‌اش به گوشم رسید:


- چرا؟ 


متعجب گفتم:


- چی چرا؟! 


دستی به صورتش کشید و گفت:


- چرا من رو نجات دادی؟ چه سودی برای تو داره؟! 


نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


- نجاتت دادم چون داشتی از واقعیت‌های زندگیت و ترس‌هات فرار می‌کرد، چون برای این که خودت رو نجات بدی می‌خواستی خانواده‌ات رو عذا دار کنی، برای من سودی نداره؛ اما امیدوارم زندگی دوبار‌ت واسه تو سودمند باشه. 


- ای کاش نجاتم نمی‌دادی، خسته شدم کاش می‌شد یکی از شما من رو درک می‌کرد. 


با صدای دکتر حرفمون نصفه موند. 


- احوال خانم بد اخلاق چطوره؟ 


با ترش رویی و اخم گفت:


- خوبم، لطفاً مرخصم کنید برم. 


دکتر خندید و رو به من گفت:


- لطف کنید کارای ترخیصش رو انجام بدید و بعد می‌تونید ببریدش. 


سری تکون دادم و از اتاقش بیرون زدم، دختره لجباز فقط به فکر خودشه. 


-بیوسا رستگار-


به محض خروجمون از بیمارستان رو بهش گفتم:


- خب دیگه مرسی، فکر نکنم کاری با هم داشته باشیم. 


اومدم از کنارش رد شم که آستین لباسم رو کشید، به سمتش برگشتم و با علامت سوال نگاهش کردم که گفت:


- باید با هم حرف بزنیم. 


با پرخاشگری آستینم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:


- من و شما چه حرفی می‌تونیم با هم داشته باشیم؟


دستی به موهای پر پشتش کشید و گفت:


- من حرف دارم لطفاً بیا.


ابرویی بالا انداختم و همونطور که پشت سرش قدم بر می‌داشتم گفتم:


- اوکی.


‌





توی ماشین کنار هم نشسته بودیم، نه اون حرفی می‌زد و نه من حرفی می‌زدم. حوصله‌ام از این سکوت مضخرف که بین ما حکم فرمانی می‌کرد، سر رفته بود. 


بی حوصله رو بهش گفتم:


- خب؟ 


ریلکس توی صندلیش لم داد و گفت:


- به جمالت. 


با حرص گفتم:


- می‌شنوم، نمی‌خوای حرف بزنی؟! 


دستاش رو زیر بغلش زد و نگاهش رو به مقابلش دوخت و گفت:


- می‌دونی آدما اصلاً ارزش این رو ندارن که بخوای واسشون خودکشی کنی، من از مشکل تو خبر ندارم اما هر چی هم باشه بازم ارزش این رو نداره که بخوای خودکشی کنی تو جوونی و فرصت پیش روت زیاده و جای پیشرفت داری، اینا رو برای این که راضیت کنم نمیگما واسه این میگم که ارزش خودت رو بدونی. 


ناخودآگاه حرفاش به دلم نشسته بود، حرفی نداشتم برای زدن من بعد از رفتن باربد داغون شده بودم و از زندگی سیر بودم. 


نفس عمیقی کشید و گفت:


- برو و خوب به حرفام فکر کن اگه تصمیم گرفتی با من کار کنی خوشحالم می‌کنی، اگر هم نخواستی اشکال نداره اختیارت دست خودته. ناراحت نمیشم. 


لبخندی از این همه مهربونیش رو لبام شکل گرفت:


- ممنون.


چشمکی زد و مهربون خندید، من رو به خونه رسوند. طول راه خونه رو به حرفاش فکر کردم، گاهی اوقات می‌گفتم چطور فراموشش کنم و گاهی اوقات می‌گفتم با کار می‌تونم پیشرفت کنم و از فکر باربد هم دربیام. نمی‌دونستم گیج شده بودم، با تشکر کردن از ماشینش پیاده شدم و به سمت در رفتم، وارد خونه شدم مامان رو توی خونه ندیدم، همچنین مدوسا رو کسی خونه نبود. 


یک خبر از من نگرفتن ببینن مردم یا زندم؟ اصلاً خونه هستم یا نه؟! پوفی کشیدم و به اتاقم پناه بردم، کی این قدر اتاقم بهم ریخته که خودم خبر ندارم؟ اه بیخیال بابا. خودم رو روی تخت پرت کردم و بعد از چند دقیقه بلند شدم و لباسام رو عوض کردم. 


دوباره خودم رو روی تختم پرت کردم، توی چشمام احساس سوزش می‌کردم روی هم گذاشتمشون تا کمی بخوابم خسته بودم خسته تر از اون که بخوام به چیزی فکر کنم. 


ــــــــــــــــــــــــــــ


با حس خشکی توی گلوم از خواب بیدار شدم، از جام بلند شدم و از اتاقم بیرون زدم؛ بوی غدا توی خونه پیچیده بود و مستم می‌کرد وارد آشپزخونه شدم و مدوسا رو دیدم که مشغول پخت و پز بود. با دیدنم لبخندی زد و گفت:


- چطوری خواهری؟ 


دستی به چشمام کشیدم و گفتم:


- بهترم. 


بطری رو از یخچال بیرون آوردم و در حالی که آب می‌ریختم  گفتم:


- چی شده آشپز شدی؟!


- مامان و بابا که خونه نمیان واسه شام گفتم یک چیزی بپزم گشنه نمونیم. 


لیوان آب رو سر کشیدم و بعد گفتم:


- آفرین خواهر کدبانوی من. 


نزدیکش شدم و آروم و نرم گونش رو بوسیدم، خندید و گفت:


- چقدر دلم واسه این شیطنتا و مهربونیات تنگ شده بود. 


راست می‌گفت چند ماهه که نخندیدم و یک چشم اشکه یک چشم خون، نمی‌دونستم اگه آراس نجاتم نمی‌داد چی می‌شد، شاید الان خانواده ‌ام در حال عذا داری بود. 


- باید از آراس تشکر کنی.


متعجب گفت:


- آراس کیه؟


دستش رو کشوندم و روی صندلی‌های توی آشپزخونه نشوندمش، از به بسم الله تا نون پایان رو براش تعریف کردم، نمی‌دونستم باید پیشنهاد کارش رو قبول کنم یا نه دوست داشتم یه مدت دور باشم از همه چیز.





مدوسا با شنیدن حرف‌هام از تعجب دهنش باز مونده بود، بعد از چند دقیقه که به خودش اومد گفت:


- دختر اگه پیشنهاد این یارو رو قبول نکنی خیلی خری!


از جاش بلند شد و به سمت غذاها رفت، دستم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو زیر چونم زدم و گفتم:


- نمی‌دونم چی کار کنم نمی‌دونم چی درسته چی غلط، هیچی نمی‌دونم.


همونطور که سرش با غذاها گرم بود گفت:


- من که میگم قبول کن اینطوری زندگی آیندتم روشنه. شانس فقط یک بار در خونه آدم رو میزنه بازم روش فکر کن بلاخره این آینده تو هستش، خودت می‌تونی بسازیش یا خرابش کنی.


شونه‌ای بالا انداختم و از جام بلند شدم از آشپزخونه بیرون زدم. روبه‌روی آیینه قدی توی راهرو نگاهی به خودم کردم زیادی جوون بودم برای شکست خوردن، زیادی بی‌تجربه بودم برای یک رابطه که تهش تاریک بود! واقعاً این دختر منم؟ منی که همیشه حتی توی خونه تیپم شیک بود.


پیراهن گشادی که توی تنمه واقعا برای منه؟ این موهای بهم ریخته و صورت بی‌روح واسه توئه بیوسا؟ آره این منم که به این روز افتادم، مسبب تموم این‌ بهم ریختگی‌ها هم یک نفر هستش اونم باربده. 


نفس عمیقی کشیدم و تن خسته و روح ضرب دیدم رو به اتاقم بردم تا برای هر دوشون کمی لالایی بخونم، لالایی بخونم برای دلی که از خواب بیدار شده بود و خودش رو با شدت به دیواره‌های قفسه سینم می‌کوبید. گوشیم رو از لا به لای شلوغی اتاقم پیدا کردم آهنگی رو که خیلی دوستش داشتم رو پلی کردم، خودمم سر خوردم پشت در اتاقم. 


با هر کلمه‌ای که از دهن خواننده بیرون می‌اومد زخم دلم تازه می‌شد:


-صداى تو نمی‌پیچه توى این خونه/کجا رفتى دیوونه باشه نمیگم برگرد/اصلاً چه کاریه


چقدر سخته نبودى کل این هفته/از این عطر روى تختت دل نمیکنم/حتى یه ثانیه


چه زود یادت رفتم/نمیدونم دلیلش رو/نمیدونم دلیلش رو/همه رفتن یه روزى /توئم با من غریبه شو


من همونیم که پاى تو /زندگیشُ جاگذشت و رفت/من همونیم که به خاطرت /روى دلش پا گذاشت و رفت


......


(علی یاسینی_ یه ثانیه) 


دستی به چشمای خیسم کشیدم، لعنت به اون اس ام اس اشتباه که باعث شد به این روز بیافتم. صدای تقه در اتاقم و پشت بندش صدای مدوسا اومد. 


- بیوسا بیا شام. 


صدام رو صاف کردم و در حالی که سعی می‌کردم گرفته نباشه گفتم:


- باشه، تو برو منم میام. 


دیگه صدایی نشنیدم از جام بلند شدم، از اتاقم بیرون زدم و رفتم سرویس بهداشتی آبی به دست و صورتم پاشیدم، از سرویس بیرون زدم و رفتم آشپزخونه. پشت میز نشستم. بوی خورشت فسنجون مدوسا حسابی آدم رو گشنه می‌کرد؛ با این که اشتهایی برای خوردن نداشتم اما با دیدن سفره رنگا رنگ رو به روم اشتهام باز شد. 


چقدر خوبه که مدوسا هست، وجود چنین خواهری توی زندگیم واقعاً نعمت بزرگیه. بی هیچ حرفی مشغول خوردن شدیم حرفای مدوسا روم تاثير گذاشته بود، عاقلانه که فکر می‌کردم می‌دیدم که درست میگه.  من هنوزم جوونم و فرصت پیشرفت دارم پس چرا باید خودم رو حروم یک آدم بی‌لیاقت کنم؟





با افتادن آفتاب روی صورتم از خواب دست کشیدم از جام بلند شدم طبق معمول یک روز معمولی و یک نواخت دیگه. حقیقتش خودمم از این یک نواخت بودن زندگیم خسته شدم، آهی کشیدم و به سمت سرویس رفتم به دست و روم آبی زدم و بیرون اومدم. 


چند روز ی بود که تصمیم داشتم به آراس زنگ بزنم و از جوابم مطلعش کنم اما، یادم می‌رفت! 


گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم و قبل از این که برای خوردن صبحونه برم آشپزخونه شمارهٔ آراس رو گرفتم بعد از خوردن سه بوق بلاخره جواب داد. 


- بله؟ 


نمی‌دونستم چی بگم و چطور بگم، نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


- سلام آقا آراس. 


صداش رو صاف کرد و گفت:


- سلام، بیوسا خانم؟ 


گوشی رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم:


- بله خودم هستم. 


صداش رنگ شادی گرفت و باهمون لحن خوشحال و شوخ گفت:


- چه عجب یادی از ما کردید، می‌تونم حدس بزنم واسه چی زنگ زدید. حالا ما باید خوشحال باشیم یا غمگین؟! 


از این همه مهربونی و انرژیش انگار که من هم انرژی گرفتم، موهای جلوی صورتم رو کنار زدم  و گفتم:


- این چه حرفیه؛ خوشحال باشید. 


با صدای متعجب گفت:


- یعنی شما دعوت به همکاری من رو قبول کردید؟ 


لبخند روی لبم طراحی شد، چشمام رو با آرامش بستم و گفتم:


- بله، فقط من باید کجا بیام؟! 


خندید و پر انرژی تر از قبل گفت:


- آدرس رو براتون می‌فرستم، مرسی که قبول کردید. 


بعد از کمی صحبت کردن از هم دیگه خداحافظی کردیم با انرژی صبحونه خوردم و با بقیه مثل قبل شوخی کردم و سر به سر مدوسا گذاشتم، سعی می‌کردم دوباره گل کنم و شاد باشم گر چه پشت نقاب خندم یک دنیا گریه بود! 


از سر میز با تشکر کناره گیری کردم و رفتم اتاقم آراس آدرس شرکتی رو برام فرستاده بود، از لباسای تیره رنگم بهترینش رو انتخاب کردم و زود آماده شدم و به راه افتادم. 


ــــــــــــــــــــــــــــ


-آراس فرهنگ-


صدای زنگ تلفن من رو از افکارم بیرون کشید:


- بله؟ 


صدای جیغ جیغوی منشی توی گوشم پیچید:


- خانم رستگار اومدن. 


صاف نشستم و گفتم:


- راهنمایشون کنید داخل. 


- چشم. 


بعد از چند دقیقه چهره بیوسا توی چهار چوب در نمایان شد، ایستادم و با لبخند گفتم:


- بیا تو چرا اونجا ایستادی؟ 


آروم داخل اومد روی مبل‌هایی که توی اتاق بود نشست به منشی گفتم که وسایل پذیرایی رو بیاره خودم هم رو به روی بیوسا نشستم، اصلاً حواسم به لباسای تیره رنگش نبود. 


این دختر به یک تغییر اساسی نیاز داره، تکیه دادم و گفتم:


- رنگای تیره رو دوست داری؟ 


سرش رو به معنی آره تکون داد، انگار خیلی معذب بود!





حدود یک ساعت باهاش در مورد اصول و قوانین مد حرف زدم، من این دختر رو  باید تغییر می‌دادم اونم یک تغییر اساسی اول از موها و صورتش باید شروع می‌کردم. 


- خب، بیوسا من با تو راحتم توام با من راحت باش؛ قراره با هم همکار بشیم در واقع دو تا رفیق خوب! امروز رو هم بهت مرخصی میدم اما، فردا اول وقت اینجا باش. 


از جاش بلند شد و گفت:


- ممنون، من فردا اول وقت اینجام فعلاً .


بعد از راهی کردن بیوسا روی همون مبل نشستم، چیزی که خیلی تو چشمم می‌خورد اعتماد به نفسش بود که ترک برداشته بود وقتی داشتم حرف می‌زدم توی چشماش تردید رو می‌دیدم. 


ــــــــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار -


از شرکتش بیرون اومدم، برای اولین تاکسی دست بلند کردم دلم نمی‌خواست برم خونه آدرس اولین جایی که به ذهنم رسید رو به راننده تاکسی دادم، بعد از حدود چهل و پنج دقیقه به مکان مورد نظرم رسیدیم. 


کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم، توی فضای آروم پارک مشغول قدم زدن شدم. 


روبه‌روی مکان بازی بچه‌ها نشستم، یاد بچگی‌هام افتادم وقتی که با پدرم می‌اومدیم این پارک و من رو روی تاب می‌نشوند و هلم می‌داد با مدوسا همیشه سر تاب بازی کردن دعوامون می‌شد، از یاد دوران بچگیم خنده روی لبم شکوفه زد. 


بعد از کمی نشستن از روی نیمکت زرد رنگ پارک بلند شدم و مسیر برگشت رو پیش گرفتم دوست داشتم امروز برای خودم باشم نه برای کس دیگه، دوست داشتم بازم بچه بشم. بخورم زمین و مامانم بیاد و بغلم کنه بگه چیزی نیست بزرگ شدی. 


زیر لب همینطور که آروم قدم بر می‌داشتم گفتم:


- بزرگ شدن آرزویی بود که به امتحانش نمی‌ارزید. 


نفس عمیقی کشیدم و وقتی به خروجی پارک رسیدم تاکسی گرفتم و رفتم خونه، سرم از هجوم خاطرات بچگی جایی برای مرور خاطرات تلخ گذشتم، نداشت. 


وارد خونه شدم و سلام بلندی کردم که مامان گفت:


- علیک سلام، چته دوباره صدات رو انداختی تو سرت آرومتر بابات خوابه. 


لبخندی به این همه لطف و مهربونی مادرم زدم و گفتم:


- چشم چشم. 


سری از روی تاسف تکون داد و مشغول بافتن شد، با قدم‌های بلند خودم رو به اتاقم رسوندم؛ بعد از عوض کردن لباس خودم رو با کشیدن نقاشی و درست کردن دابسمش سرگرم کردم خیلی وقت بود که از این کارا نکرده بودم. 


شوق و ذوق خاصی برای فردا داشتم، داشتم بال در می‌آوردم با صدای مامان که برای شام صدام می‌کرد از اتاقم بیرون اومدم؛ روی صندلی نشستم و به به و چه چه کنان گفتم:


- وای ببین مامانم چه کرده، همه رو دیوونه کرده! 


مامان همونطور که می‌نشست گفت:


- چیه دوباره شنگول می‌زنی؟! 


بابا خندید و به طرفداری از من گفت:


- چیزی نگفت دخترم، ازت تعریف کرد خانم. 


مامان نگاه تهدید آمیزی به من و بابا کرد و گفت:


- با هم دست به یکی کردید؟! 


پقی زدم زیر خنده و گفتم:


- مامان جان شما چرا انقدر شکاکید؟ من فقط ازتون تعریف کردم. 


مامان چپ چپ نگاهم کرد و زیر لب استغفراللهی گفت و مشغول شد، بابا هم خندش گرفته بود ولی از ترس مامان به یک لبخند کوچیک و ریز اکتفا کرد.





از خواب که بیدار شدم اولین چیزی که دیدم اتاق شلوغم بود، اوفی کشیدم و بلند شدم نگاهی به ساعت انداختم وای ساعت هفته که! 


زود آماده شدم و با برداشتن کیفم از اتاقم بیرون اومدم خداحافظی سر سری کردم و از خونه بیرون زدم تاکسی گرفتم و آدرس شرکت آراس رو دادم، بعد از حدود یک ساعت رسیدم بعد از حساب کرایه پیاده شدم وارد شرکت آراس شدم. 


به طرف میز منشیش رفتم که همون لحظه آراس از اتاقش بیرون اومد، با دیدنم گل از گلش شکفت و با همون نگاه فوق العاده مهربونش گفت:


- خوش اومدی مادمازل. 


لبخندی زدم و گفتم :


- ممنون. از کجا باید شروع کنیم؟ 


نگاهی به لباسام و صورتم کرد و گفت:


- اول باید چند دست لباس بگیریم؛ اونم با رنگای روشن. 


حدس می‌زدم که از لباسای تیرم زیاد خوشش نیاومده؛ سری تکون دادم و گفتم:


- باشه اما واقعاً نیازه؟ 


دستی به موهای پر پشتش کشید و گفت:


- من فکر می‌کنم آره، تو باید یک تغییر اساسی کنی. 


باشه‌ای گفتم و با آراس از شرکت بیرون اومدیم سوار ماشین آراس شدیم، نمی‌دونستم می‌تونم از این لباسای تیره دست بکشم یا نه؟ 


شونه‌ای بالا انداختم و همراهش از ماشین پیاده شدم وارد پاساژ شدیم. آراس من رو به داخل مغازه بزرگی هدایت کرد که فروشندش یک زن و یک مرد جوان بودن با خوش رویی با هر دوی ما برخورد کردن و به درخواست آراس چند دست مانتو و شلوار آوردن. 


خیلی خوشگل و خوش طرح بودن، رنگای روشن و در عین حال سنگین و شیک که خیلی ناز بودن از دیدن این همه رنگای شاد و کمیاب روحم به وجد اومد و ذوق زده شدم. 


یکی یکی همه رو پرو می‌کردم و جلوی آیینه برای خودم ژستای بامزه می‌گرفتم، تا یک ساعت اونجا بودیم و لباس انتخاب می‌کردیم آخرم با دستایی پر از کیسه‌های لباس از مغازه خارج شدیم. 


بعد از اون رفتیم تو یک فروشگاه کیف و کفش، این بار هم به انتخاب آراس چند تا کیف و کفش ست خریدیم واقعاً سلیقهٔ خوبی داشت! 


کسی رو به خوش سلیقگی آراس ندیده بودم، هیچ وقت مردی رو با این حوصله ندیده بودم که بدون این که غر بزنه پا به پای یک دختر یا زنی بیاد و خرید کنه شخصیت آراس برام جالب بود! 


تو زندگیم کسی رو به صبوری و مهربونی آراس ندیده بودم.


بعد از این که کار خریدامون تموم شد از پاساژ بیرون اومدیم، نگاهی به آراس که آروم در حال رانندگی بود کردم و گفتم:


- ممنون. 


متعجب نگاهی بهم انداخت و گفت:


- واسه چی؟! 


نگاه قدر دانم رو بهش دوختم و گفتم:


- واسه این که بهم فهموندی اگه یک دری به روم بسته شد یا باز نشد درای دیگه رو هم امتحان کنم، ممنون که امید به زندگیم رو بهم برگردوندی.





اولین روز کاریم رو با انداختن چند تا عکس با ژستای خیلی زیبایی به پایان رسوندم، خیلی حس خوبی داشتم. از آژانس مد بیرون اومدم و یک تاکسی گرفتم توی راه همش فکر می‌کردم به این که کاش زودتر این کار رو شروع می‌کردم اون وقت الان خیلی موفق‌تر بودم، با صدای راننده تاکسی که می‌گفت رسیدیم از افکارم دل کندم و کرایه رو حساب کردم پیاده شدم.


زنگ در رو فشردم که صدای مامان به گوشم خورد:


- کیه؟ 


- بیوسام. 


در با صدای تیکی باز شد وارد حیاطمون شدم و روی تاب گوشه حیاط نشستم خیلی وقت بود که دیگه روی این تاب نشسته بودم، نگاهم به کلبه‌ء کوچیکم که یک گوشه از حیاط بود افتاد؛ دوران بچگی عالی داشتم. 


کل بچگیم و یا با مدوسا بودم یا روی این تاب یا توی اون کلبه کوچیک، همیشه اگه قهر می‌کردم و دلم می‌گرفت توی کلبه پیدام می‌کردن، از یاد آوردی اون روزای خوش بچگی لبخند روی لبام خونه کرد.


با صدای مامان از حال و هوای دوران بچگیم بیرون اومدم:


- بیوسا بیا تو، سرما میخوری تو این سرما. 


از جام بلند شدم و گفتم:


- چشم. 


آهسته وارد خونه شدم و مستقیم به اتاقم رفتم، احساس خستگی زیاد می‌کردم لباس‌هام رو از تنم کندم و وارد حموم شدم، بعد از گرفتن دوش ده دقیقه‌ای از حموم بیرون اومدم. 


لباس‌هام رو تنم کردم و خودم رو روی تختم رها کردم، گوشیم رو از روی عسلی برداشتم و نگاهی به تلگرامم انداختم. عکاس آژانس عکس‌هام رو فرستاده بود، با شوق و‌ ذوق عکس‌هام رو یکی یکی لود کردم و با دیدن هر کدوم دوست داشتم پرواز کنم، خیلی قشنگ شده بودن!


در حال نگاه کردن عکس‌ها بودم که یک دفعه گوشی توی دستم لرزید و بعد اسم آراس روی صفحه نقش بست، تماس رو وصل کردم:


- سلام. 


صدای هیجان انگیز آراس توی گوشم زنگ خورد:


- آ سلام چطوری؟ 


خندیدم و گفتم:


- خوبم ممنون شما چطورید؟ 


- منم خوبم ممنون، عکسا به دستت رسید؟


با شوق زیادی گفتم:


- آره به دستم رسیدن، خیلی قشنگن خیلی خوب شدن! 


تک خنده مردونه‌ای زد و گفت:


- بخاطر چهره تو بود که عکسا خوب از آب در اومدن. 


لبخند خجولی رو لبم نقش بست. 


- شما لطف دارید!


صدای نفس عمیقش به گوشم رسید و بعد صدای خودش:


- میشه انقدر رسمی نباشی؟ راحت باش. اوکی؟ 


تره‌ای از موهام که جلوی دیدم رو گرفته بود کنار زدم و گفتم:


- باشه. 


- بیوسا من رو صدا می‌کنن، بعداً با هم حرف می‌زنیم فعلا. 


- اوکی فعلا.


 گوشی رو روی تختم انداختم و زیر پتو خزیدم، چشمام رو به امید آینده‌ای بهتر روی هم گذاشتم، کم کم چشمام گرم شد و خواب عمیقی تموم وجودم رو گرفت.





با تکون دستی روی صورتم از خواب پریدم، چشمام اول اطراف رو تار می‌دید اما بعد درست شد؛ بعد از چند لحظه یاد دستی که روی صورتم بود افتادم. نگاهی به اطرافم کردم که شادی بچه دختر عموم رو دیدم دو سه سالش بیشتر نبود. 


بغلش کردم که لبخند زد بوسه‌ای روی دستای تپلش زدم و گفتم:


- وای تو چقدر خوشمزه‌ای تپلم.


از اتاقم بیرون اومدم و به سمت پذیرایی رفتم، صدای دختر عموم نهال رو می‌شنیدم که داشت با مدوسا حرف میزد دوباره این دوتا افتادن کنار هم از دنیا غافل شدن! 


وارد پذیرایی شدم و گفتم:


- به به نهال جون خوش اومدی. 


بلند شد و گفت:


- ممنون عزیزم، عه شادی تو اتاق تو بود؟! 


مدوسا با خنده گفت:


- من بردمش.


شادی کوچولو رو به مامانش دادم و کنارشون نشستم هنوز دو ساعتی وقت داشتم برای این که برم سرکارم، کمی با نهال و مدوسا گپ زدم و خبر کار پیدا کردنم رو هم بهشون دادم. نهال دختر خوب و شوخی بود، از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم از لباسایی که سری قبل با آراس خریده بودیم یک دست انتخاب کردم و تنم کردم. 


بعد از زدن ادکلن و برداشتن کیفم از اتاقم خارج شدم؛ نهال با دیدنم سوتی زد و گفت:


- جون چه هلویی شدی دختر. 


لبخندی زدم و گفتم:


- ممنون، نظر لطفته!


از نهال و مدوسا خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم، تاکسی گرفتم و آدرس رو بهش دادم. بعد از رسیدن کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم؛ آراس هم، هم زمان با من رسید و جلوی در شرکت هم دیگه رو دیدیم!


با دیدنم لبخند قشنگی گوشهء لبش طراحی شد، ایستادم تا بهم برسه. نگاهی به تیپ و صورتم کرد و گفت:


- سلام، به به چه تیپی! 


لبخند خجولی زدم و گفتم:


- سلام، مرسی.


با هم وارد شرکت شدیم. قرار بود امروز برای تبلیغ یک ساعت توی یک تیزر تبلیغاتی بازی کنم، لباس‌هام رو با لباس‌هایی که طراح لباس گفت تعویض کردم و بعد از این که صورتم رو هم درست کردن وارد صحنهء فیلم برداری شدم. این تیزر تبلیغاتی خیلی خستم کرد اما، دوست داشتم هر چه زودتر ببینم چطور شدن. 


تایم نهار بود، لباس‌هام رو پوشیدم و برای خوردن غذا از شرکت بیرون زدم که با صدای بوق ماشینی از ترس یک قدم عقب رفتم. 


نگاهی به ماشین طرف انداختم که پشت رلش آراس رو دیدم با اشارهٔ دستش گفت که سوار بشم اما، خب خیلی زشت بود که سوار ماشینش بشم آراس فقط رئیس منه. 


وقتی دو دل بودنم رو دید خودش از ماشین پیاده شد و گفت:


- چرا تعارف می‌کنی بیا سوار شو، امروز رو با هم غذا بخوریم. 


- نمی‌خوام مزاحم شما بشم. 


دستی به کتش کشید و گفت:


- تو مراحمی سوار شو. 


سوار ماشینش شدم و با هم به سمت رستورانی روند، بعد از ده دقیقه رسیدیم خوبیش این بود که زیاد با شرکت فاصله نداشت.





بعد از صرف نهار به شرکت برگشتیم، کارمون به روال خودش برگشت و بعد از اتمام کار‌ها و بعد از خداحافظی با هم کارا از شرکت بیرون اومدم، به سمت ایستگاه اتوبوسها قدم برداشتم که با شنیدن صدای کسی که از پشت سر صدام زد خون توی رگ‌هام یخ بست. 


- بیوسا وایسا. 


نا‌خودآگاه قدم‌هام سست شد و ایستادم. به سمت صدا برگشتم چقدر تغییر کرده بود! این اون باربدی نبود که از پیشم رفت انگار یک نفر دیگه بود یک نفر که باربد نبود. چشمام از اشک پر و خالی می‌شد اما هیچ کدوم پایین نمی‌ریختن. 


دلم یک جوریی شد از دیدنش، انگار همه چی داشت دور سرم می‌چرخید دستم رو به درخت کنارم گرفتم تا یک وقت نیافتم. صداش به گوشم خورد که بوی نگرانی می‌داد :


- چی شد؟ 


خواست نزدیکم بشه که انگار تازه عقلم تحلیل کرد که این آدم کیه؟ با صدای من سر جاش متوقف شد:


- نیا جلو، الانم راهت رو بکش برو چرا اومدی؟!


سرش رو پایین انداخت چرا خجالت می‌کشه؟ مگه وقتی که من رو توی اون وضعیت ول کرد و رفت خجالت کشید؟ اصلاً به این فکر کرد که من چه حالی میشم؟! 


صدای خش دارش به گوشم رسید:


- یک فرصت دیگه بهم بده بیوسا، هیشکی تو نمیشه!


پوزخندی زدم و گفتم:


- فرصت؟ وقتی داشتی ترکم می‌کردی اصلاً به من فکر کردی؟ اصلاً اومدی حالم رو بپرسی؟ وقتی داشتی خیانت می‌کردی اصلاً یک لحظه یاد من و لحظه‌های پیش هم بودنمون افتادی؟! الان اومدی؟ الان که تازه دارم فراموشت می‌کنم؟ به پل‌های پشت سرت نگاه کن، همه رو خراب کردی!


لب باز کرد و گفت:


- بیوسا من... 


نذاشتم بیشتر از این ادامه بده:


- اسم من رو توی دهن کثیفت نیار، با کلی امید و آرزو به حرفات هر شب فکر می‌کردم اما، تو چی‌ کار کردی با من و آرزوهام؟ یک جوریی خنجر خیانتت رو توی جیگرم فرو کردی که هنوزم جای خنجرت درد می‌کنه. آفرین بهت تبریک میگم تونستی زخمی به دلم بزنی که تا هفت نسل بعد منم درد این زخم رو حس کنن. 


برگشتم و به راهم ادامه دادم دلم مثل یک گنجشک ترسیده خودش رو به در و دیوار سینم می‌زد دستام از شدت عصبانیت می‌لرزیدن، تمام تنم از عرق سرد خیس شده بود بغضم مثل یک گردوی بزرگ توی گلوم گیر کرده بود نه پایین می‌رفت نه بالا می‌اومد. 


صداش رو از پشت سر شنیدم اما، اهمیتی ندادم و به راهم ادامه دادم از ایستگاه اتوبوس گذشته بودم و خودم اصلاً نفهمیده بودم. 


سرم به شدت درد گرفته بود پاهام هر لحظه سست تر و بی‌جون تر می‌شد، دیگه پاهام تحمل سنگینی وزن بدنم رو نداشتن نمی‌تونستم درست راه برم؛ دستم رو به دیوار کنارم گرفته بودم و راه می‌رفتم یک دفعه نمی‌دونم چی‌ شد که چشمام سیاهی رفتن و زمین خوردم. 


بعد هم فقط تاریکی بود.





آروم آروم سعی می‌کردم چشمام رو بازکنم اما، انگار به چشمام چند تا وزن بیست تنی وصل کرده باشن خیلی سنگین شده بودن چند بار دیگه تلاش کردم و بلاخره تونستم چشمام رو باز کنم. اولش همه جا رو تار می‌دیدم اما کم کم دیدم واضح شد. 


همه جا سفید بود، نمی‌دونستم کجام و سرم به شدت درد می‌کرد با صدایی که از ته چاه در می‌اومد گفتم:


- من کجام؟ 


صدای آراس به گوشم رسید و بعدش چهره‌اش که جلوی دیدم قرار گرفت. 


- بیمارستانی. 


گلوم خشک بود به سختی گفتم:


- میشه یک لیوان آب بهم بدی؟! 


سری به معنای تایید تکون داد و از پارچی که اونجا بود لیوانی آب ریخت به طرف تختم اومد بلندم کرد و من رو به صورت نشسته روی تخت نشوند؛ آب رو به سمت دهنم آورد و کمی از آب رو خوردم. 


یادم نمی‌اومد که چرا من رو به اینجا آورده؟ مگه چم شده بود؟! سوالاتم رو به زبون آوردم:


- من چرا اینجام؟!


روی صندلی کنار تخت نشست و گفت:


- وقتی از شرکت رفتی بیرون دیدمت، یک پسر جلوت رو گرفت با هم حرف زدین و بعد با عصبانیت رفتی من ترسیدم بلایی سرت بیاد دنبالت راه افتادم که بعد از کلی راه رفتن توی محلهٔ خودتون از هوش رفتی، منم آوردمت اینجا. اون پسر کی بود بیوسا؟


حالا همه چیز یادم اومد باربد...! وای باربد چرا دوباره برگشتی آخه؟! 


- باربد بود. کسی که به خاطرش داشتم خودکشی می‌کردم.


یکی از آبروهاش از تعجب بالا رفت، بغضی که تو گلوم بود نمی‌ذاشت درست حرف بزنم صدام می‌لرزید؛ آراس صدای لرزونم رو که شنید گفت:


- بیوسا تو آیندهٔ خوبی پیشه روته نزار دوباره بیاد گند بزنه به زندگیت، فراموشش کن نه یک دفعه‌ای بلکه آروم آروم. 


همیشه با حرفای آرامش بخش آراس آروم می‌شدم الان هم آروم شدم، آرامش خاصی توی چهره و صداش بود، لبخندی بهش زدم و گفتم:


- مرسی آراس. 


لبخندی به روم پاشید و گفت:


- آفرین دختر خوب بخند. 


ــــــــــــــــــــــــــــ


با ورودم به خونه مامان و بابا با نگرانی به سمتم اومدن و مامان با نگرانی بغلم کرد و گفت:


- خوبی دخترم؟ کجا بودی عزیز دل مادر؟! 


سرش رو بوسیدم و گفتم:


- خوبم مامانم خوبم، یکم سر درد داشتم رفتم دکتر گفت از خستگیه باید یکم استراحت کنم.


بابا نگاهش آروم شد اما، مامان انگار نه آروم نشد  اما با دیدن لبخند روی لب‌هام سعی کردم قانع بشه. وارد اتاقم شدم و بعد از این که لباس‌هام رو عوض کردم به طرف تختم رفتم. 


روز سختی رو داشتم، خیلی سخت. چی می‌شد اگه هیچ وقت نمی‌دیدمت باربد؟ مگه ازدواج نکرده بود پس یک دفعه چی شد؟ چرا برگشت؟!





-آراس فرهنگ-


بعد از پایان تماسم به تصمیمی که داشتم مصمم تر شده بودم، نباید می‌ذاشتم این پسر بیوسا رو آشفته کنه اون تازه داره به زندگیش نور می‌بخشه. 


می‌دونم که با دیدن باربد باز هم بهش فکر می‌کنه، اصلاً دلم نمی‌خواست ناراحتیش رو ببینم، با زنگ خوردن گوشیم از فکر بیوسا و حالش بیرون اومدم برادرم بود، آراز. 


- جانم داداش؟! 


صدای شیطونش به گوشم خورد، مثله همیشه پر انرژی. 


- جانت بی بلا داداش، چطوری؟ 


از لحن حرف زدنش فهمیدم یک چیزی می‌خواد. 


- من که خوبم اما، تو برو سر اصل مطلب. 


یکم تته پته کرد و بعد گفت:


- عه داداش از کجا حدس زدی؟ 


خندیدم و گفتم:


- بگو ببینم چی می‌خوای؟! 


- والا چیز زیادی نمی‌خوام فقط میشه یک هفته‌ای با دوستام برم کیش؟


فکری کردم و بعد گفتم:


- برو ولی مراقب خودت باش. 


با ذوق گفت:


- عاشقتم به مولا. 


از ذوقش زود قطع کرد بدون خداحافظی، سری از دست آراز تکون دادم. ساعت تقریباً چهار و سی دقیقه بعد از ظهر بود که از شرکت بیرون زدم و به طرف خونهء بیوسا حرکت کردم امروز رو بهش گفته بودم نیاد آژانس. 


ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.  دستم رو به سمت زنگ بردم و فشردم که صدای خانم مسنی رو شنیدم:


- کیه؟ 


صدام رو صاف کردم و گفتم:


- آراس فرهنگ هستم. 


بعد از چند لحظه در با صدای تیکی باز شد، وارد خونه شدم. با ورودم خانم مسنی که فکر می‌کنم مادر بیوسا بود برای استقبال جلو اومد با خوش رویی گفت:


- سلام خیلی خوش اومدید، بفرمایید داخل. 


با تواضع گفتم:


- سلام خیلی ممنون.


روی مبلی که اونجا بود نشستم مادر بیوسا مشغول پذیرایی شد. من اومدم بودم با بیوسا صحبت کنم نه این که خوش بگذرونم. 


رو به مادرش گفتم:


 - خانم رستگار، بیوسا خانم هستن؟! 


صدای بیوسا از پشت سرم اومد و خودش جوابم رو داد:


- سلام. من اینجام.





-بیوسا رستگار-


صدای آراس رو شنیدم که از مامان سراغم رو می‌گرفت، از پنجره اتاقم دیدم که اومد تو خونه. همونطور که به سمت مبلی می‌رفتم گفتم:


- من اینجام! 


به سمتم برگشت و گفت:


- عه سلام، بیا بشین یک خبر خوش برات دارم. 


وای یعنی این خبر خوش چی می‌تونه باشه؟! بعد از این اتفاق شاید این خبر خوش تونست حالم رو بهتر کنه، سعی کردم هیجان خودم رو کنترل کنم. 


- سلام خوش اومدی، دوست دارم هر چه زودتر اون خبر رو بشنوم! 


قلوپی از چاییش رو نوشید و گفت:


- ممنون، از کانادا برات پیشنهاد کاری اومده. 


بهت زده نگاش کردم، من؟ کانادا؟! نه، چطور؟! وای یعنی بعد از مدت‌ها می‌تونم به آرزویِ بچگیم برسم؟ چشمام رو بستم و دستام رو از ذوق زیاد جلوی دهنم گذاشتم اما با صدای مامان بادم خوابید :


- بیوسا فکر نکنم بابات تو رو توی یک کشور غریب ول کنه، راضی کردنش کار سختیه عزیزم!


اما صدای آراس امید تازه‌ای بهم داد:


- نگران نباش من با آقای رستگار صحبت می‌کنم، در ضمن این رو هم بگم که من هم قراره باهات بیام و تو اونجا تنها نیستی من رو داری .


با جمله آخرش بیشتر خوشحال شدم، کسی تا به حال پشتم نبود به این شدت و با این مهربونی و محبت!


قدر دان نگاهش کردم و گفتم:


- ممنون آراس از وقتی که باهات کار می‌کنم هیچ وقت نذاشتی نا امید بشم. 


مامان لبخند زد و گفت:


- آقا آراس اگه بدونم دخترم واقعاً پیشرفت می‌کنه حاضرم حتی پدرش رو راضی کنم به هر طریقی که هست. فقط  این سفر چقدر طول می‌کشه؟ 


آراس نگاهی به دستاش کرد و گفت:


- خانم رستگار من رو آراس صدا کنید، شک نداشته باشین که بیوسا می‌تونه پیشرفت کنه، بهتر بگیم چند سال دیگه به ایران برمی‌گردیم؟ ما اونجا خیلی کار داریم و ممکنه پنج یا شش سال طول بکشه تا برگردیم. 


چشمام از حدقه بیرون زد، پنج یا شش سال؟! چطور از خانوادم دل بکنم؟ اما تو باید بری بیوسا شاید با رفتنت باربد رو هم فراموش کنی و یک صفحه جدید و تمیز برای زندگیت باز کنی، از نو شروع کنی به ساختن زندگیت و آیندت.


موهایی که جلوی دیدم رو گرفته بودن رو کنار زدم و گفتم:


- مامان لطفا مخالفت نکنید من خودم دوست دارم که برم خواهش می‌کنم بزارید برم می‌دونم مدته زیادی هستش اما، با یک چشم بهم زدن می‌گذره؛ مامان بابا رو راضی کن همین امشب راضیش کن بزارین برم.


مامان نگاهش رو بین من و آراس چرخوند و بعد از کمی فکر کردن گفت:


- باشه اما به یک شرطی! 


من و آراس با هم و هم زمان گفتیم:


- چه شرطی؟! 


مامان دوباره نگاهی به ما انداخت و قلوپی از چاییش رو خورد:


- باید بهم قول بدید که مراقب باشید، خطایی ازت سر نزنه بیوسا که من و بابات شرمنده بشیم و نتونیم سر بلند کنیم.





بعد از بدرقه کردن آراس روی کاناپه نشستم و به این فکر کردم که چطور این موضوع رو به بابا بگم و از اون مهم‌تر چطوری راضیش کنم؟! اصلاً اجازه میده؟


توی فکر بودم که با صدای بیوسا که پا برهنه اومد وسط خیالم به خودم اومدم:


- تو فکری! چیزی شده؟! 


نگاهم رو توی چشماش دوختم و گفتم:


- تو فکر راضی کردن بابا. 


با تعجب و با چشمایی که از تعجب گرد شده بود گفت:


- چرا؟!


پوفی کشیدم و گفتم:


- یک پیشنهاد کاری از کانادا برام اومده آراس می‌خواد برم؛ خودمم دوست دارم برم. مامان راضی شده اما فکر نکنم بابا راضی بشه. 


آهانی گفت و بعد از کمی صحبت کردن با هم دیگه، هر کدوم به اتاق‌هامون رفتیم. به قاب عکس کنار تختم نگاه کردم مامان، بابا، خودم و مدوسا خانوادم چقدر شاد بودیم، نفس عمیقی کشیدم. اگه با رفتنم به اونجا اتفاقی بیافته چی؟ نه بابا چه اتفاقی؟ اگه با رفتنم خانوادم اذیت بشن چی؟ اوف. سعی کردم فکرای بد و منفی رو از ذهنم دور کنم. 


ـــــــــــــــــــــــــــــ


بابا توی اتاق کارش بود می‌خواستم از زبون خودم بشنوه تا ازبقیه، اینطوری بهتر بود. دو تقه به در زدم که صدای پر جذبه‌اش به گوشم خورد:


- بیا داخل.


وارد اتاقش شدم و گفتم:


- باباجون.


بابا دست از کار کشید و نگاهی به من کرد و گفت:


- جانم دخترم؟ بیا بشین! 


به لبخندی که روی لباش بود نگاه کردم، چطور بگم بهش؟ با استرس روی مبل چرمی روبروش نشستم، دهن باز کردم و گفتم:


- ام، بابا از طرف یک کشور خارجی بهم پیشنهاد کار دادن. 


نمی‌دونستم دیگه چی بگم وقتی سکوتم رو دید گفت:


- خب؟


*"و موهام رو پشت گوشم زدم و گفتم:


- بابا اگه شما اجازه بدید می‌خوام این پیشنهاد رو قبول کنم!


نگاه متفکری بهم کرد و گفت:


- و اگه اجازه ندم؟! 


سرم رو پایین انداختم و گفتم:


- قبول نمی‌کنم که برم. بلاخره شما برای من عزیزید و اولین قهرمان زندگیم هستید بابا.


از روی صندلی کارش بلند شد و کنارم نشست و دستم رو توی دستاش گرفت و گفت:


- دخترم می‌دونی که خوشبختی تو آرزوی قلبی منه، دوست ندارم به خاطر رسیدن به آرزوهات دست به کارای دیگه بزنی دلم نمی‌خواد دختر من یک لحظه هم ناراحت بشه و حسرت چیزی رو توی زندگیش بخوره، من این اجازه رو به تو میدم چون می‌دونم هیچ وقت کاری نمی‌کنی که من رو شرمنده کنی تا جایی که بودم و دیدم باعث افتخارم بودی. 


از تعریفات بابا لبخندی رو لب‌هام طراحی شد، قدر دان توی چشماش نگاه کردم و گفتم:


- ممنون بابا مطمئن باشید هیچ وقت پشیمونتون نمی‌کنم.


گونش رو بوسیدم و گفتم:


- من دیگه مزاحمتون نمیشم بابا جون. 


از اتاقش بیرون اومدم با خوشحالی و هیجان به اتاقم رفتم وای خدا اصلاً باورم نمیشه که بابا همچین اجازه‌ای بهم داد؛ بدون این که شرط و شروطی برام بزاره. از خوشحالی می‌خواستم پرواز کنم، نفس عمیقی کشیدم و خودم رو روی تخت پرت کردم.





از خواب که بیدار شدم اولین کارم زنگ زدن به آراس بود، وقتی فهمید که بابا راضی شده خیلی خوشحال شد، درست مثله من. 


روزم رو پر انرژی شروع کردم و تیپم رو از رنگ‌های شاد انتخاب کردم، با زدن کمی رژ گلبه‌ای از اتاقم بیرون اومدم، با خوردن صبحانه از خونه بیرون اومدم، از بابا اجازه گرفتم که امروز رو با ماشین اون برم اونم بدون هیچ حرفی موافقت کرد. 


سوار ماشین شدم و به سمت لوکیشن عکاسی راه افتادم؛ با رسیدنن ماشین رو گوشه‌ای پارک کردم و از ماشین پیاده شدم اکیپ عکاسی و آراس رو دیدم و به سمتشون رفتم. آراس با دیدنم به سمتم اومد و گفت:


- سلام، حالت چطوره؟ 


همونطور که به طرفش می‌رفتم گفتم:


- سلام خوبم تو چطوری؟! 


چشمکی زد و گفت:


- با خبری که صبح بهم دادی بهتر از این نمی‌تونم باشم. 


خندیدم و دیگه چیزی نگفتم، یک دفعه یادم افتاد که من اصلاً پاسپورت ندارم. به سمت آراس برگشتم و گفتم:


-آ، من اصلا پاسپورت ندارم! 


نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت:


-تو نگران نباش من خودم همه چیز رو درست می‌کنم. زود باش برو بچه‌ها واسه میکاپ منتظرتن. 


باشه‌ای گفتم و به سمت اتاق گریم رفتم، سلام بلندی گفتم که تانیا و لیلا جوابم رو با خوش رویی و صمیمیت دادن؛ تانیا روی صورتم کار می‌کرد و لیلا روی موهام. کار صورت و موهام دو ساعتی طول کشید بعد از این که کار هر دوتاشون تموم شد کمک کردن تا لباسی که باید برای عکاسی می‌پوشیدم رو، بپوشم. 


مدل لباس عروس شده بودم، مدل پارتنر هم داشتم که باید کت و شلوار می‌پوشید، جلوی آیینه قدی خیره شده بودم به خودم، لباس سفید عروس به تنم خوب نشسته بود، آرایش موهام و چهره‌ام هم با لباس ست شده بود. 


تانیا با خنده رو بهم گفت:


- جون عجب هلویی شدی! 


لیلا هم پشت بندش گفت:


- خوردنی شدی لعنتی! 


چشمکی از آیینه به هر دوشون زدم و گفتم:


- من برم تا شما دوتا من رو نخوردید .


هر دو خندیدن و جونی گفتن، از رختکن بیرون زدم و به سمت مکان عکاسی قدم برداشتم. آراس با دیدنم چشماش برقی زد و وقتی به سر صحنه عکاسی رسیدم گفت:


- خوشگلتر از همیشه شدی! 


با خجالت ممنونی گفتم، پارتنرم هم بعد از چند دقیقه اومد با هم دیگه چند مدل عکس گرفتیم و بعدش مکانمون رو عوض کردیم. بعد از کلی عکس دو نفره باید عکس تک نفره می‌گرفتیم، دیگه نایی برام نمونده  بود با اون لباس و کفش خیلی اذیت شدم. 


ــــــــــــــــــــــــــــــ


یک هفته‌ای می‌گذشت و آراس دنبال پاسپورت من بود و تقریباً دیگه چیزی نمونده بود می‌خواست هر چه زودتر کارهامون رو جور کنه تا بریم خودم هم دوست داشتم تا زودتر برم. 


روزها عادی و تکراری از پس هم می‌گذشتن و هر وقت که بهم پیشنهادی می‌دادن برای تبلیغ می‌رفتم اگه هم پیشنهاد نبود بیکار توی خونه بودم. 


حوصله‌ام هم به شدت سر رفته بود. 


با صدای زنگ گوشی با بی‌حوصلگی جواب دادم:


- بله؟ 


با صدایی که شنیدم شکه شدم، شماره جدیدم رو از کجا پیدا کرده بود؟!





با صدایی که شنیدم شوکه شدم، شماره جدیدم رو از کجا پیدا کرده بود؟! 


- سلام، یک لحظه گوش کن! 


چشمام رو بستم و با عصبانیت و حرص گفتم:


- چی می‌خوای از جونم؟ 


صدای کلافه‌اش رو از پشت گوشی شنیدم:


- یک فرصت دوباره، هیشکی مثله تو نشد برام! 


پوزخند صدا داری زدم و گفتم:


- جدی؟ دوستم داری؟!


صداش شاد شد، با همون لحن خوشحال گفت:


- آره دوستت دارم، توام دوستم داری مگه نه؟ 


کلافه دستی توی موهای بلندم کشیدم و بعد از چند لحظه سکوت گفتم:


- اگه دوستم داشتی ترکم نمی‌کردی، دلت رو به این خوش نکن که من دوست دارم. من دیگه هیچ حسی نسبت به تو ندارم.


تماس رو قطع کردم، عصابم به شدت خورد شده بود و دلم می‌خواست باربد رو بگیرم و تا می‌تونه بزنمش دیگه تحمل نداشتم تحمل شنیدن صداش، دیدن قیافه‌اش  و دیدن برگشتنش. 


نمی‌خواستم حسی که نسبت بهش دارم دوباره از خواب عمیقش بیدار بشه، دلم رو به زور آروم کرده بودم اگه دوباره وحشی بشه دیگه نمی‌تونم رامش کنم. دستی روی صورتم کشیدم و چشمام رو روی هم فشردم. 


اوف خدا هر چه زود تر دلم می‌خواد از این همه خاطره از این همه تلخی که روحم رو توی خودش غرق کرده، جدا بشم و راحت بشم. از روی صندلی میز آرایشم بلند شدم و از اتاقم بیرون رفتم، دلم یک درد و دل می‌خواست و کدوم شنونده‌ای بهتر از مدوسا؟!


در زدم و با شنیدن بفرمایید داخل مدوسا وارد اتاقش شدم. مشغول دیدن خریدهای جدیدش بود، دلم نمی‌خواست حال خوبش رو با زدن حرفای تلخم بهم بزنم. 


با صدای مدوسا به خودم اومدم:


- چیزی شده؟


با هول گفتم:


- نه، چیزی نشده اومده بودم خریدات رو ببینم. 


آهانی گفت و دستم رو کشید و کنار خودش نشوند. دونه دونه خریدهاش رو در می‌آورد و نشونم می‌داد و من هم فقط به یک لبخند اکتفا می‌کردم و گفتن مبارکت باشه، از اتاقش بیرون اومدم و رفتم اتاق خودم پناه گاهی بهتر از اتاقم نداشتم!


ناخودآگاه کشیده شدم به سمت کشوی میز عسلی کنار تختم، آلبومی رو که تموم اتفاقات خوب و بد رو توش ثبت می‌کردم، آخرین بار کی رفتم سراغش؟! آهان همین چند وقت پیش بود که رفتم سر کار. 


نشستم کف اتاقم وآلبوم رو باز کردم دونه دونه عکسا رو از کاورشون بیرون کشیدم و چند دقیقه روی هر کدوم مکث می‌کردم و می‌رفتم به سال‌ها قبل البته تا جایی که یادم می‌اومد. از وقتی که به دنیا اومدم و تا همین اتفاقات چند وقته پیش رو توش ثبت کرده بودم


اولین بار که راه رفتم زمین خوردم، اولین بار که دوچرخه سواری کردم زمین خوردم، اولین بار که دویدم زمین خوردم و تا رسیدم به اولین باری که عاشق شدم و بازم زمین خوردم.





از کف اتاق بلند شدم و همه عکس‌ها رو مرتب توی کاورهاشون گذاشتم و آلبوم رو به جای قبلیش برگردوندم، با زنگ خوردن گوشیم نگاهی بهش انداختم که با شمارهٔ آراس مواجه شدم. 


با خوش رویی تماس رو جواب دادم:


- بله؟ 


صدای مردونش توی گوشم پیچید:


- خوبی؟! 


با کنجکاوی گفتم:


- ممنون، تو خوبی؟! 


با خنده گفت:


- اهوم خوبم، این حرفای کلیشه‌ای رو ول کن یک خبر خوب برات دارم. 


با هیجان در حالی که بلند شدم گفتم:


- وای راست میگی؟ زود بگو. 


در حالی که صدای قهقه‌اش توی گوشم بود گفت:


- باشه میگم، تا دو هفته دیگه کارامون جور میشه و بای بای ایران. 


از شوق جیغی کشیدم ودر حالی که بالا و پایین می‌پریدم گفتم:


- جدی میگی؟ خیلی خوشحال شدم. 


با لحن شوخی گفت:


- آ، فهمیدم. برو به خانوادتم بگو. 


باشه‌ای گفتم با یک خداحافظی کوتاه تماس رو قطع کردم گوشی رو روی تختم پرت کردم و از اتاقم بیرون زدم، کل غم و غصه‌هام با شنیدن این خبر پر کشیدن. با سر و صدا وارد سالن شدم و جیغی از خوشحالی زیاد کشیدم که مامان سیبی که دستش بود رو سمتم پرت کرد و گفت:


- چته بچه؟ 


جا خالی دادم و سیب روی زمین افتاد کنارش نشستم که بابا از اتاق کارش بیرون اومد و متعجب گفت:


- چی شده؟ صدای جیغ کی بود؟! 


با هیجان گفتم:


- آراس زنگ زد گفت تا دو هفته دیگه میریم. 


مامان با شنیدن این خبر یک دفعه زد زیر گریه و گفت:


- وای یعنی انقدر اینجا بهت بد می‌گذره که دوست داری هر چه زودتر بری. 


بادم خوابید، توی بغلم گرفتمش و گفتم:


- عه مامانی این چه حرفیه که می‌زنی؟ من هر جا برم هیچ کجا برام اینجا نمیشه اینجا کلی خاطره دارم از بچگی تا حالا. 


مامان کمی آروم که شد بابا گفت:


- اگه اون طرف به پول احتیاج داشتی ازم پنهونش نکن هر چقدر که نیازت بود بگو برات بفرستم، اگه بفهمم که این موضوع رو ازم پنهون می‌کنی دیگه اسمتم نمیارم! 


لبخندی به این همه مهربونی پدر و مادرم زدم و گفتم:


- اگه برم خیلی دل تنگتون میشم، دوری ازتون سخته.





~دو هفته بعد~


نگاهم رو  به چشمای اشکی مامان و بابا دوختم و با ناراحتی گفتم:


- انقدر گریه نکنید دیگه، به خدا منصرف میشم اگه این کارا رو کنیدا. 


مامان تند تند اشکاش رو پاک کرد و گفت:


- نه عزیز مادر برو دخترم. 


بابا هم لبخند امید بخشی بهم زد و دستی به سرم کشید و گفت:


- دختربابا اگه کسی اذیتت کرد فقط به خودم بگو، برو تا از پروازت جا نموندی. 


لبخندی به هر دو زدم و بغضی که گلوم رو گرفته بود رو قورت دادم و برای بار آخر توی آغوش مادر و پدرم رفتم، مدوسا رو نگاه کردم و خواهرانه بغلش کردم. گریه‌اش تو بغلم شدیدتر شد نامزدش به زور آرومش کرد و از من جداش کرد با آراس به راه افتادیم دستم رو برای همشون تکون دادم. 


بغضی که توی گلوم نشسته بود با نشستنم روی صندلیم سر باز کرد، سرم رو به طرف پنجره برگردوندم و آروم اشک ریختم، با بلند شدن پروازمون از روی خاک ایران اشکام تندتر و تندتر باریدن. 


آخ دلم داشت آتیش می‌گرفت تو حال و هوای خودم بودم که آراس گفت:


- دیوونه چرا گریه می‌کنی؟ 


به سمتش برگشتم و گفتم:


- دلم واسه وطن و خانوادم تنگ میشه. 


دستی به موهای خوش ‌حالتش کشید و گفت:


- دختر قوی باش، اگه بخوای هی دم به دقیقه واسشون گریه کنی که همون می‌موندی ایران، برای پیشرفت باید قوی باشی. 


اشکام رو با دستش پاک کرد و ادامه داد :


- می‌دونم دوری از خانوادت برات خیلی سخته، اما تو دیگه بزرگ شدی و باید روی پای خودت بایستی باید تلاش کنی تا موفق بشی. 


سری به نشانهٔ تایید حرف‌هاش تکون دادم و سرم رو به صندلی تکیه دادم، دلم واقعاً گرفته بود؛ اما از طرفی هم خوشحال بودم و هیجان دیدن کانادا رو داشتم. 


حوصله‌ام سر رفته بود، کتابی که مدوسا به عنوان یادگاری بهم داده بود رو از کوله پشتیم بیرون آوردم و اسمش رو زیر لب زمزمه کردم:


- ملت عشق، نویسنده الیف شاکاف .


کتاب رو باز کردم و مشغول خوندنش شدم، بعد از یک ساعت به نصف کتاب رسیده بودم. نگاهی به آراس انداختم که به خواب عمیقی فرو رفته بود و شبیه بچه‌های مظلوم شده بود؛ لبخندی زدم و کتاب رو بستم و توی کیفم گذاشتم. سرم رو به پشتی صندلیم تکیه دادم تا کمی استراحت کنم؛ چشمام رو روی هم گذاشتم که کم کم چشمام گرم خواب شد.


 ــــــــــــــــــــــــــــــ


با تکون دست کسی از خواب بیدار شدم، چند لحظه طول کشید تا همه چیز یادم بیاد. صدای آراس به گوشم رسید که گفت:


- بیا دختر یک چیزی بخور ضعف نکنی. 


با لبخند گفتم:


- ممنون. 


ساندویچی که دستش بود رو ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم، بعد از تموم شدن ساندویچ توی دستم به سمت آراس برگشتم و گفتم:


- چقدر دیگه مونده تا برسیم. 


شونه‌ای بالا انداخت و گفت:


-نمی‌دونم ولی احتمالاً ده یا دوازده ساعت دیگه. 


سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم و کتاب رو از کیف در آوردم و مشغول خوندن ادامه داستانش شدم.





بلاخره پروازمون توی فرودگاه کانادا زمین نشست، با آراس از هواپیما خارج شدیم و به سمت تحویل گرفتن چمدون‌هامون رفتیم. بعد از تحویل گرفتن چمدون‌ها به سمت پارکینگ فرودگاه رفتیم، مثله این که آراس به دوستی که تو کانادا داشته گفته براش یکی از ماشین‌های خودش رو بیارن. 


به سمت ماشین مشکی رنگی رفت و به من هم اشاره کرد که دنبالش برم؛ سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. نیم ساعت توی راه بودیم که به یک خونه ویلایی رسیدیم. 


نگاه متعجبی به آراس انداختم و گفتم:


- مگه قرار نبود بریم هتل؟! 


لبخندی زد و گفت:


- مگه میشه من بدون هماهنگی کاری کنم؟ 


با ذوق گفتم:


- یعنی اینم مال توعه؟ 


سری به نشونه‌ی مثبت تکون داد و گفت:


- برو پایین و نگران نباش تا من هستم. 


از ماشین پیاده شدم و به سمت در آهنی و خوشگل خونه رفتم؛ انقدر واسه دیدن داخل خونه ذوق داشتم که مطمئن بودم چشمام برق می‌زد. آراس کلید رو به طرفم پرت کرد و گفت:


- برو داخل تا من چمدونا رو بیارم.


باشه‌ای گفتم و رو هوا کلید رو قاپیدم و در رو باز کردم، با دیدن حیاطش دهنم از زیبایی خیره کننده‌اش باز مونده بود محو حیاط و گل و گیاهاش بودم که صدای آراس از جا پروندم:


- منتظر دعوت نامه‌ای؟ برو تو دیگه دختر. 


-اینجا خیلی قشنگه! 


نگاهی به حساط انداخت و گفت:


- اگه دوستش داری مال تو. 


با شوق گفتم:


- ممنون صاحبش لازم داره. 


خندید و دیگه چیزی نگفت، با هم وارد خونه شدیم آراس اتاقم رو نشون داد و من هم وسایلم رو اونجا گذاشتم خیلی خسته بودم اما اول باید دوش می‌گرفتم. یک دست لباس برداشتم و رفتم حموم. 


در عرض ده دقیقه دوش گرفتم و بیرون اومدم بعد از پوشیدن لباس‌هام، مشغول خشک کردن موهام شدم!


 خیلی خوابم می‌اومد و چشمام هم می‌سوخت، بعد از انجام کارهام زیر پتو خزیدم و کم کم از همه چی فارغ شدم و به عالم خواب رفتم. 


ــــــــــــــــــــــــــــــ


با صدای در اتاق کم کم از خواب بیدار شدم و با پوشیدن سویشرتم در اتاق رو باز کردم که با آراس مواجه شدم؛ با دیدنم چند دقیقه خیرم شد و بعد گفت:


- بیا یک چیزایی گرفتم بخوریم. 


لبخندی زدم و گفتم :


- باشه اومدم.





بعد از تموم شدن غذاهامون ظرف‌های یک بار مصرف رو توی سطل زباله انداختیم و با هم به سالن رفتیم، روی مبل رو به روی آراس نشستم. 


انگار قصد داشت حرفی بهم بزنه، دستی به موهاش کشید و گفت:


- بیوسا تو نیاز به تغییر داری، فردا یک میکاپ آرتیست میاد اینجا که از طرف شرکتی هست که قراره براشون کار کنی، قرار شده یک تغییر کلی به چهرات و موهات بدن و شاید هم نیاز باشه توی باشگاه هم ثبت نام کنی. 


تره‌ای از موهام که روی صورتم رو پوشونده بودن رو پشت گوشاهم زدم و گفتم:


- یک سوال برام پیش اومد. اونم اینه که اگه من با یک شرکت دیگه قرار داد بستم پس دیگه توی شرکت تو کاری ندارم؟! 


سری به علامت مثبت تکون داد و گفت:


- آره خب، درست فهمیدی من هم بخاطر این باهات اومدم چون می‌دونستم پدرت به هیچ عنوان نمی‌زاره تنها بیای اینجا. راستی بیوسا از فردا هم یک معلم زبان میاد روزی چهار ساعت به صورت فشرده بهت دو زبان درس میده .


ابروهام از تعجب بالا پرید و با لحن متعجبی گفتم:


- روزی چهار ساعت؟ به صورت فشرده؟! این خیلی زیاده. 


خندید و گفت:


- قیافش رو ببین، نترس دختر وسطش یک فیری تایمی هم بهت میده. 


چی چی تایم گفت؟! انگار از قیافم سوالم رو خوند که گفت:


- منظورم وقت آزاده. خودت رو آماده کن، بهتر زودتر بخوابی تا فردا سر حال باشی. 


باشه‌ای گفتم  بعد از نیم ساعت از جام بلند شدم و با شب بخیر کوتاهی به اتاقم رفتم لباس خوابی رو بیرون کشیدم و پوشیدم. روی تختم رفتم و زیر پتو خزیدم و کم کم چشمام گرم شد و بخواب رفتم! 


ـــــــــــــــــــــــــــــ


-دو هفته بعد-


جلوی آینه ایستادم و  دستی به موهام که حالا کوتاه شده بود و به رنگ عسلی در اومده بود، کشیدم صدای گوشیم بلند شد. راهم رو به طرف میز کج کردم و جواب دادم:


- الو جانم؟!


صدای مهربون مامان توی گوشم پیچید:


- سلام دختر قشنگم، جانت بی بلا مادر. خوبی دخترم؟! 


روی مبل نشستم و گفتم:


- سلام مامان خوشگلم. من خوبم شما حالتون خوبه؟ اونجا همه چی رو به راهه؟ 


صدایه گریه‌اش رو از پشت گوشی شنیدم، و بعد صدای خودش رو:


- آخ الهی مادر قربونت بره، دخترم اونجا تو غربت چی می‌کشی؟ ما همه خوبیم همه چی رو به راه؛ جای خالیت بد جور حس میشه عزیز دلم! 


برای لحن صداش دلم آتیش گرفت؛ با لحنی که سعی در آروم کردنش داشتم گفتم:


- فدات بشم گریه نکن تو رو خدا، به خدا من دیگه عادت کردم به اینجا شما هم دیگه نگران من نباشید، به چیزای خوب فکر کنید. شما بخوایدگریه کنید هر سری که چیزی ازتون باقی نمی‌مونه مامان جونم. 


صدای پر ابهت بابا توی گوشم طنین انداز شد:


- تو نگران نباش من آرومش می‌کنم دخترم، حالت خوبه؟ به چیزی که احتیاج نداری؟! 


صدای پدرم آرامش بخشی بود برای دل بی‌قرارم! 


- ممنون شما حالتون خوبه؟ نه من چیزی احتیاج ندارم اگه داشته باشم باهاتون تماس می‌گیرم. 


نفی عمیقی که کشید رو از پشت تلفن شنیدم:


- خوبم بابا جان، خوبه.  دلمون برات خیلی تنگ شده بیوسا جان! 


اشکی که جاری شد روی گونم رو پس زدم و با بغض گفتم:


- بابا منم دلم براتون تنگ شده، تو رو خدا مواظب خودتون و مامان باشید. شما همه زندگی منید. 


دیگه کنترل اشکام دست خودم نبود و اشکام همین‌طور روی صورتم جاری شدن. بعد از کمی حرف زدن با بابا و بعد از اون مدوسا گوشی رو قطع کردم.





با صدای زنگ خونه از جام بلند شدم و در رو باز کردم، معلم زبانم مهشید بود. دختر خیلی خوبی بود و با هم دوستای خوبی شده بودیم قیافه نمکی داشت و تو دل برو بود؛ اومد تو هم دیگه رو بغل کردیم. 


به طرف سالن پذیرایی راهنماییش کردم، بهش گفتم بشینه تا بیام. 


به آشپزخونه رفتم و وسایل پذیرایی رو آوردم، کلاسم با شوخی‌های مهشید اصلاً خسته کننده نبود بهم خیلی خوش می‌گذشت؛ با این که دو هفته گذشته بود اما هنوز هم احساس غریبی می‌کردم.


 کارم توی شرکت جدید شروع شده بود و آراس هم دورادور حواسش به شرکتش تو ایران بود و خودش روی شرکتی که اینجا داشت متمرکز شده بود. 


اینجا همه چی روی روال بود اما دلم می‌خواست هر چه زودتر برگردم ایران، بلاخره کلاسم هم تموم شد و مهشید هم بلند شد و رفت منم باید می‌رفتم باشگاه. 


داخل اتاقم شدم لباس‌های مخصوص باشگاهم روتوی کوله پشتیم جمع کردم و آماده شدم به آراس زنگ زدم تا برام آژانسی بفرسته، چون هنوز برای من سخت بود به زبون انگلیسی صحبت کنم. 


باشگاهی هم که می‌رفتم مربیم ایرانی بود، با اومدن آژانس سوارش شدم و آدرس رو که روی کاغذ نوشته بود خوندم؛ بعد از نیم ساعت به باشگاه رسیدم کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم، وارد باشگاه شدم که همون موقع ماهان مربیم رو دیدم. 


ماهان به سمتم اومد و لبخندی بهم زد و گفت:


- سلام بیوسا، خوش اومدی! 


لبخندی بهش زدم و گفتم:


- سلام ماهان، خیلی ممنون. 


سری تکون داد و من رو به طرف مکانی که مخصوص تعویض لباس بود هدایت کرد و گفت:


- تو برو آماده شو تا من برگردم. 


باشه‌ای گفتم و وارد رختکن شدم و لباس‌هام رو با یک تیشرت و شلوار  جذب مخصوص ورزش تعویض کردم، از رختکن بیرون اومدم که همون موقع ماهان رو به روم ظاهر شد و گفت:


- آماده‌ای؟ 


سر به نشانهٔ تایید تکون دادم و گفتم:


- از همیشه آماده تر! 


لبخندی زد و گفت:


- خوبه. 


رفتیم سر تمریناتمون اول کمی گرم کردیم و بعد شروع کردیم به تمرین کردن. ماهان واقعاً مربی عالی بود و نگاه بدی نداشت و همین باعث می‌شد اعتماد آدم بهش جلب بشه. بعد از تموم شدن تایم کلاسم از ماهان خداحافظی کردم و با تعویض لباس از باشگاه بیرون زدم. از اینجا تا راه خونه رو بخاطر نبود تاکسی مجبور شدم پیاده برم، دلمم نمی‌خواست مزاحم آراس بشم بلاخره اونم برای خودش کار و زندگی داره نمیشه که همش به کارای من برسه. 


بلاخره بعد از یک ساعت و نیم به خونه رسیدم با کلیدم در رو باز کردم و وارد خونه شدم؛ از خستگی نمی‌تونستم روی پام بند بشم ساعت هشت و سی دقیقه بود. 


وارد اتاقم شدم و بعد از برداشتن حوله‌ام به حموم رفتم، بعد از یک دوش بیست دقیقه‌ای از حموم بیرون اومدم. لباس‌های راحت و پوشیده‌ای پوشیدم و موهام رو توی حوله پیچیدم خودم رو روی تخت رها کردم. این روزا خیلی خسته می‌شدم. 


انقدر خسته بودم که تا چشمام روی هم رفت به خواب رفتم.





-آراس فرهنگ-


روزها سپری می‌شد و من به احساسی که توی وجودم جوونه زده بود بیشتر پی می‌بردم، زندگی کنار بیوسا این احساس رو قوی تر می‌کرد اما کسی درونم می‌گفت :


- الان وقت اعتراف نیست! 


 جلوی احساسی که کل وجودم رو توی خودش غرق کرده بود رو نمی‌تونستم بگیرم و خودم هم در عذاب بودم نمی‌دونم چی‌ شد؟ اما، با یک لبخندش دلم زیر و رو شد! هر لحظه و هر ثانیه طرح قشنگ صورتش توی مغز و قلب و چشمامه. 


می‌ترسم از این که یک روز بفهمم نمی‌خوادم و پسم بزنه، می‌ترسم روزی برسه که کنار یکی دیگه براش آرزوی خوشبختی  کنم و بشکنم تو خودم! 


به زودی یک شوی لباس داشتیم که بیوسا هم یکی از مدلینگ‌های برترش بود، تلفن رو برداشتم تا ببینم کارت‌های دعوت آماده شدن یا نه؛ چند بوق خورد و بلاخره مسئول مربوطه برداشت و با زبان انگلیسی گفت:


- بله، بفرمایید. 


من هم با همون زبان جوابش رو دادم:


- سلام، فرهنگ هستم. برای کارت‌های دعوت تماس گرفتم. 


انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت:


- اوه سلام، بله کارت‌های شما در حال تکمیل هستن و هشتاد درصد کارت‌ها به چاپ رسیدن. 


تشکری کردم و با خداحافظی کوتاهی تلفن رو قطع کردم. 
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-بیوسا رستگار-


از خواب که بیدار شدم بدنم کوفته شده بود و حال هیچ کاری رو نداشتم. نگاهی به ساعت انداختم، ساعت نه و سی دقیقه بود. اوه حتما تا الان آراس اومده؛ بلند شدم و دستی روی صورتم کشیدم و جلوی آیینه اتاقم ایستادم با زدن رژ صورتی به صورتم کمی رنگ بخشیدم. 


از اتاقم بیرون زدم و به سمت سالن رفتم، صدای تلویزیون رو هم می‌تونستم بشنوم که نشونه اومدن آراس بود. سلام بلندی کردم که جواب نگرفتم با تعجب به سمتش رفتم که دیدم مثله بچه‌های مظلوم روی کاناپه خوابش برده. 


دلم نیاومد از این صحنه عکس نگیرم گوشیم رو دستم گرفتم و عکسی از  چهره غرق توی خوابش گرفتم تا بعدا باهم کلی بخندیم! 


به اتاق مهمون رفتم و پتویی برداشتم و به سالن برگشتم و روی آراس کشیدم؛ تلویزیون رو هم خاموش کردم تا صداش آراس رو که معلوم بود خسته‌ است از خواب بیدار نکنه. 


شکمم به قار و قور افتاده بود از گشنگی، به آشپزخونه رفتم که روی اپن جعبه‌های پیتزا رو دیدم و چشمام برقی زد. به سمت یکی از جعبه‌ها رفتم و بازش کردم، تیکه‌ای ازش رو توی دهنم گذاشتم و با لذت طعمش رو چشیدم! 


بعد خوردن غذام کنار کشیدم و ظرفش رو توی سطل زباله انداختم، خدا آراس رو خیرش بده حقیقتا اصلاً حال و حوصله آشپزی نداشتم. از تنبلی خودم خندم گرفته بود، با لرزش گوشیم توی جیبم بیرون آوردمش و به صفحه‌اش نگاهی انداختم. مدوسا بود.





نفس عمیقی کشیدم و خیره شدم به منظره بی‌نظیر رو به روم، هواش فوقالعاده بود و روحم رو به وجد می‌آورد، توی پنج سالی که اینجا زندگی کردم به گفته‌ی آراس خیلی پیشرفت کردم. ممنونش بودم بخاطر حرفایی که زد و باعث شد به خودم بیام. 


با صدای آراس به خودم اومدم و باعث شد چشم از طبیعت بکر رو به روم بگیرم:


- داره دیرمون میشه، نمی‌خوای بیای؟! 


لبخندی زدم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم و به طبیعتی چند سال توش زندگی کرده بودم کردم و گفتم:


- چرا دارم میام، وقتشه که برگردم. 


با آراس سوار تاکسی شدیم و راننده به سمت فرودگاه روند. 


 هیجان سر تا سر وجودم رو گرفته بود. حالا من ممنون باربد بودم چون مسیر زندگیم رو به کل تغییر داد و بعد هم از آراس که کمکم کرد و حالا بیوسای جدید رو دوست داشتم! 


بیوسای قبل رو دفنش کردم توی قبرستون؛ آراس بهم یاد داد که به زندگی با دیدهای متفاوت نگاه کنم و یک اشتباه رو دوبار تکرار نکنم، یاد گرفتم که زندگی پر از خطاست من باید مسیر درست رو پیدا کنم! 


با ورود به فرودگاه نگاهی به آراس کردم که چشماش رو روی هم گذاشت از اون شهر که باعث تغییرم شد خداحافظی کردم و سوار هواپیما شدم، به خانواده‌ام خبر نداده بودم که دارم برمی‌گردم ایران، توی این سال‌ها من و آراس با هم خیلی صمیمی شده بودیم. آراس واقعا پسر خوش قلبی بود و خیلی تلاش کرد تا من بخندم. 
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بلاخره بعد از چندین ساعت پرواز رسیدیم، صدای آراس به گوشم رسید:


- هیچ کجا کشور خود آدم نمیشه! 


لبخندی زدم و گفتم:


- دقیقاً. 


بعد از تحویل گرفتن چمدون‌ها با هم به طرف خروجی رفتیم و سوار تاکسی شدیم؛ از وسط‌های راه آراس پیاده شد و با هم خداحافظی کردیم حقیقتش دل کندن از رفیق خوبی مثله آراس برام سخت بود. 


اون همیشه مثله یک رفیق یک دوست عالی پشتم بود و هوام رو داشت، اونور فقط دلم به آراس گرم بود چون می‌دونستم تو همهٔ حالت‌ها هوام رو داره. 


بلاخره رسیدم به خونه پدریم، وای چقدر دلتنگ بودم. هیچ تغییری نکرده بود همون خونه بود با همون نما؛ تا سه توی دلم  شمردم و زنگ در رو فشردم که صدای مامان به گوشم رسید. تو دلم کلی قربون صدقش رفتم. 


با بغض گفتم:


- سوپرایز! 


مامان صداش قطع شد و بعد از چند دقیقه در باز شد، توی حیاط خونمون رفتم که همون صفای همیشگی رو داشت، مامان رو دیدم که داشت با عجله به طرفم می‌اومد چمدون‌ها رو ول کردم و به سمتش دویدم و توی آغوش مادرانه‌اش غرق شدم! 


- چقدر دلم برات تنگ شده بود مامانم! 


صدای گریون مامان به گوشم رسید:


- ما هم دلمون برات تنگ شده بود جگر گوشه مادر. 


محکمتر به خودم فشردمش مامان که انگار چیزی یادش اومده باشه گفت:


- بیا بریم داخل، راستی مهمون داریم. 


سری تکون دادم و گفتم:


- باشه. شما برو منم میام. 


به سمت در رفتم و بستمش و با برداشتن چمدون‌ها از حیاط گذشتم و به در ورودی رسیدم، اما حرفای پدرم با مردی باعث شد متوقف بشم.





صدای مرد جوون از سالن به گوشم خورد:


- آقای رستگار من به شما یک سال فرصت دادم باور کنید اگر مجبور نبودم هیچ وقت سراغتون نمی‌اومدم. 


چه خبر شده بود مگه؟ این مرد کی بود؟! با پدر من چی‌ کار داشت؟! 


صدای شرمنده پدرم به گوشم رسید:


- شرمنده ویهان جان، می‌دونم حق داری مادرت مریضه و تو هم طلبت رو می‌خوای. من سعی می‌کنم جورش کنم و تا فردا هر طور شده بهت برسونم. خودت که می‌دونی ورشکسته شدم! 


با حرفای بابام خون توی رگ‌هام یخ بست، این امکان نداره چه بلایی سر خانوادم اومده؟! بابا ورشکسته شده؟ ابهتش پس چی شد؟! شرمندگی به پدر من نمیاد. 


من نمی‌زارم پشتت به زمین بخوره بابا، وارد سالن شدم و با صدای شادی گفتم:


- سلام. 


حرفاشون با دیدنم قطع شد با دیدن مرد مو مشکی توی سالن کمی جا خوردم انتظار چنین چهره خوبی رو نداشتم؛ زوم شده بود روی من بابا با دیدنم به طرفم اومد و من رو پدرانه در آغوش کشید. 


صدای شکستش توی گوشم پیچید:


- دختر قشنگم تو کی برگشتی نفس من؟! 


جلوی اشکام رو گرفتم دلم نمی‌خواست جلوی یک غریبه گریه کتم. 


- همین الان برگشتم زندگی بیوسا. 


صدای مرد که فکر کنم اسمش ویهان بود به گوشم خورد:


- مثله این که ایشون دخترتون هستن؟ درسته؟! 


نمی‌دونم چرا اما به ذهنم اومد چقدر صداش قشنگ و گیراس از بابا جدا شدم و رو به ویهان گفتم:


- سلام، ببخشید ندیدمتون. 


سری با غرور تکون داد و از جاش بلند شد. وا عجب آدم بیشعوری! 


- با اجازتون آقای رستگار من بعداً مزاحمتون میشم. 


بابا لبخندی زد و گفت:


- باشه پسرم برو بسلامت. 


ایش پسره مغرور ببین خودشیفته چه به خودش می‌نازه، انگار کیه؟ بهش اهمیتی ندادم و رو به مامان و بابا گفتم:


- من میرم تو اتاقم تا استراحت کنم. 


هر دو با لبخند باشه‌ای گفتن و من به همراه چمدون‌هام به اتاقم رفتم. هنوز هم همونطوری بود که رفتم؛ همه چی سر جاش بود. از مامان و بابام ممنون بودم که حتی ذره‌ای تغییر توی اتاقم ایجاد نکردن. 


با ذوق همه جا رو با نگاهم زیر و رو می‌کردم، خستگیم با دیدن اتاقم رفع شده بود. دلم برای خواهر یکی یدونم هم تنگ بود؛ چند سالی بود که با مهراد ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگیشون، یک پسر یک ساله هم دارن عکسا و فیلم‌هاش رو مدوسا برام می‌فرستاد خیلی با نمک بود. 


دلم می‌خواست هر چه زودتر ببینمشون. لباسام رو با یک دست لباس تعویض کردم و  شونه ای به موهام کشیدم، نگاهم به عکس روی عسلی کنار تختم افتاد. نگاهم زوم شد روی خودم، چقدر تغییر کرده بودم! 


چقدر همه چیز عوض شده بود؛ چقدر الان خوب بود، واقعاً راضیم از چیزی که هستم از شخصیتی که برای خودم ساختم، از شخصیت بیوسای جدید خیلی لذت می‌بردم.





-ویهان رئیسی-


از خونه آقای رستگار بیرون اومدم دخترش عجیب به دلم نشست اما نمی‌دونم چرا حس کردم نباید زیاد باهاش حرف بزنم، سوار فراری مشکی رنگم شدم و به طرف شرکت رفتم . با ورودم همه به احترامم از جاشون بلند شدن. 


از روی غرور لبخندی زدم که بیشتر شبیه پوزخند بود، توی راه عرشیا رو دیدم به طرفم اومد و گفت:


- به داداش ویهان، کجایی برادر من اینا اومدن؟ منتظر مونن توی اتاق جلسه! 


دستی به کمرش زدم و گفتم:


- شرمنده یک کاری داشتم باید انجامش می‌دادم. 


با ورودمون به اتاق جلسه حرفی که می‌خواست بگه رو ادامه نداد، همه با ورودمون بلند شدن و ایستادن با جدیت نگاهشون کردم و گفتم:


- سلام دوستان، بابت تاخیرم عذر می‌خوام کاری داشتم که باید انجامش می‌دادم. 


همه سری تکون دادن توی جای خودشون نشستن من و عرشیا هم به سمت صندلیامون رفتیم و نشستیم؛ بعد از حدود دو ساعت جلسه مثله همیشه با نتایج خوبی به اتمام رسید. عرشیا به پوزخند روی لبم نگاهی کرد و گفت:


- پسر تو اصلاً بلدی بخندی؟ 


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


- مسخره، برو به کارت برس عرشیا. 


خندید و گفت:


- باشه بابا، چرا می‌زنی؟ 


در حالی که به طرف اتاقم می‌رفتم گفتم:


- بچه که زدن نداره. 
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-بیوسا رستگار-


پسر مدوسا که اسمش رامتین بود رو توی بغلم گرفته بودمش و باهاش بازی می‌کردم عاشقش شده بودم، انقدر خوشگل و خوردنی بود که نمی‌تونستم ازش دل بکنم. براش کلی اسباب بازی و لباس آورده بودم. 


همه فامیلا امشب جمع بودن دور هم، سه تا عمو داشتم و دو تا عمه‌ی مهربون. سودا بیست و پنج ساله،  سیاوش بیست و نه ساله بچه‌های عموی بزرگم بودن؛ نهال بیست و یک ساله، نسیم بیست و چهار ساله، نیاوش بیست ساله بچه‌های عموی وسطیم بودن. 


کیانا هم که هیجده سالش بود بچه‌ی عموی کوچیکم بودو تک فرزند، عمه بزرگمم یک دختر بیست و پنج ساله به اسم آوا و یک پسر بیست و سه ساله به اسم آرشام داره که آوا ازدواج کرده، عمه‌ی کوچیکمم که دوتا دوقلوی بیست و هفت ساله داره به اسم‌های شهاب و شیرین. 


همه تو رده سنی هم بودیم و فقط کیانا بود که یکم کوچولو بود، اما انقدر شیطونه که دسته هممون رو از پشت می‌بنده، مامان خوشحال رو به من و بقیه گفت:


- جوونا چرا اینجا نشستید؟ بلند شید برید اون طرف دور هم جمع بشید خوش بگذرونید!


همه با هم بلند شدیم و به طرف دیگه سالن رفتیم، تا نشستیم کیانا رو به من گفت:


- وای بیوسا زود باش تعریف کن. 


خندیدم و گفتم:


- چی رو؟! 


کیانا مظلوم نگاهم کرد و گفت:


- اون طرف چطور بود؟! 


لبخندی زدم و برای روزایی که اون ور داشتم حسرت خوردم چقدر خوش می‌گذشت. 


- خیلی خوب بود، عالی بود. 


شیرین بد جنس خندید و گفت:


- منم با یک پسر تنها توی یک خونه ویلایی اون سر دنیا باشم خوش می‌گذره. 


با حرفش همه با هم یک صدا او کشیدن، جعبه دستمال کاغذی کنارم رو به سمتش پرت کردم وگفتم:


- هیچم اینطور نیست، کافر همه را به کیش خود پندارد! 


همه دوباره یک صدا خندیدن، تا آخر شب با هم گفتیم و خندیدیم؛ واقعاً در کنارشون لحظات خوبی رو گذروندم.





صبح ساعت هشت یا نه بود که از خواب بیدار شدم، دیشب دیر وقت خوابیده بودم و خسته بودم. از تختم دل کندم و  حوله‌ام رو از کمدم برداشتم و به طرف سرویس بهداشتی حرکت کردم. بعد از گرفتن دوشی نیم ساعته سرحال و قبراق از حموم بیرون زدم. 


واقعاً حموم سر صبح به آدم حس نشاط می‌داد. وارد اتاقم شدم و لباس‌هایی که آماده کرده بودم رو پوشیدم، ترکیب رنگ سفید و مشکی بهم می‌اومد. 


بعد از سشوار کشیدن و شونه کردن موهام، از اتاقم خارج شدم که قبل از ورودم به سالن دوباره صدای اون مرد رو شنیدم؛ اسمش چی بود؟ آهان... ویهان! 


یاد قرضی که بابا از ویهان داشت افتادم، مبلغش رو نمی‌دونستم و داشتم فکر می‌کردم که چطور باید حساب پدرم رو صاف کنم؟ به اتاقم برگشتم و لباس پوشیده‌ای به تن کردم و شالم رو روی موهام گذاشتم؛ دوباره به سالن برگشتم. 


- سلام. 


با صدای من همه سرها به طرفم چرخید و جوابم رو دادن البته به جز ویهان که مثله بز فقط سرش رو تکون داد، از دستش حرصم گرفته بود. مگه پدر و مادرش ادب بهش یاد ندادن که همش سرش رو تکون میده؛ پشت چشمی نازک کردم به آشپزخونه رفتم. یک لیوان چای ریختم و از ظرف شیرینی دو تا شیرینی برداشتم. 


بعد از این که کاملاً سیر شدم ظرف‌ها رو توی ماشین ظرفشویی گذاشتم. بعد از اتمام کارم به پذیرایی برگشتم، هنوز نشسته بود داشت فک می‌زد. 


بابا داشت ازش فرصت می‌گرفت نباید می‌ذاشتم پدرم اینطوری به کسی که از خودش کوچیک‌تره التماس کنه، همونطور که موهام رو پشت گوشم می‌زدم و شالم رو درست می‌کردم گفتم :


- من تا فردا این قرض رو بهتون برمی‌گردونم. 


متعجب خیره شد به چشمای بدون آرایشم، نتونستم تو چشمای مشکی و نافذش خیره بشم و سرم رو به سمت دیگه برگردوندم، بابا خواست مخالفت کنه اما من سر سخت تر از اون چیزی شده بودم که بابا فکرش رو می‌کرد. 


لبم رو با زبون تر کردم و گفتم:


- به من اعتماد کنید بابا. 


بابا نگاهم کرد و گفت:


- چی بگم؟ باشه دخترم. 


با حرفی که ویهان زد حسابی لجم گرفت. 


- فکر نمی‌کنید این مبلغ برای دختری مثله شما بیش از حد زیاد باشه؟! 


آخه به تو چه؟ تو پولت رو بگیر دیگه! با حرص گفتم:


- منظورتون اینه که من توان پرداخت این پول رو ندارم؟ پس ببینید که چطور این پول رو پرداخت می‌کنم. 


پوزخندی زد و زیر لب میبینمی گفت؛ همون موقع زنگ در به صدا در اومد بلند شدم و به سمت آیفون رفتم، آراس رو دیدم و در رو براش باز کردم. 


صدای بابا توی گوشم زنگ خورد:


- کی بود باباجان؟! 


لبخندی زدم و گفتم:


- آراس بود بابایی. 


جلوی در به استقبالش ایستادم، جلو اومد و گفت:


- سلام خانم بی‌معرفت رفتی دیگه حاجی حاجی مکه؟ 


خندیدم و شرم زده گفتم:


- علیک سلام آقای با معرفت، حالا من نتونستم یک خبر بگیرم شما چی؟ 


روی بینیم زد و گفت:


- باشه من تسلیم! 


تعارفش زدم به داخل خونه، با هم دیگه داخل رفتیم. ویهان و آراس با دیدن هم دیگه لبخندی زدن و دست دادن، مثله این که هم دیگه رو می‌شناختن.





به آدرسی که روی کارت نوشته شده بود، نگاهی انداختم و وارد ساختمون شدم. نمی‌تونستم منتظر آسانسور بمونم چون هر چه زودتر می‌خواستم این قضیه تموم بشه، پله‌ها رو تند تند طی کردم تا بلاخره رسیدم به  شرکت ویهان رئیسی. 


شرکت قشنگی بود و تقریباً دو برابر شرکت آراس بود. منشی با دیدنم گفت:


- سلام بفرمایید. 


تو چهره دختر نگاه کردم و گفت:


- سلام، می‌خواستم آقای رئیسی رو ببینم. 


با صدای تو دماغیش گفت:


- وقت قبلی داشتید؟ 


- خیر .


سرش رو توی کامپیوتر جلوش کرد و گفت:


-باید وقت قبلی داشته باشید، این... 


حرفش رو قطع کردم و گفتم:


- اما من باید این آقا رو امروز ببینم. 


بدون این که گوش به حرف منشی بدم، در اتاقش رو زدم و واردش شدم. ویهان متعجب به من و بعد به منشی نگاه کرد و گفت:


- اینجا چه خبره؟ 


منشی با تته پته گفت:


- آقای رئیسی به خدا من بهشون گفتم باید وقت قبلی... 


با اشاره ویهان دیگه چیزی نگفت و از اتاق بیرون رفت؛ جدی بهم زل زد و گفت:


- من اجازه ورود به شما ندادم خانم. 


پوزخندی زدم و بدون این که جوابی بهش بدم پاکت پول رو از کیفم بیرون آوردم و روی میزش گذاشتم. با ابروهایی که بهم گره خرده بودن گفتم:


- اینم مبلغی که به پدرم قرض داده بودید. 


برگشتم تا از اتاقش خارج بشم که گفت:


 - به نظرم خودتون رو به یک دکتر اعصاب و روان معرفی کنید. 


چشمام رو روی هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم تا هر چی فحشه نثارش نکنم پسره کرگدن؛ به طرفش برگشتم و گفتم:


- توصیه‌هاتون رو برای خودتون نگه دارید. 


پوزخندی زد و گفت:


- دلم واسه آقای رستگار و خانمشون می‌سوزه، چطور توی روان پریش رو تحمل می‌کنن؟! 


حرصم بخاطر ریلکس بودنش در اومده بود و با حرفاش بیشتر روی مخم رژه می‌رفت. 


- دلتون برای خودتون بسوزه، روان پریش بودن بهتر از عقده‌ای بودنه. 


دیگه اونجا واینسادم و از اتاقش بیرون زدم و با قدم‌های تند از پله‌ها پایین رفتم به شدت عصبی شده بودم، عه عه تو روم وایساده میگه من دیوونم، انقدر حرصم در اومده بود که دلم می‌خواست جیغ بزنم، وای خدایا با چه هدفی بعضی از بنده‌هات رو آفریدی قربونت برم؟ با صدای زنگ گوشیم دست از غر زدن برداشتم. 


تماس رو در حالی که از در ساختمون بیرون می‌اومدم، وصل کردم. 


صدای آراس توی گوشم طنین انداز شد:


- سلام بانو. 


با شنیدن صداش لبخندی زدم و گفتم:


- سلام رفیق قدیمی. 


چند دقیقه سکوت کرد و بعد گفت:


- خوبی؟ 


لبم رو با زبون تر کردم و گفتم:


- اگه بزارن خوبم. 


متعجب گفت:


- کیا؟ کسی اذیتت کرده؟! 


در حالی که توی پیاده رو راه می‌رفتم گفتم:


- امروز اومده بودم شرکت این پسره، ویهانه چیه؟ اون کمی عصبیم کرد با حرفاش. 


نفس عمیقی کشید و گفت:


- اون اخلاقش یکم تنده اما دلش مهربونه، بگذریم من برای چیزه دیگه زنگ زدم. 


کنجکاو گفتم:


- برای چی؟! 


به این کنجکاویم خندید و گفت:


- ام... خب می‌خواستم امشب با هم شام بریم بیرون. 


فکر بدی هم نبود تو خونه حوصله‌ام سر می‌رفت، بدون معطلی گفتم:


- فکر خوبیه، بریم. 


خوشحال گفت:


- باشه پس امشب ساعت هفت میام دنبالت. 


باشه‌ای گفتم و با خداحافظی کوتاهی تماس رو به پایان رسوندم و گوشی رو توی کیفم انداختم؛ تاکسی گرفتم تا راحت به خونه برسم. 


با رسیدن به خونه زنگ در رو فشردم و در با صدای تیک باز شد. وارد خونه شدم و به مامان و بابا سلامی کردم. خواستم مستقیم به اتاقم برم که با صدای بابا به عقب برگشتم.





-بیوسا رستگار-


به همراه آراس وارد رستوران شدم. به طرف میزی که از قبل رزرو کرده بود رفتیم و نشستیم، محیط رستوران رو دوست داشتم. 


ترکیب رنگ‌های سرد مثله مشکی و آبی فضای جالبی رو به وجود آورده بود؛ توی دلم به سلیقهٔ آراس آفرین گفتم جای شیکی رو انتخاب کرده بود و رنگ‌های دیوارهای رستوران که بنفش بود به آدم حس آرامش تزریق می‌کرد. 


با صدای آراس  به چهره خندونش نگاه کردم. 


- حسابی محو اینجا شدی، خوشحالم که اینجا رو دوست داری. 


نگاهی به دور تا دور رستوران انداختم و گفتم:


- اهوم خیلی قشنگه. 


با اومدن گارسون حرفی که می‌خواست بزنه توی دهنش موند، هر دو سفارش دادیم و بعد از رفتن گارسون سکوت بین ما دو تا حکم فرما شد. 


آراس زل زد توی چشمام و گفت:


 - خوشحالم از این که این همه تغییر کردی، باورم نمیشه که تو همون بیوسای قبلی. 


لبخندی بهش زدم و گفتم:


- همه آدما عوض میشن. وقتی یک آدم میشه تموم زندگیت، تموم افکار دخترونت پر میشه از اون مخاطب خاص وقتی میره، سخت میشه فراموشش کرد. آدما همیشه وقتی از نرفتن کسی مطمئن میشن که دقیقاً اون عازم به رفتنه! 


 گارسون اومد و  غذاها رو روی میز با مخلفاتش چید و رفت. 


- درسته، اما آدما دیر یا زود میرن تو باید قوی باشی! 


سری به معنای تایید حرفش تکون دادم و پرت شدم توی خاطراتی که لکه‌های سیاه روشون خودنمایی می‌کرد و باعث می‌شد تلخ بشم. 


اما بازم فرشته نجاتم من رو از چنگ افکار شومم بیرون کشید و گفت:


- بخور غذات سرد نشه. گذشته‌ها گذشته، تو حال زندگی کن! 


لبخندی به چشمای مهربونش زدم و گفتم:


- باشه. 


بعد از اتمام غذای هر دومون آراس میز رو حساب کرد و با هم به طرف پارکینگ رفتیم. گوشیم توی کیفم داشت زنگ می‌خورد، اما هر چی می‌گشتم پیداش نمی‌کردم آراس هم اومد تا کمکم کنه دستم یک دفعه به گوشیم خورد و سرم رو بلند کردم که ناگهان صورت آراس رو توی فاصله نزدیک صورتم دیدم! 


همون موقع صدای دختر و پسری که از پشت سرمون اومد باعث شد از هم دیگه فاصله بگیریم؛ گوشیم رو نگاه کردم که خاموش شده بود پس بیخیالش شدم و این دفعه توی جیبم گذاشتمش. 


با شنیدن احوال پرسی‌های آراس با شخصی نگاهم رو به طرفش متمایل کردم، عه این که ویهانه! 


مثل جن همه جا هست، هر جا میرم چرا باید با چهره این رو در رو بشم؟! نگاهش که به من افتاد پوزخندی زد و وقتی داشت از کنارم رد می‌شد گفت:


- چطوری دیوونه؟ 


با حرص تیز نگاهش کردم و گفتم:


- حد خودتون رو بدونید آقا! 


خندید و گفت:


- دیگ به دیگ میگه روت سیاه. 


قبل از این که جوابی بهش بدم از کنارم رد شد و رفت آراس هم با کنجکاوی داشت به من نگاه می‌کرد سری از تاسف تکون دادم و با لبخندی که خیلی ضایع بود به سمت آراس رفتم. 


چه روزی بود امروز!





آروم آروم به عقب برگشتم و رو به روی بابا قرار گرفتم. تو چشمای مهربونش نگاه کردم تا حرفش رو بزنه. 


- گرد و خاک کردی دختر؛ ویهان با من تماس گرفت گفت تمام و کمال پولش رو پرداخت کردی.


لبخندی بهش زدم و گفتم:


- بابایی دخترت رو دست کم گرفتیا!


خندید و لپم رو کشید، پیشونیم رو بوسید. 


به سمت اتاقم رفتم و واردش شدم؛ به خودم توی آیینه خیره شدم با به یاد آوردن حرفای اون پسره با حرص شالم رو یک گوشه‌ پرت کردم و زیر لب گفتم:


- روان پریش عمته. 


روی تختم دراز کشیدم و یک دفعه یاد قرار امشبم با آراس افتادم، از جام بلند شدم و مشغول زیر رو کردن مانتوهام شدم. نیم ساعت گذشته بود و من هنوز مانتوی مورد نظرم رو پیدا نکرده بودم، که یک دفعه چشمم به مانتو و شلوار شیری رنگم افتاد که گوشه‌ای از کمدم بودن. 


از کاور بیرون آوردمشون و روی تختم گذاشتم تا بعداً بپوشم، حولم رو برداشتم و وارد حموم شدم. بعد از این که حسابی خودم رو شستم از حمام بیرون اومدم. 


نگاهی به ساعت انداختم که پنج و سی دقیقه رو نشون می‌داد؛ هنوز وقت داشتم. جلوی آیینه نشستم و مشغول خشک و صاف کردن موهام شدم، بعد از این که کارم تموم شد از جلوی آیینه بلند شدم و به بقیه کارام رسیدگی کردم. 


ــــــــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی- 


بعد از رفتن دختر آقای رستگار با پدرش تماس گرفتم و بهش گفتم که پولش پرداخت شده. از اتاقم بیرون رفتم و به منشی گفتم که دیگه نمیام امروز، مستقیم به طرف عمارت رفتم و با رسیدنم بوقی برای نگهبان زدم تا در رو برام باز کنه. 


ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و از اونجا به داخل عمارت رفتم که با ونوس مواجه شدم که داشت می‌دوید، با دیدنم چشماش برقی زد و گفت:


- سلام داداشی جونم. 


روی بینیش زدم و گفتم:


- سلام وروجک، دوباره کی رو سرکار گذاشتی شیطون؟ 


چشماش رو مظلوم کرد و بهم خیره شد و بعد گفت :


- داداشی من به این مظلومی همش تقصیر ماهانه. 


با صدای ماهان ونوس خودش رو به من چسبوند. 


- ونوس کجایی وروجک خانم؟! 


ماهان با دیدنم خندید و گفت:


- سلام داداش. 


لبخندی بهش زدم و گفتم:


- سلام چطوری برادر کوچک؟ 


همونطور که خبیث به ونوس زل زده بود گفت:


- اگه این وروجک رو بگیرم بهترم میشم. 


خندیدم و دست ونوس رو گرفتم و گفتم:


 - از گل بهش نازک‌تر بگی با من طرفی. 


ونوس هم زبونی برای ماهان بیرون آورد و بعد رو به من گفت:


- داداشی تو قول داده بودی امشب بریم بیرون، بابا که خونه نیست و پیش عمه است هنوز. خب بریم دیگه، لطفاً لطفاً لطفاً! 


به چشمای مظلومش نگاه کردم و سرش رو بوسیدم و گفتم:


- چشم آبجی خانم برو آماده شو قشنگم. 


با خوشحالی هورایی کشید و به اتاقش دوید، با ماهان به طرف مبل‌های سلطنتی رفتیم روشون نشستیم. ماهان دستی رو شونم گذاشت و گفت:


- داداش حال مامان چطوره؟ 


نگاهم رو به کفشام دوختم و گفتم:


- حالش خوبه. 


پوزخندی زد و گفت:


- داداش حقیقت رو بگو، من دیگه بیست و چهار سالمه بچه نیستم این چیزا رو نفهمم. 


نفس عمیقی کشیدم؛ حق داشت بچه نبود با گفتن حالش خوبه آرومش کنم بلاخره که باید بدونه. 


- حالش زیاد خوب نیست دکترا میگن نهایتش تا یک هفته اگه بهوش اومد که اومد اگه نه تمام دستگاهایی که بهش وصله رو قطع می‌کنن! 


بدون پلک زدن خیره شده بود به من؛ شرمنده بابام و خواهر و بردارم می‌شدم اگه مادرم به هوش نمی‌اومد. با صدای ونوس که نزدیک می‌شد ماهان هم رفت تا آماده بشه.





گوشیم رو توی جیب سویشرتم جا دادم و از اتاقم بیرون اومدم شیرین با دیدنم گفت:


- خانمی شماره بدم پاره کنی؟ 


خندیدم و رو بهش گفتم:


- مسخره. 


با هم دیگه به طرف در خروجی رفتیم و از خونه بیرون زدیم، صبح بچه‌ها اومدن دنبالم تا بریم جنگل. سودا و سیاوش و کیانا و نهال تو ماشین سیاوش جا گرفتن نیاوش و نسیم و آوا و نامزدش صدرا و آرشام هم تو ماشین آرشام نشستن؛ بقیه هم سوار ماشین من شدن. 


هر سه ماشین با هم به راه افتادن، با حرکت ماشین شهاب در حالی که, ادای ترسیدن در می‌آورد گفت:


- خدایا خودت رحم کن با دست فرمون بیوسا به جهنم نریم. 


در حالی که حواسم به ماشینا بود تا راه رو گم نکنم گفتم:


- برو عمتو مسخره کن. 


شیرین بلند خندید و شهاب با لبخند دندونمایی گفت:


- مگه عمه من مسخره ست؟! 


ابرویی بالا انداختم و گفتم:


- شاید توام اصلاً به اون رفته باشی. 


با این حرفم شهاب زیر لب بیشعوری نثارم کرد و دیگه حرفی نزد من هم با آرامش به رانندگیم ادامه دادم، بعد از دو ساعت رانندگی بلاخره رسیدیم و ماشین‌ها رو پارک کردیم. 


با سر و کله زدن شیرین و شهاب به طرف بچه‌ها حرکت کردیم؛ سیاوش به شوخی رو به شهاب گفت:


- عمو جون دعوا نکن بیا آبنباتت پیش منه. 


همه زدن زیر خنده شهاب چپ چپ به سیاوش نگاه کرد و گفت:


- هه هه خوشمزه. 


شیرین به طرفداری از برادرش گفت:


- هی داداش من رو تنها گیر آوردین؟ هر کی به داداش جونم چیزی بگه با من طرفه! 


نیاوش لپ شیرین رو کشید و گقت:


- برو کنار بزار باد بیاد.


نهال با داد رو بهشون گفت:


- عه بسه دیگه بچه‌ها بیاید بریم. 


با این حرف نهال دیگه از کسی صدا در نیاومد،‌ سرم رو چرخوندم تا اطرافم رو ببینم که چشم به ویهان خورد که اونم همون لحظه برگشت و با هم چشم تو چشم شدیم؛ دستش رو به معنای سلام کردن بالا آورد و من هم براش به رسم ادب سری تکون دادم.


از شانس خوشگل من بچه‌ها دقیقاً زیر انداز رو با فاصله از ویهان و خانواده‌اش پهن کردن، بچه‌ها می‌خواستن برن عکس بندازن، اما من زیاد اهل عکس نبودم بخاطر همین ترجیح دادم هم اونجا روی زیر انداز بشینم و از طبیعت لذت ببرم.


با افتادن سایه کسی روی زیر انداز سرم رو بلند کردم که با ویهان مواجه شدم!


از جام بلند شدم و گفتم:


- بفرمایید کاری داشتید آقای رئیسی؟! 


نچ نچ کرد و گفت:


- علیک سلام، سلامت رو خوردی کوچولو؟


پوفی کشیدم و گفتم:


- سلام بفرمایید؟


با صدای دختر جوونی که صداش کرد گفت:


- وایسا میام میگم فرمایشم رو.





منتظر نشدم تا چرت و پرت تحویلم بده و قبل از برگشتنش به طرف دیگه‌ای از جنگل به راه افتادم، انقدر محو سر سبزی قشنگ اطرافم شده بودم که حواسم نبود از بچه‌ها دور شدم. مشغول دید زدن جنگل بودم که یک دفعه نگاهم به آبشار زیبایی که رو به روم بود افتاد؛ با ذوق به سمتش رفتم و دستم رو توی آب فرو بردم. 


خنکی آب ناخودآگاه باعث لرزش تنم شد، سرم رو جلو بردم تا کمی آب به صورتم بزنم که پام لغزید و نزدیک بود بیاوفتم توی آب که دستی کمرم رو گرفت! 


به سمت فرشته نجاتم برگشتم که با ویهان مواجه شدم؛ تو شک بودم و اصلاً انتظار این رو نداشتم که کسی که نجاتم داده ویهان باشه. آروم آروم فاصله بینمون داشت کم می‌شد که یک دفعه به خودم اومدم و خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم. با تته پته گفتم:


- ممنون ویهان یعنی آقای رئیسی. 


قلبم وحشی شده بود و خودش رو به در و دیوار قفسه سینم می‌کوبید، حرارت بدنم بیش از حد بالا رفته بود و روی بدنم دونه‌های سرد عرق حس می‌شد! 


با صدای ویهان از فکر خارج شدم:


- بیشتر مواظب خودت باش خانمی.


شالم رو مرتب کردم و راهم رو به طرف راه برگشت کج کردم اما نمی‌دونستم باید از کدوم طرف برم، توی گنگی و مبهمی بودم که با صدای ویهان کنار گوشم از جا پریدم. 


- فکر کنم گم شدیم! 


انگار این پسر عادت داره مثله عجل معلق ظاهر بشه، اصلاً به این فکر نمی‌کنه شاید آدم سکته کنه. 


- بله گم شدیم. 


به طرف دیگه‌ای رفت و رو به من گفت:


- اگه می‌خوای نجات پیدا کنی دنبالم بیا. 


با شک و تردید بهش نگاه کردم که گفت:


- به آقاتون نمیگم من نجاتت دادم، بیا دیگه. 


متعجب و با ابروهای بالا رفته گفتم:


- کی؟! 


نگاهی به چهره متعجبم انداخت و گفت:


- آراس.  مگ... 


نذاشتم حرفش رو ادامه بده و گفتم:


- چیزی بین ما نیست، ارتباط من با بقیه هم به شما مربوط نیست.


اخم کرد و با صدای خشن گفت:


- اوکی، پس همین جا بمون تا غذای حیوونا بشی. 


سرم رو به طرف دیگه‌ای چرخوندم و بهش محل ندادم واقعاً راجب من و آراس چه فکری کرده ما فقط با هم دیگه دو تا دوست اجتماعی هستیم. 


گوشیم رو از جیبم بیرون آوردن تا به یکی خبر بدم بیاد دنبالم اما، گوشیم آنتن نداشت و خب اینم توی دل جنگل عادیه. پوفی کشیدم واقعاً ترسیده بودم برگشتم که با جسمی برخورد کردم که همون ویهان بود، دستم رو روی بینیم گذاشتم و کمی مالش دادم تا از دردش کم بشه. 


دستی دور دهنش کشید تا خندش رو کنترل کنه و بعد گفت:


- دنبالم بیا تا بیشتر از این سنکوب نکردی. 


حناق پسره بیشعور، به ریش عمت بخند! 


حیف که می‌ترسیدم وگرنه هیچ وقت باهاش همراه نمی‌شدم.





یک ساعتی می‌شد که دور خودمون داشتیم می‌گشتیم، دیگه برای پاهام جونی نمونده بود. نشستم و با ناله گفتم:


- من دیگه نمی‌تونم راه بیام. 


به سمتم برگشت و گفت:


- خیلی خب یکم بشین دوباره راه می‌افتیم. 


کمی نشستیم اونجا و دوباره به راه افتادیم، بلاخره بعد از کلی گشتن راه برگشت رو پیدا کردیم بچه‌ها با دیدنم به طرفم اومدن شهاب هول زده گفت:


- خوبی؟! چیزیت که نشده؟


شیرین شهاب رو کنار زد و گفت:


- برو کنار بینم،  جاییت نشکسته؟! 


نیاوش شیرین رو هول داد و با چشمای نگران گفت:


- آجی خوبی؟ 


از همه بدتر مدوسا بود که با گریه به طرفم اومد و محکم بغلم کرد و گفت:


- وای خدایا شکرت؛ کجا بودی دختر؟ سکته کردم خواهری. 


در حالی که کمرش رو نوازش می‌کردم گفتم:


- عه بچت ترسیده نگاهش کن! من اینجام سر و مر و گنده رفته بودم این اطراف یک چرخی بزنم که گم شدم؛ باید از آقای رئیسی تشکر کنی که راه رو به من نشون داد. 


مدوسا از آغوشم بیرون اومد و در حالی که پسرش رو از  بهراد می‌گرفت گفت:


- اون دیگه کیه؟ 


دهن باز کردم تا جوابش رو بدم که صدای ویهان از پشت سرم اومد:


- سلام، ویهان رئیسی هستم. 


مدوسا با دهانی باز به ویهان زل زده بود کیانا به پهلوم زد و گفت:


- جون عجب هلوییه! 


چپ چپ بهش نگاه کردم که نهال به طرفدارای از کیانا گفت:


- این با مغز فندوقیش درست میگه. 


کیانا نیشگونی از بازوش گرفت که جیغ نهال به هوا رفت. همه دخترا با لب و لوچه‌ای آبکی به ویهان خیره شده بودن؛ بیچاره خجالت کشید سرش رو پایین انداخت. 


آرشام رو به دخترا گفت:


- آخی خجالت کشید بچم! 


زدم زیر خنده و موافقتم رو با آرشام اعلام کردم، سیاوش و بقیه هم مشغول مسخره کردن دخترایی که به ویهان خیره شده بودن، شدن. 


بلاخره بعد از دو ساعت تفریح از اون جنگل بیرون زدیم، وقتی به خونه رسیدم انقدر خسته بودم که اصلاً نای رفتم به حموم رو نداشتم. به اتاقم که رسیدم روی تختم افتادم و بلافاصله تو عالم خواب و رویا غرق شدم. 


ـــــــــــــــــــــــــــ


از بیکاری و توی خونه موندن خسته شده بودم دلم می‌خواست دوباره مشغول کار بشم اما، هنوز کسی تو ایران بهم پیشنهادی برای کار نداده بود. 


با این که هنوز از خارج کشور تماس می‌گرفتن تا براشون توی تبلیغات بازی کنم، اما من دلم نمی‌خواست برگردم با این که اونجا زندگیم رو ساختم ولی اینجا هم وطنمه دوست دارم اینجا یک کاری کنم و کنار خانواده‌ام باشم. 


اگه هنوز شرکت آراس توی ایران به کارش ادامه می‌داد حتما اونجا مشغول به کار می‌شدم اما حیف که دو ساله پیش شرکتش رو از ایران به دبی برد.





-ویهان رئیسی-


تازه از بیمارستان برگشته بودم چیزایی که شنیده بودم رو نمی‌تونستم هضم کنم! حرفای دکتر روی قلبم سنگینی می‌کردن. 


مادرم عزیزترین فرد زندگیم، داشت با مرگ مبارزه می‌کرد و من هیچ کاری از دستم بر نمی‌اومد؛ دستی به موهام کشیدم و سرم رو روی میزم گذاشتم مادرم رو از هر کسی توی جهان بیشتر دوست دارم نمی‌تونم ببینم که به همین راحتی دارم از دستش میدم. 


با صدای زنگ گوشیم از روی میز برش داشتم، از بیمارستان بود اما من که همین الان از اونجا برگشتم! تماس رو وصل کردم:


- بله بفرمایید؟ 


صدای دختری  توی گوشم پیچ خورد:


- سلام آقای رئیسی لطفاً  تشریف بیارید بیمارستان. 


نگرانی تو دلم رخنه کرد، با گفتن باشه تلفن رو قطع کردم و با سرعت کتم رو تنم کردم و از شرکت بیرون زدم. دعا دعا می‌کردم اتفاقی برای مادرم نیاوفتاده باشه وگرنه کل اون ساختمون رو روی سرشون خراب می‌کردم. 


با سرعت غیر مجازی می‌روندم و حتی چراغ قرمز رو هم رد کردم، اما مادرم می‌ارزه به کل اینا. با رسیدنم جلوی بیمارستان ماشین رو پارک کردم و پا تند کردم داخل بیمارستان؛ پله‌ها رو دو تا یکی طی کردم تا رسیدم به بخش ICU که مادرم داخلش بود. 


پرستاری با دیدنم جلو اومد که با فریاد ازش پرسیدم:


- مادرم حالش خوبه؟ اتفاقی که براش نیافتاده؟ 


پرستار با ترس گفت:


- آقای محترم اینجا بیمارستانه صداتون رو بیارید پایین. 


نفس عمیقی کشیدم تا پرستاره رو با در و دیوار بیمارستان یکی نکنم. 


این بار با صدای آروم‌تری پرسیدم:


- خانم حال مادرم چطوره؟! 


سرش رو پایین گرفت و گفت:


- من اطلاعی ندارم از دکترشون بپرسید. 


از کنارم زود گذشت. به طرف اتاق قدم برداشتم که دکتر ازش بیرون اومد؛ با دیدنم نزدیکم شد و قبل از این که من چیزی بپرسم دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:


- غم آخرت باشه پسر. 


با گفتن این حرف من رو توی دنیایی از شوک انداخت! 


پاهام سست شده بود به گوش‌هام شک کرده بودم، بعد از چند دقیقه که مغزم تونست تحلیل کنه فهمیدم چه بلایی سرم اومده؛ نه این امکان نداره! 


لبای خشک شدم به حرکت در اومدن:


- مامان... مامانم! 


یک دفعه انگار به خودم اومدم همونجا سر خوردم روی موزاییکای سرد بیمارستان؛ موبایلم در حال زنگ خوردن بود ولی اصلاً برام مهم نبود که کیه، الان همه کسم از دستم رفت نفس زندگیم قطع شد! 


مادری که کل زندگیش بچه‌هاش بود و همسرش کم نذاشت برامون، پای درد هممون نشست با حوصله به درد دلامون گوش کرد. 


آخ مامان چرا انقدر زود پر کشیدی؟ حالا من به بابا چی بگم؟ بگم پریماهت دیگه نیست؟ به ونوس و ماهان چی بگم؟ اصلاً من بدون تو چی‌ کار کنم مامان؟!





-بیوسا رستگار-


با برداشتن موبایل و کیفم از اتاقم بیرون زدم، به سالن رفتم تا مامان و بابا هم بیان. بعد از نیم ساعت هر سه با هم از خونه بیرون زدیم و سوار ماشین بابا شدیم؛ ماشین تا رسیدن به مراسم ختم توی سکوت فرو رفته بود و از هیچ کدوممون صدایی در نمی‌اومد. 


با رسیدن به مکانی که مراسم اونجا برگزار می‌شد از ماشین خارج شدیم و با هم به طرف در ورودی رفتیم؛ مراسم ختم مادر ویهان بود که به تازگی فوت کرده بود! 


بلاخره بعد از چند ساعت مراسم تموم شد و ما هم برای رفتن بلند شدیم، توی این مدت هر چی دنبال ویهان گشتم ندیدمش و این برام عجیب بود که توی مراسم ختم مادرش نیست!


داشتم کیفم رو از روی صندلی بر می‌داشتم که صدای گرفته ویهان توی گوشم پیچید:


- خیلی ممنون که تشریف آوردین. 


کیفم رو روی دوشم انداختم و مات و مبهوت خیره شدم به قیافه درهم و لباسای خاکیش بیش از حد بهم ریخته بود، درسته که مادرش فوت شده اما؛ انقدر حالش بد بود که انتظارش رو نداشتم. بابا با لبخند غمگینی گفت:


- غم آخرت باشه پسرم، پر کشیدن مادر گرامیت رو تسلیت میگم. 


ویهان هم سرش رو پایین انداخت و گفت:


- ممنون ایشالا تو شادی‌هاتون جبران کنم، انتظار این که تشریف بیارید رو نداشتم. 


بابا دستی به شونه ویهان زد و گفت:


- این چه حرفیه پسر وظیفم بود من که کاری نکردم. 


موقع  خداحافظی باهاش غم عمیقی رو توی عمق چشماش دیدم. 


ـــــــــــــــــــــــــــ


~دو هفته بعد~


دو هفته به تندی گذشت؛ من هم یا پیش بچه‌ها بودم یا با آراس بیرون یا هم کنار خانواده. 


کار خاصی برای انجام دادن نداشتم مثل همیشه امروز هم قرار بود با آراس بیرون برم، رژ لب گلبهیم رو روی لب‌هام کشیدم و از اتاقم بیرون رفتم با زنگ خوردن گوشیم از مامان و بابا خداحافظی کردم و بیرون رفتم. 


با دیدن آراس که به ماشین مشکی رنگش تکیه کرده بود به طرفش رفتم با لبخند رو بهش گقتم:


- سلام زیاد که منتظر نموندی؟ 


ابروهاش رو بالا انداخت و گفت :


- علیک سلام نه بابا این چه حرفیه منم تازه رسیدم. 


سری تکون دادم و گفتم:


- خوبه. 


سوار ماشین شدیم که پخش رو روشن کرد و آهنگ عاشقونه‌ای پخش شد، فضای آرومی بود اما معنی آهنگی که گذاشته بود رو نمی‌فهمیدم و با زمزهای آراس و گه گاه اشاره کردنش به من معذبم کرده بود. 


بلاخره رسیدیم و من تند از ماشینش بیرون اومدم، متعجب به فضای خوشگل رو به روم خیره شده بودم اصلاً متوجه این که آراس از مسیر خارج شد نبودم و اون با حرکاتش حواسم رو پرت کرده بود؛ به سمتش برگشتم و گفتم:


- کار توعه؟ 


چشمکی زد و گفت:


- قابل بانو بیوسا رو نداره. 


لبخندی زدم و گفتم :


- خیلی قشنگه. 


من رو به طرف میزی که اون وسط قرار داشت راهنمایی کرد و صندلی رو بیرون کشید، روی صندلی نشستم و اون هم مقابلم نشست. امشب زیادی عجیب و غریب شده بود و من رو گیج کرده بود.





بعد از خوردن غذامون آراس از جاش بلند شد و گفت:


- بیوسا برات یک سوپرایز دارم! 


با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم و گفتم:


- چه سوپرایزی؟! 


چشمکی زد و بدون این که جوابم رو بده به طرف کلبه چوبی که اونجا بود رفت بعد از چند دقیقه با لباس رسمی و چند شاخه گل رز قرمز برگشت. 


سکوت کرده بودم تا ببینم ادامه ماجرا قراره چی بشه؟ منظور آراس از این کارا چیه؟! 


بلاخره لب تر کرد و جلوم زانو زد توی چشمام خیره شد و لبخند مردونه‌ای زد و گفت:


- حاضری تمام عمرت رو با من زیر یک سقف زندگی کنی؟ 


جا خوردم، انتظار نداشتم حداقل از آراس من فقط اون رو به عنوان یک دوست خیلی صمیمی می‌دونستم؛ نگاهم به حلقه تک نگین توی جعبه افتاد. 


یک لحظه شوکه شدم اما، زود به خودم اومدم. 


سرم رو پایین انداختم و گفتم :


- من، من... میشه بهم فرصت فکر کردن بدی؟! 


از جلوم بلند شد و  من هم هم زمان با اون بلند شدم، دستی به موهاش کشید و گفت:


- خب معلومه این حقه توعه که فکر کنی. 


با هم به طرف ماشینش حرکت کردیم و سوارش شدیم، توی طول راه هیچ حرفی نزدیم و سکوت توی ماشین رو فقط صدای خواننده می‌شکوند! 


بلاخره بعد از یک ساعت و خورده‌ای من رو جلوی در خونه پیاده کرد که همون موقع ویهان از در خونه خارج شد، زود از آراس خداحافظی کردم و از ماشینش پیاده شدم. به طرف در حرکت کردم که ویهان برام ابروی بالا انداخت و گفت:


- خوش گذشت؟ 


به کنایه‌ش توجهی نکردم و از کنارش رد شدم، آستین مانتوم رو گرفت و گفت :


- زیاد نزدیکش نشو! 


وا منظورش چیه؟ اصلاً کی رو میگه؟ پسره خل و چل معلوم نیست اصلاً چشه، سری تکون دادم از روی تاسف که گفت:


- آراس رو میگم. 


پوزخندی زدم و گفتم:


- آراس؟ منظورت از این حرفا چیه، آقای ویهان رئیسی؟! 


تیکه آخر حرفم رو با مکث کوتاهی گفتم، دستی به کت مشکی رنگش کشید و گفت:


- من هشدارم رو دادم خودت می‌دونی دوستیت رو باهاش ادامه بدی یا نه، خانم بیوسا رستگار. 


با رفتنش شونه‌ای بالا انداختم و زیر لب گفتم:


- خودت از همه خطرناک‌تری! 


وارد خونه شدم و با صدای بلندی گفتم:


- سلام بر خانواده رستگار. 


بابا عینکش رو از چشماش برداشت و خندید، جوابم رو با خوش رویی داد. مامان هم از آشپزخونت جواب داد؛ به طرف اتاقم رفتم که مامانم صدام زد:


- بیوسا جان؟ 


به سمتش برگشتم و گفتم:


- جانم؟! 


مامان لبخندی زد و گفت:


- من یادم رفت بهت بگم ما فردا شب شام خونه مدوسا دعوت شدیم. 


باشه‌ای گفتم و به اتاقم رفتم انقدر خسته بودم که حال و حوصله عوض کردن لباس‌هام رو نداشتم، با خستگی لباس‌هام رو عوض کردم و روی تختم ولو شدم.





 


همه متوجه علاقم به این بچه شده بودن و این که هر روز بیشتر به دلم می‌نشست؛ مدوسا کنارم روی کاناپه نشست و آروم گفت:


- بیوسا؟ 


در حالی که با رامتین بازی می‌کردم گفتم:


- جان؟ 


دستی به موهای پسرش کشید و گفت:


- میگم این ویهان چه کارست؟ 


از بازی کردن با رامتین دست کشیدم و متعجب از این که چرا  مدوسا این سوال رو پرسیده بهش نگاه کردم و گفتم:


- نمی‌دونم، چطور؟! 


رامتین رو از من گرفت و گفت:


- هیچی، وقتی بهت نگاه می‌کرد چشماش برق می‌زد، متوجهش شدی؟ 


چشمام رو توی حدقه چرخوندم، دوباره خیال بافی‌هاش شروع شد! 


- نه متوجهش نشدم، توام اشتباه می‌کنی. 


سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت، هنوز موضوع خواستگاری رو به مدوسا نگفته بودم و می‌دونستم اگه بهش بگم کلی می‌خواد ذوق کنه و خیالات متفاوت ببافه بهم دیگه. تقریبا ساعت یک شب بود که عزم رفتن کردیم و شب دیگه‌ای رو به پایان رسوندیم. 
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صبح با صدای آلارم موبایلم از خواب بیدار شدم، خوشبختانه دیروز برای کار توی یک تیزر تبلیغات ساعت بهم زنگ زدن و قرار شد امروز برای فیلم برداری برم. 


آماده شدم و از اتاق بیرون زدم، با آرامش پشت میز نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم؛ بعد از خوردن صبحانه از مامان خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم. بعد از دو ساعت سر صحنه فیلم برداری حاضر بودم. 


گریمورشون یک خانم میان سال بود که کار صورت و موهام رو اون انجام داد، طراح لباسشون هم یک آقای جوون بود  و لباسم طبق گفته اون تنظیم شد! 


ساعتی که قرار بود تبلیغ کنم رو بستم و رفتم جلوی دوربین، بعد از اتمام کار خواستم برم توی رختکن که با صدای کارگردان به عقب برگشتم:


- خانم رستگار؟ 


با ابرویی بالا رفته گفتم:


- بله؟


 عینکش رو روی چشماش درست کرد و گفت:


- اگه میشه چند تا عکس‌ هم با مدل آقایی که راضیشون کردم بگیرید. 


سری به معنی تایید تکون دادم و گفتم:


- اوکی. 


با صدای آشنایی به سمت چپم برگشتم که ویهان رو دیدم! 


- من آماده‌ام. 


یعنی من باید با این گند دماغ عکس بگیرم؟ اصلاً مگه این پسره مدله؟ 


با دیدنم گفت:


- چشمات رو جمع کن افتادن زمین. 


با حرص گفتم:


- به شما چه؟ 


دستی به لباسش کشید و خاک خیالی روی لباس رو پاک کرد و گفت :


- بی ادب. 


با صدای کارگردان هر دو به سمت صحنه عکس برداری رفتیم؛ بعد از گرفتن چند تا عکس بلاخره از شر آغوشش و ژستای مضخرف خلاص شدیم. 


زود لباس‌هام رو عوض کردم و به طرف خونه راه افتادم، طوری از اون محوطه دور شدم که دیگه نگاهم به نگاه این پسره نیاوفته چون اگه می‌اوفتاد بدجوری دعوامون می‌شد، پسره روانی نمی‌دونم چشه هر وقت من رو میبینه یک چیزی میگه که حرصم در میاد.





دو سه روزی که به پیشنهاد آراس فکر می‌کردم گذشت، آراس خوب بود اما برای من فقط به عنوان یک دوست نه شریک زندگی و یا همسر! 


چند روز هست که آراس رو با ویهان مقایسه می‌کنم؛ توی مغزم انگار کلی صداست که همشون بهم میگن آراس رو قبول کن اما قلبم نه. قلبم حرفش با مغزم یکی نیست ساز مخالف می‌زنه. 


پوفی کشیدم و موهام رو پشت گوشم زدم، موبایلم رو برداشتم و شمارهٔ مدوسا رو گرفتم. بعد از چند بوق جواب داد:


-  جانم؟ 


صدای گریهٔ رامتین رو می‌شنیدم. 


- سلام وقت داری؟! 


پوفی کشید و گفت:


- بیوسا میشه یک ساعت دیگه حرف بزنیم؟ 


فهمیدم دستش بنده بچه‌اشه. 


-  باشه عزیزم بچت رو آروم کن. فعلا. 


خداحافظی کرد و قطع کردیم؛ تو جدال با قلب و مغزم بودم که حرف‌هاشون با هم درست در نمی‌اومد! 


با صداهایی که از  پذیرایی می‌اومد از اتاقم بیرون اومدم، آقای رئیسی پدر ویهان رو دیدم که با بابا روی مبل نشسته بودن و مشغول خوش و بش بودن. 


- راوی -


وقتی بیوسا توی اتاقش مشغول به فکر کردن راجب خواستگاری آراس بود پدر ویهان هم به خونه اون‌ها اومده بود، بیوسا از حسی کت داشت توی قلبش شکل می‌گرفت خبر نداشت و همچنین نمی‌تونست آینده رو پیش بینی کنه! 


آقای رستگار با دیدن آقای رئیسی از روی مبل بلند شد و مشغول حال و احوال پرسی و تعارف زدن شد:


- به به سهراب جان بفرما بشین، چه عجب یادی از ما کردی؟! 


سهراب مردونه خندید و گفت:


- ممنون، خجالتم نده همایون! والا برای همون مسئله که گفتی اومدم. 


همایون خواست چیزی بگه که دختر ته تغاریش از اتاقش بیرون اومد، با دیدن بیوسا حرف‌هاشون نصفه موند، بیوسا با لبخند ملیحی گفت:


- سلام خیلی خوش اومدید. 


سهراب هم جوابش رو با لبخندی پدرانه داد:


- سلام دخترم، ممنون. 
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- بیوسا رستگار-


مدوسا وقتی قضیهٔ خواستگاری رو فهمید گفت :


- خواهر من اگه دلت باهاش نیست خب قبول نکن الان جواب منفی بدی خیلی بهتر از طلاقِ. 


خب حرفش منطقی بود ولی چطور به آراس بگم. 


- خب چطور بهش بگم آخه؟! 


مدوسا کمی مکث کرد و گفت:


- اول یکم مقدمه چینی کن بعد بگو، آراس مطمئنا پسر خیلی منطقی هستش و تو رو درک می‌کنه نگران نباش. 


نفس عمیقی کشیدم و بعد از کمی حرف زدن با هم دیگه تماس رو قطع کردم، توی جدال قلب و مغزم گیر افتاده بودم؛ یکیش می‌گفت آره اما اون یکی ساز مخالفش رو می‌زد! 


آراس کاش هیچ وقت این مسئله رو بیانش نمی‌کردی، کاش برام همون دوست قدیمی می‌موندی کاش همون فرشته نجات برام می‌موندی.





- ویهان رئیسی- 


از وقتی که برای اولین بار توی آغوشم گرفتمش توی جنگل تا زمانی که سر صحنه عکاسی دوباره توی بغلم بود حس ناشناخته توی قلبم شکل گرفت! 


خوب می‌دونستم این حس ناشناخته چیه، اما نمی‌خواستم بهش دست رفاقت بدم. حسی که نمی‌دونستم آخرش چی میشه  اصلا؟!


پوفی کشیدم و از روی کاناپه بلند شدم جای خالیه مامان توی خونه بد جوری توی ذوق می‌زد، نفس عمیقی کشیدم و با برداشتن سوییچم از عمارت بیرون زدم. 


زنگ زدم به عرشیا، بعد از خوردن دو سه بوق جواب داد:


- جونم داداش؟ 


در حالی که وارد پارکینگ می‌شدم گفتم:


- جونت بی‌بلا داداش وقت داری؟ 


- من واسه تو همیشه وقت دارم. 


لبخند روی لب‌هام شکل گرفت، چقدر خوب بود که یک همچین رفیقی دارم! 


- جون که؛ خونه خودتی؟ 


خندید و با لودگی گفت:


- نه پ خونه دوست دخترمم، خونه خودمم دیگه. 


منتظر حرف دیگه‌ای نشدم و قطع کردم سوار جنسیس مشکی رنگم شدم و از پارکینگ بیرون اومدم؛ به سمت خونه عرشیا روندم بعد از گذشت یک ساعت به خونه عرشیا رسیدم ماشین رو رو به روی خونه پارک کردم و بعد پیاده شدم.


زنگ در رو فشردم که در با صدای تیک باز شد، وارد ساختمون شدم و منتظر آسانسور شدم بعد از دو دقیقه آسانسور رسید. 


وارد آسانسور شدم و دکمه مورد نظرم رو فشردم، بعد از چند دقیقه که توی افکار خودم غرق بودم بلاخره رسیدم به واحد مورد نظرم در باز بود وارد شدم و بلند اسم عرشیا رو صدا زدم که روی کاناپه دیدمش مثله همیشه در حال کوفت کردن بود، ای کارد بخوره شکمت پسر. 


رو به روش ولو شدم و گفتم:


- کمتر کوفت کن می‌ترکی! 


نگاهی به هیکلش کرد و گفت:


- داداش ناموسا من کجا هیکلم چاقه؟ 


واقعاً هم هیکلش چاق نبود و ورزشی بود؛ دستی به موهام کشیدم و گفتم:


- نه هیکلت دختر کشه اصلاً، بیخیال واسه این چیزا مزاحمت نشدم.


صاف روی کاناپه نشست و  با لحن شوخ گفت:


- تو که همیشه مزاحمی، خب حالا زحمتت چیه؟ 


با پام لگدی بهش زدم و گفتم:


- چه رویی داری تو پسر؛ عاشق شدی داداش؟!
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-بیوسا رستگار-


توی کافه نشسته بودم و منتظر آراس بودم، بلاخره بعد از چند دقیقه با یک دسته گل رز رسید و روی صندلی رو به روم نشست. 


گل رو به من داد و گفت:


- تقدیم به خوشگل خانم! 


زیر لب تشکری کردم و سرم رو زیر انداختم، صدای آراس باعث شد سرم رو بالا بگیرم:


- چیزی شده؟! 


توی چشماش نگاه کرد و با لبخند گفتم:


- راستش راجب قضیه... 


انگار خودش فهمید که میون حرفم اومد و گفت:


- خیلی دوست دارم بدونم جوابت چیه؟! 


در حالی که نگاهم به دستام روی میز بود گفتم:


- من کلی راجبش فکر کردم، من جوابم مثبته.


سرم رو بالا آورد و گفت:


- پشیمونت نمی‌کنم.


بعد از دو ساعت از پیش آراس به خونه برگشتم مدوسا اینا اینجا بودن، با دیدنم چشمکی بهم زد و ابروهاش رو با خنده بالا انداخت. 


زیر لب کوفتی نثارش کردم و به طرف اتاقم رفتم، کیفم رو روی تخت انداختم و گلای تو دستم رو هم روی عسلی کنار تختم گذاشتم تا بعداً تو گلدونی بزارمشون.





-ویهان رئیسی-


عرشیا متعجب به من خیره شد و یک دفعه انگار بهش چیز خنده داری گفته باشم زد زیر خنده، جعبه دستمال کاغذی رو به سمتش پرت کردم و گفتم :


- زهرمار، خنده داره؟ 


دستی دور دهنش کشید تا خنده‌اش رو کنترل کنه بعد گفت:


- آخه حرفای عجیب می‌زنی، عاشق؟اونم تو؟ 


اخمام رو توی هم کشیدم و کلافه پرفی کشیدم و گفتم:


- به من نمیاد عاشق بشم؟! 


دستاش رو به نشونه تسلیم بالا برد و گفت:


- باشه آقا، چرا می‌زنی؟ حالا اون کیه که دلت رو دزدیده؟! 


دستم رو زیر چونم زدم و گفتم:


- همون دختره که اون روز اومد شرکت، یادته؟ 


فکری کرد و گفت:


- آره، همون که گفتی... پسر تو عاشق دختر رستگار شدی؟! 


در حالی که سرم رو تکون می‌دادم گفتم:


- آفرین به هوشت! 


ــــــــــــــــــــــــــــ


از خونه عرشیا بیرون زدم و سوار ماشینم شدم، حس سبک بودن می‌کردم انگار با گفتن راز دلم به عرشیا باری رو از دوشم برداشتم. نفس عمیقی کشیدم و پخش ماشین رو روشن کردم آهنگ شادی پخش شد و من هم زیر لب باهاش مشغول خوندن شدم تا به عمارت رسیدم زود از ماشین پیاده شدم. 


ونوس روی مبل خوابش برده بود، بغلش کردم و به اتاقش بردم و توی تختش گذاشتم. این دختر کوچولو زیادی شبیه مادرم بود و من عاشق این دختر بودم! 


حاضر نمی‌شم خم به ابروش بیاد مخصوصا الان که مامان از پیشمون پر کشیده، خم شدم و روی پیشونیش رو بوسیدم از اتاق ونوس بیرون اومدم و آروم درش رو بستم. 


به سمت اتاق خودم رفتم و واردش شدم نیاز به یک حمام درست و درمون داشتم، لباسام رو از تنم کندم و وارد حموم شدم. 


ــــــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار-


گل‌ها رو توی گلدون گذاشتم و زیر لب داشتم آهنگ می‌خوندم. زیر چشمی حواسم به مامان بود که داشت با تلفن حرف می‌زد، اینم کار آراس بود. 


داشت قرار می‌ذاشت تا رسماً از من خواستگاری کنه و جواب مثبتش رو بگیره؛ حس خاصی  نه هیجان خاصی داشتم کاملاً عادی بودم، ولی تو قلبم پر از هیاهو بود! 


هیاهویی که نمی‌دونستم برای چی هستش؟ همش یک نفر توی ذهنم چرخ می‌خورد که اون هم ویهان بود اما، می‌دونم ویهان محاله، چون نه من با اون کنار میام نه اون با من؛ سرم رو تکون دادم تا هر چی افکار منفی هست رو از خودم دور کنم. 


بعد از اتمام کارم از جام بلند شدم؛ به سمت مبل رفتم و روی اون نشستم. 


با به صدا در اومدن موبایلم نگاهم به طرفش جلب شد، آراس بود تماس رو وصل کردم:


- بله؟ 


هنوز عادت نکرده بودم که بهش بگم جونم! 


- سلام خانمی، احوال شما؟ 


صداش گرم‌تر و پر انرژی تر از همیشه بود؛ سعی کردم من هم مثله خودش باشم:


- سلام من خوبم تو چطوری عزیزم؟ 


از جام بلند شدم و به طرف اتاقم به راه افتادم. 


- عالیم. یک خبر داغ برات دارما! 


ابروم رو بالا انداختم و در حالی که وارد اتاقم می‌شدم گفتم:


- چه خبری؟! 


خندید و گفت:


- بزار سوپرایز بشی! 


اصلاً کنجکاو نبودم که بدونم بخاطر همین دیگه چیزی نگفتم و بعد از کمی حرف زدن قطع کردم.





بلاخره شب خواستگاری رسید، استرس داشتم اما نه از روی خوشحالی! 


حس خاصی نداشتم قلبم می‌گفت کارت اشتباهه دختر اما، مغزم فریاد می‌زد عاقلانه ترین راه رسیدن به آرامشه مردی به جذابیت آراس رو هر دختری آرزو داره. 


با بلند شدن صدای زنگ در من به آشپزخونه رفتم و شال آبیم رو درست کردم؛ صدای احوال پرسی آراس رو می‌شنیدم حتی ذوقی که توی صداش بود رو می‌شد حس کرد. خوشحال بود از این که به کسی که دوستش داره رسیده! 


یک لحظه تصور کردم اگه به جای آراس ویهان بود چی؟ بازم هیچ حسی نداشتم؟!  قطعا انقدر بی ذوق نبودم اون وقت. 


بعد از گذشت چند دقیقه صدای مامان بلند شد که می‌گفت چایی‌ها رو ببرم، سینی چایی رو برداشتم و آروم و محکم قدم برداشتم لبخند ملیحی رو هم روی لب‌هام نشوندم تا انقدر خشک و بی روح نباشم. 


با ورودم به سالن صدای خانمی که فکر می‌کنم مادر آراس بود بلند شد:


- به به چه دختر با کمالاتی، آراس حق داشته یک دل نه صد دل عاشقت بشه! 


زیر لب با لبخند در حالی که سینی چایی رو جلوشون می‌گرفتم گفتم:


- ممنون. 


بعد از پخش همه چایی‌ها کنار مدوسا روی مبل نشستم، اصلاً حواسم به حرفایی که می‌زدن نبود فکرم درگیر بود، درگیر اون روز توی جنگل کنار ویهان، درگیر اون روز سر صحنه عکاسی! 


چقدر امن بود آغوشش؛ با صدای مدوسا به خودم اومدم:


- بیوسا جان بلند شو دیگه. 


گنگ نگاهش کردم و گفتم :


- چرا؟ 


خندید و گفت:


- وا برید با آقا آراس صحبت کنید دیگه. 


آهانی گفتم که خنده جمع به هوا رفت، آی خدا لعنتت نکنه ویهان یک سره تو مغزم پرسه میزنی. 


با آراس به طرف اتاقم قدم برداشتیم، در اتاقم رو باز کردم و منتظر شدم بره تو که گفت:


- خانما مقدم ترن. 


لبخندی زدم به این همه مرد بودنش و وارد اتاق شدم هر کدوم گوشه‌ای از تخت نشستیم. 


نگاهی به اتاقم انداخت و گفت:


- اتاق قشنگی داری! 


نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم و گفتم:


- ممنون. 


حرفی برای زدن نداشتم اون هم انگار نداشت...! 


ــــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی-


با خشم غریدم:


- اون باید مال من بشه. 


بابا در حالی که خونسرد بود گفت:


- دیر جنبیدی پسر دیگه کاری از دست من بر نمیاد. 


هیچ جوره نمی‌تونستم حضم کنم؛ اون عشق منه، اون حق منه اجازه تصاحبش رو به هیچ احدی نمیدم من حقم رو می‌گیرم. 


- ولی من فقط بیوسا رو می‌خوام. بابا فهمیدی؟ فقط اون. 


با خشم قدم‌هام رو به طرف در خروجی برداشتم و در رو محکم به هم کوبیدم که صدای گوش خراشی تولید کرد باورم نمیشه که یکی دیگه داره حقم رو می‌گیره و من هیچ کاری نمی‌تونم بکنم. 


به عرشیا خبر دادم دارم میرم پیشش، بعد از چند دقیقه رسیدم با دیدنم متعجب گفت:


- کشتیات غرق شدن یا حقت رو بهت ندادن اینجوری دپی؟! 


کلافه دستی داخل موهام بردم و گفتم:


- حقم رو بهم ندادن. 


- از چی حرف میزنی؟!





نگاهم رو به عرشیا دوختم و گفتم:


- از چی حرف می‌زنم؟ خب از حقی حرف می‌زنم که دستی دستی دارم از دستش میدم. 


عرشیا ابرویی بالا انداخت و گفت:


- پسر درست زر بزن ببینم چی میگی؟! 


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


- امشب خواستگاریشه. 


تکیه‌اش رو به کاناپه داد و گفت:


- پس بخاطر همین اخمات تو همه؟ 


اوف انگار این هنوز نفهمیده من چی میگم؛ بلند شدم و در حالی که طول و عرض اتاق رو دور می‌زدم گفتم:


- جوابش مثبته، می‌فهمی؟ 


عصبی تر داد زدم:


- می‌فهمی دیگه نمی‌تونم داشته باشمش، امشب دستش رو می‌زار تو دست اون آراسه بی همه چیز؛ من به اون باخت دادم! 


عرشیا بلند شد و در حالی که سعی می‌کرد من رو روی کاناپه بنشونه گفت:


- آروم باش ویهان، برادر من تو از کجا می‌دونی جوابش مثبته؟ 


با به یاد آوردن چیزی که اون روز دیدم گفتم:


- حرفاشون رو توی کافه شنیدم البته اتفاقی! 


کنارم نشست و گفت :


- این نشد حالا یکی... 


میون حرفش پریدم و غریدم:


- یا اون یا هیچ کس! 


- اوکی آروم باش. 


خم شدم و آرنجم رو به زانوم زدم و تکیه گاه سرم کردم، پوف کلافه کشیدم. عصبی بودم و کلافه دلم می‌خواست یکی رو بزنم یا یک چیزی رو بشکونم! 


اصلاً نمی‌خواستم باور کنم که بازنده این میدون منم؛ حتی فکرشم نمی‌کردم کارشون به اینجا بکشه که ...حتی از آوردن اسم بیوسا کنار کس دیگه‌ای  هم خونم به جوش می‌اومد و رگ غیرتم باد می‌کرد! 


ــــــــــــــــــــــــ


- بیوسا رستگار-


از اتاق بیرون اومدیم و کنار هم برای این که جواب مثبتم رو اعلام کنم قدم برداشتیم، یک چیزی توی قلبم داشت التماس می‌کرد عصبی بود، داشت حرص می‌خورد. 


حسش می‌کردم توی قلبم اما، اون کی بود که اینطوری مظلومانه به من می‌گفت تو حق منی؟ با صدای مادر آراس به خودم اومدم:


- عروس گلم دهنمون رو شیرین کنیم؟! 


با خجالت زیر لب گفتم:


- بله. 


مامان کل کشید و مدوسا هم بلند شد تا شیرینی رو پخش کنه کنار مامان روی مبل جا گرفتم و سرم رو پایین انداختم و مشغول بازی کردن با ریشه‌های شالم شدم. 


اصلاً حس خوبی به قلبم سرازیر نشد، دل گرم شدم به این که آراس دوستم داره و از این به بعد برای من تکیه گاه هستش اما؛ هیچ جوره توی قلبم حس خوب بهم دست نداد همه فکر می‌کردن از روی خجالت و شرم دخترونه سرم پایینه ولی خب حقیقتاً این طور نبود.





چند هفته به سرعت گذشت، و همه کارها برای گرفتن جشن نامزدیمون فراهم شد فقط مونده بود لباس من و آراس! 


دلم نمی‌خواست باهاش برم اما، خب گناه داشت من چقدر بی رحم شدم چقدر بد شدم. آخ هیچ وقت هفته پیش رو یادم نرفته که من رو سوپرایز کرد و من زدم تو ذوقش از اون روز شرمندش شدم اون خیلی بهم کمک کرده! 


با به صدا در اومدن زنگ در از اتاقم بیرون اومدم احتمالا آراس بود. 


به طرف در رفتم و از خونه بیرون زدم درست حدس زدم آراس بود که با تیپ نیمه رسمی به ماشینش تکیه زده بود با لبخند به طرفش رفتم و گفتم :


- سلام عزیزم. 


با دیدنم لبخندی زد و با مهربونی گفت:


- سلام عشقم خوبی؟ 


سری به معنای تایید تکون دادم و گفتم:


- ممنون. 


دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد بلاخره به یک پاساژ رسیدیم؛ بعد از این که آراس ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد با هم از ماشین پیاده شدیم و به طرف طبقه پوشاک بانوان رفتیم. به همراه آراس وارده مغازیی که گفت شدیم، به درخواست آراس برام چند دست لباس آوردن. 


از بین همشون فقط یکیش چشمم رو گرفتم که قدش تا روی رون پام بود ولی، خیلی خوشگل بود با دست به آراس همون رو نشون دادم. 


بعد از این که با آراس همه خریدهامون رو کردیم قرار شد به آرایشگر هم بگیم بیاد توی خونه؛ جشن توی خونه ما برگذار می‌شد بخاطر همین خیلی خوشحال بودم! 


حلقه‌ها رو به سلیقه آراس گرفته بودیم، سلیقه‌اش حرف نداشت. 


آراس من رو به خونه رسوند هر چقدر اسرار کردم بیاد تو قبول نکرد و گفت باید بره مادرش تنهاست. 


با خریدای توی دستم وارد خونه شدم، مامان با دیدنم گفت:


- عه پس آراس کو؟! 


در حالی که خودم رو روی مبل می‌انداختم گفتم:


- بهش اسرار کردم بیاد تو اما، رفت. 


مامان با کنجکاوی به طرف خریدا اومد و گفت:


- زیاد که خستش نکردی بچه رو؟ گناه داره اذیتش که نکردی؟ 


مامان فکر کرده من بچم اینا رو میگه؟ 


- مامان مگه داری با بچه دو ساله حرف می‌زنی؟ خودم می‌دونم نباید خستش کنم یا اذیت. از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم، پاهام انقدر درد گرفته بود که حس می‌کردم الانه که بشکنه دیگه نایی برام نمونده بود به محض تعویض لباسم روی تختم افتادم و بعد چند دقیقه توی دنیایی از خواب و خیال غرق شدم. 


ــــــــــــــــــــــــــ


توی آیینه اتاقم به صورتم که یک آرایش ساده داشت نگاه کردم، راضی بودم خوب بود برای امشب؛ کفشام رو پام کردم و بلند شدم رو به روی آیینه اتاقم ایستادم و مشغول برانداز کردن خودم شدم. خوب شده بودم با این که آرایشم کم بود اما؛ لباسم پر از اکلیل بود و برق می‌زد. 


با خوردن تقه‌ای به در اتاقم گفتم:


- بفرمایید. 


آراس داخل اتاق اومد و با دیدن من چند لحظه به من با تحسین خیره شد و گفت:


- خوشحالم که بهترین دختر دنیا داره مال من میشه. 


لبخندی زدم به حس مالکیتش، من مال اون می‌شدم امشب، کاش به جاش ویهان امشب رسما نامزدم می‌کردم. جلوی ریزش اشکام رو گرفتم و سرم رو پایین انداختم آراس با دست سرم رو بالا آورد و بوسه‌ی نرمی به پیشونیم زد. 


- بانو افتخار میدن بریم؟ مهمونا اومدن. 


سری به نشانه تایید تکون دادم و دستم رو توی دستش گذاشتم و با هم از اتاقم بیرون رفتیم.





- ویهان رئیسی-


با عصبانیت خیره شده بودم به دستاش توی دستای اون پسره، دلم می‌خواست فکش رو توی دستم خورد کنم و به کل دنیا اعلام کنم اون مال منه! 


بلند شدم و با قدم‌های تندی خودم رو به حیاط رسوندم، چند نفس عمیق کشیدم و تکیه دادم به درختی که توی حیاط بود، آخ خدا مادرم رو ازم گرفتی چرا بهم فرصت ندادی حداقل عشقم رو مال خودم بکنم؟! 


با زنگ خوردن موبایلم با خشم از جیبم بیرونش آوردم، آرزو بود کی حوصله تو رو داره آخه؟! رد کردم تماسش رو که باز زنگ زد با عصبانیت تماس رو وصل کردم و بهش توپیدم:


- چیه؟ چه مرگته باز؟ 


مستانه خندید و گفت:


- عه عه چی شده؟ عشقت توی دستای یک نفر دیگه ست؟! 


دوباره خندید که باعث شد بیشتر حرصم در بیاد، نفسم رو با عصبانیت بیرون دادم و گفتم:


- ببند دهنتو زنیکه روانی، چی می‌خوای؟ زود بگو حوصلت رو ندارم! 


در حالی که هنوز هم قهقه می‌زد گفت:


- امشب باید بیای پیشم پولم بیار با خودت. 


هه این فکر کرده کیه به من دستور میده؟! 


- پول رو می‌ریزم توی کارت بانکیت، با این لحنم با من زر نزن. اوکی شد؟ حالام گمشو حوصلت رو ندارم. 


بدون این که منتظر حرفی از جانبش باشم گوشی رو قطع کردم و توی جیبم قرارش دادم، چشمام رو محکم روی هم فشردم و دستی به صورتم کشیدم. از این همه ضعیف بودنم حالم بهم می‌خورد از این که عشقم جلو چشمم واسه یکی دیگه شد و کاری نتونستم بکنم حالم بهم می‌خوره. 


بغض بدی توی گلوم نشسته بود و نزدیک بود اضافه‌اش از چشمام سرازیر بشه، پشت سر هم چند تا نفس عمیق کشیدم و بغضم رو قورت دادم همون موقع صدای ونوس از پشت سرم اومد:


- داداش کجایی؟ بیا تو! 


به سمتش برگشتم و گفتم:


- باشه قشنگم اومدم. 


به سمت داخل خونه راه افتادم با صحنه‌ای که دیدم حالم بدتر شد، داشتن با هم می‌خندیدن. 


صدای بابا رو کنار گوشم شنیدم:


- می‌خوای تو بری خونه پسرم؟ 


سری به معنای نه تکون دادم و کنارش نشستم و سرم رو پایین گرفتم، دختری رو به روی من اون طرف سالن ایستاده بود و همش داشت نخ می‌داد اینا فازشون چیه؟ بهشون محلم نمیدی از رو نمیرن هر چی بهش اخم کردم و عبوس شدم انگار نه انگار دستی به موهای مشکی رنگم کشیدم و زیر لب گفتم:


 - خدایا کی این شب نحس تموم میشه؟


بلاخره بعد از دو ساعت که تموم فکر و ذهنم پر شده بود از اون چشمای دلبرش و صورت مثله ماهش بلاخره جشن مزخرف نانزدیش تموم شد و بعد از خداحافظی و آرزوی خوشبختی که براش زیر لب کردم از اونجا دور شدیم. 


وقتی به عمارت رسیدم بدون این که به کسی چیزی بگم به اتاقم رفتم کتم رو از تنم در آوردم و به گوشه‌ای پرت کردم و با عصبانیت مشت کوبیدم به آیینه توی اتاقم. 


شکست، خورد شد!


صدای نگران ماهان رو از پشت در شنیدم:


-  چی شد داداش؟ 


با صدای آرومی گفتم:


- چیزی نبود! 


با همون لحن نگران پرسید:


- حالت خوبه؟ 


- عالیم. نگران نباش داداشم. 


انقدر خوبم که خوشی زده زیر دلم دستم رو زخمی کردم.





-بیوسا رستگار-


توی تختم غلت می‌زدم که یک دفعه انگار یک دردی توی بدنم پیچید اما، زود قطع شد انگار شیشه فرو کردن توی تنم و بیرون کشیدن. 


از جشن نامزدیم هیچی نفهمیدم فقط فهمیدم که ویهان ناراحت و عصبیه این رو می‌شد از چشماش که رگ‌های خون داخلش موج می‌زد فهمید؛ بلند شدم و رفتم توی تراس اتاقم. 


هوا سوز داشت اما، برای من مهم نبود. قرار شده بود تا چند ماه دیگه هم با آراس عقد کنیم چیزی به دلم چنگ می‌زد می‌گفت نکن این کار رو بیوسا. 


پوفی کشیدم و رفتم داخل اتاق روی تختم نشستم، خواب از چشمام فراری شده بود انگار.


تا صبح فکرم رو آزاد گذاشتم تا هر جا می‌خواد بره اونم فقط رفت سراغ یک نفر"ویهان"!


ولی صبح که شد سپیده که زد، انداختمش بیرون از فکرم از زندگیم از همه افکاری که مربوط می‌شد به اون چون الان من اگه به اون فکر می‌کردم اون وقت خیانت می‌کردم به مردم، به مرد مهربونی که من رو با تموم بد خلقیایه این چند وقتم تحمل کرد. 


خیلی خسته بودم بلند شدم و با برداشتن حولم به سمت حموم رفتم، لباسام رو از تنم بیرون آوردم و رفتم زیر دوش آب گرم. 


شاید این حموم تموم این کسل بودنا و حسای این چند وقتم رو بشوره ببره، بعد از یک ساعت از حموم بیرون اومدم و به اتاقم رفتم. لباس خونگی‌هام رو پوشیدم و از اتاقم بیرون رفتم مامان با دیدنم گفت:


- سحر خیز شدی! 


خندیدم و گفتم:


- بله دیگه. 


مامان ابرویی بالا انداخت و گفت :


- اگه می‌دونستم زودتر شوهرت می‌دادم. 


با تشر گفتم:


- مامان! 


مامان هم خندید از کنارش رد شدم و روی کاناپه نشستم، مامان هن کنارم نشست و گفت:


- میگم مادر زنگ بزن به شوهرت بگو بیاد واسه شام اینجا. 


از شنیدن کلمه شوهر یک جوریی شدم، سری تکون دادم و گفتم:


- باشه زنگ می‌زنم.


 ـــــــــــــــــــــــــ


- آراس فرهنگ-


مشغول کارهای شرکت بودم که صدای موبایلم بالا گرفت، اسم بیوسا که ملکه قلبم سیوش کرده بودم روی صفحه گوشی خود نمایی می‌کرد. 


با اشتیاق جواب دادم:


- جان دلم خانمم؟! 


با صدای نه چندان رو به راهی گفت:


- خسته نباشی عزیزم. 


می‌دونستم دوستم نداره و از روی عشق نامزدم نشده، ولی من قد جفتمون دوستش دارم و به قلبم قول دادم عاشق خودم کنمش. 


- مرسی گلم، چه عجب، یادی از  بنده حقیر کردی. 


خندید، دلم ضعف رفت برای صدای خندش. 


- امشب شام بیا اینجا، دعوتی. 


- چشم عزیز دلم. 


با خداحافظی کوتاهی به مکالممون پایان دادم، گوشی رو روی میز گذاشتم تا هر چه سریع تر کارها رو سر و سامون بدم و برم خونه سر و وضعم رو مرتب کنم. 


دلم می‌خواست همیشه من رو خوب ببینه نه بهم ریخته و خسته؛ می‌خوام بهش اطمینان بدم که می‌تونه به من تکیه کنه.





-ویهان رئیسی-


|•فلش بک •|


از همون اول مهمونی چشمم به دختر گوشه سالن بود، چه تیکه‌ای بود لامصب! 


آنیکا اومد کنارم و خودش رو توی آغوشم ولو کرد و گفت:


- احوالت چطوره؟ 


هولش دادم کنار و گفتم:


- بتمرگ اونور، آمار اون دختره رو داری؟ 


خودش رو جمع کرد و با تعجب گفت:


- کدوم دختر؟! 


به دختر مو بلوند گوشه سالن اشاره کردم و گفتم:


- اونی که اونجاس. 


نگاهش کرد و مستانه قهقه زد و گفت:


- اسمش آرزوعه، بیست و سه سالشه و تو کرج زندگی می‌کنن رل و اینجور چیزام نداره؛ هر شب با یکیه! دختر خطر ناکیه نزدیکش نشو. 


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


- من خودم صد برابرش خطرناک ترم! 


شونه‌ای بالا انداخت و زیر لب گفت:


- خود دانی. 


بلند شد و به سمت دیگه‌ای رفت، من هم بلند شدم و به سمت اون دختر قدم برداشتم باید طعمش رو می‌چشیدم. 


ـــــــــــــــــــــــــ


|•حال•|


با صدای زنگ گوشیم با پرخاشگری جواب دادم:


- بله؟ 


صدای عرشیا توی گوشم پیچید:


- کجایی پسر؟ پاشو بیا شرکت. 


آخه توی این حالم شرکت به چه دردم می‌خوره عصبی پوفی کشیدم و گفت:


- من امروز نمیام خودت ادارش کن، پس اونجا چی کاره‌ای؟! 


باشه‌ای گفت و بعد از خداحافظی قطع کرد، خودش می‌دونست چمه و زیاد بهم گیر نمی‌داد دوباره سرم رو روی بالشتم گذاشتم و محکم چشمام رو روی هم فشردم؛ این بار صدای تقه به در اتاقم بود که نذاشت تو خلسه فرو برم. 


- بله؟ 


صدای خدمتکار جوون به گوشم خورد:


- آقا میز صب... 


با فریاد و عصبی میون حرفش رفتم:


- بهتون مگه نگفتم مزاحمم نشید؟ من هیچی نمی‌خورم! 


دوباره صدای ترسیده‌اش رو شنیدم:


- چشم. 


بعد از رفتنش چشمام رو روی هم گذاشتم و کمی توی سکوت زندگی خودم رو مرور کردم، باید هر چه زودتر شر این دختره آرزو رو بکنم بره تا برام دردسر نشده. 


اوف ویهان، کاش اون شب نزدیکش نمی‌شدم و به حرف آنیکا گوش می‌دادم؛ سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم به اتاق بهم ریخته و لباسای پخش شده تو اتاق نگاه کردم، لکه‌های خونی که از دستم رفته بود هم روی تختم پخش شده بود و همه جا رو کثیف کرده بود. 


هیچ وقت فکر نمی‌کردم که اون ویهانی که محل سگ به هیچ جنس مونثی نمی‌داد و اصلاً براش مهم نبودن، حالا کل زندگیش بشه یک دختر و این طوری به یک نفر دیگه عشقش رو ببازه.





-بیوسا رستگار-


با زدن رژ صورتیم از اتاقم بیرون اومدم و به آشپزخونه رفتم، مامان داشت سالادا رو تزئین می‌کرد با دیدن من گفت:


- بیوسا بیا این شیرینی‌ها رو توی ظرف بچین. 


سری به معنای باشه تکون دادم و به طرف اپن رفتم، جعبه شیرینی و ظرف شیرینی خوری رو روی اپن گذاشتم و مشغول چیدن شیرینی‌ها توی ظرف شدم. 


با تموم شدن کار من زنگ در به صدا در اومد و بابا در رو باز کرد؛ من و مامان هم برای استقبال آراس جلوی در رفتیم.


در باز شد و آراس با دسته گل رز قرمز وارد شد و اون رو به مامانم داد و گفت :


- سلام بفرمایید 


چشمکی هم به من زد، با بابا هم احوال پرسی کرد و همگی با هم به طرف سالن پذیرایی رفتیم که آراس دستم رو از پشت کشید و گفت:


- کجا خانم؟ 


متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:


- بیا بریم زشته اینجا وایسیم. 


در حالی که یک دستم رو گرفته بود گفت:


- یک لحظه وایسا می‌خوام نگات کنم، اونجا خجالت می‌کشم. 


خندیدم و زیر لب دیوونه‌ای نثارش کردم که گفت:


- دیوونتم خانمی. 


دستش رو کشیدم و با هم وارد سالن پذیرایی شدیم؛ من روی مبل تک نفره و آراس کنار بابا روی مبل دو نفره نشست. 


ــــــــــــــــــــــــــــ


بلاخره آخر شب شد و چه خوب چه بد بازم من موندم و یک اتاق پر از خاطره، نفس عمیقی کشیدم و با خستگی به روزای تکراری زندگیم فکر کردم که چقدر بدون هیجان می‌گذره؛ انقدر یک نواخته  که دلم یک دست اندازه می‌خواد پر از هیجان!


لباسام رو عوض کردم و خزیدم زیر پتوم، چشمام رو آروم روی هم گذاشتم تا فارغ بشم از هر چیزی که اطرافمه و باعث آزارم میشه و اذیتم می‌کنه.


شاید اگه باربد نبود من هیچ وقت انقدر تغییر نمی‌کردم و دیدگاهم به زندگی و جنس مخالف هم عوض نمی‌شد تا آخر عمر ازش تشکر میکنم که باعث تغییر من شد، اما هیچ وقت نمی‌بخشمش بخاطر قلبی که از من شکونده!


ـــــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی-


کتم رو صاف کردم و از اتاقم بیرون زدم در حالی که از پله‌های عمارت پایین می‌رفتم با فریاد گفتم:


- طهورا، طهورا. 


طهورا خدمتکار خونه بود، با عجله اومد و گفت:


- بله آقا؟! 


در حالی که اخم کل چهرم رو پوشونده بود گفتم:


- برو اتاقم رو مرتب کن دو روزه خیلی بهم ریختس از شرکت برگشتم می‌خوام مرتب و تمیز باشه. 


چشمی گفت و با اشاره دست من رفت، وارد پارکینگ شدم و سوار ماشینم شدم. با سرعت به سمت شرکت حرکت کردم راه یک ساعت و نیمه رو توی بیست دقیقه طی کردم. 


وارد شرکت شدم و با غرور قدم برداشتم عرشیا با دیدنم به سمتم اومد و گفت:


- علیک سلام این دو روز کدوم گوری بودی برادر من؟ پدرم در اومد دست تنها. 


می‌دونستم کلی کار روی سرمون ریخته و شرکت کلی کار داره و از عرشیا متشکر بودم که تحمل کرده بود. 


- سلام بیا اتاقم بهت میگم.





با عرشیا وارد اتاقم شدیم پشت میزم نشستم و تکیه دادم به صندلیم اون هم رو به روم نشست نگاهم کرد و گفت:


- خب بگو! 


در حالی که کامپیوتر رو روشن می‌کردم گفتم:


- زیاد رو به راه نبودم، راستی می‌تونی یک آمار از این پسره آراس در بیاری؟ 


یک ابروش رو بالا انداخت و با کنجکاوی پرسید:


- اون  دیگه به چه دردت می‌خوره؟! 


به سمتش برگشتم و گفتم:


- می‌خوام ببینم کسی که داره از میدون بیرونم می‌کنه ارزشش رو داره اصلاً؟ 


با چشمای ریز شده نگاهی بهم کرد و گفت:


- خر خودتی، من که می‌دونم یک نقشه‌ای برای این آراس بیچاره کشیدی.





لبخند خشکی بهش زدم و گفتم:


- می‌دونم که می‌دونی. 


سری تکون داد و گفت:


- خدا بهش رحم کنه. راستی آرزو اومده بود اینجا. 


اوف این بشر آدم بشو نیست، دستی به موهام کشیدم و گفتم :


- امروز یک سر بهش می‌زنم.


باشه‌ای گفت و رفت تا به کارهاش برسه منم خودم رو مشغول کارهای شرکت کردم انقدر سرمون توی این چند ساعت شلوغ بود که حتی حواسم به تاریکی هوا هم نبود، با صدای در اتاقم با صدای بلندی گفتم:


- بفرمایید؟ 


عرشیا داخل اومد و گفت:


- جمع کن بریم دیگه شب شدا. 


اوفی کشیدم و بلند شدم، کتم رو از روی صندلیم برداشتم، با عرشیا هم قدم شدم. توی پارکینگ از هم دیگه خداحافظی کردیم؛ سوار ماشینم شدم و به سمت خونه آرزو روندم. 


ــــــــــــــــــــــــــــ


|•فلش بک•|


به سمت اون دختر رفتم که با دیدنم ابرویی بالا انداخت؛ برق تحسین توی نگاهش باعث شد پوزخند بزنم و به خودم بیشتر افتخار کنم. 


چشمکی بهم زد و گفت:


- اهل کجایی؟ 


صدای ظریفی داشت، خوشم اومد. 


- چرا باید این رو بهت بگم؟


تو حال و هوای خودش نبود مستانه قهقه زد و گفت:


- آخی جنتلمن بهت برخورد؟


دستی دور دهنم کشیدم و گفتم:


- نه خانم کوچولو نخورد.


بهم نزدیک شد و دستش رو روی تخت سینم گذاشتم و نوازش وار کشید





دست آرزو رو پس زدم و مانع از تحریک کردنش شدم، چشماش مرموز بود و منم می‌دونستم چطور رامش کنم و بعد بندازمش اون طرف! 


پوزخند صدا داری بهش زدم و گفتم:


- برقصیم یا چی؟ 


با شیطنت گفت:


- یا بریم خونه من؟! 


پیشنهاد بدی نبود برای منی که می‌خواستم طعم این آهوی مو بلوند رو بچشم،  قبول کردم و با هم از مهمونی بیرون زدیم. 


ـــــــــــــــــــــــــــ


|•حال•|


-بیوسا رستگار-


هر چه زودتر باید مراسم ازدواجمون رو راه می‌انداختیم؛ دیگه خسته شده بودم از بیکاری شاید زندگی با آراس کمی آرامش بهم تزریق کنه. 


آراس اومد دنبالم تا با هم بریم و برای اتاق خوابمون خرید کنیم؛ مبل وسایل‌های دیگه رو قبلاً سفارش‌ داده بودیم و فقط وسیله‌های اتاق خواب مونده بود؛ این چند ماه کنار آراس روزا خوب می‌گذشت و عشقش هر روز بیشتر به من ثابت می‌شد اما؛ قلبم وقتی تنها می‌شدم اسم ویهان رو فریاد می‌زد و براش بی‌قرار بود. 


هر چی سعی کردم فراموشم بشه اما بدتر شد؛ هر روز بیشتر دل دادش می‌شدم ولی؛ دیگه راهی برای برگشت نبود. راهیه که خودم انتخاب کردم با چشمای باز و عقل سالم. 


با صدای آراس که ست بنفش و مشکی خواب رو نشونم می‌داد به اون سمت برگشتم و از افکارم بیرون اومدم. 


- چطوره؟! 


به زور لبخندی روی لبام نشوندم و گفتم:


- قشنگه! 


سری تکون داد و رفت تا سفارش بده، به محض رفتنش نفس عمیقی کشیدم بغض بدی بیخ گلوم رو گرفته بود؛ چند تا نفس عمیق کشیدم تا بغض توی گلوم پایین بره. 


با اومدن آراس از اون مغازه دست توی دست هم خارج شدیم و به سمت دیگه‌ای از پاساژ رفتیم تا وسیله‌های ریز رو هم بخریم. 


بعد از خریدن وسایله‌ مورد نیازمون به پارکینگ پاساژ رفتیم بعد از این که کیسه‌های خرید رو تو صندوق عقب ماشین گذاشتیم سوار شدیم؛ قرار بود چند روز دیگه بریم آتلیه برای کلیپمون. 


اینم درخواستی بود که آراس از من داشت و من به زور راضی شده بودم. 


الانم باید برای کلیپ لباس می‌خریدیم، آهنگ شادی گذاشت و به طرف پاساژ پوشاک حرکت کرد. بعد از چند دقیقه جلوی یک پاساژ نگه داشت و با هم از ماشین پیاده شدیم و برای خرید وارد پاساژ شدیم.‌


با دیدن یک دست لباس اسپرت به آراس نشونش دادم و با موافقتش رفتیم تا پروش کنیم، وارد مغازه شدیم آراس رو به فروشنده گفت:


- سلام خانم میشه از اون ست کینگ و کویین برامون بیارید. 


دختره با صدای تو دماغیش گفت؛ 


- بله سایزتون؟ 


سایزمون رو گفتیم و دختره رفت و طبق چیزی که گفتیم برامون لباس رو آورد با هم رفتیم تا لباس‌ها رو پرو کنیم آراس به اتاق پرو سمت چپ و من هم سمت راستی رفتم. با پوشیدن لباسا در اتاق پرو به صدا در اومد.





آراس وارد اتاق شد و از پشت من رو توی آغوش گرفت، توی آیینه پرو به خودم و آراس خیره شدم و یاد اون روز توی جنگل افتادم چقدر لذت بخش بود آغوش ویهان. 


آراس رفت تا لباساش رو عوض کنه منم لباسام رو عوض کردم و از پرو بیرون اومدم؛ بعد از این که چند دست دیگه لباس خریدیم و بلاخره نوبت لباس عروس و داماد بود. 


وارد مغازه‌ای شدیم که لباس عروسای خیلی قشنگی داشت، یکی رو به درخواست ما آوردن و من رفتم تا پروش کنم؛ واقعاً خوب به تنم نشست از دیدن خودم توی لباس سفید ذوق کردم اما، وقتی فهمیدم دامادم کیه خورد تو ذوقم نه این که آراس بد باشه ها نه! 


من دلم باهاش نبود و هنوز منتظر یک معجزه بودم که ازش جدا بشم، منتظر یک بهونه که مانع از رفتن من نشه. 


که نه دل اون بسوزه نه دل من، که نه من دلم بشکنه نه دل اون. 


با به صدا در اومدن در اتاق پرو به سمتش برگشتم، آراس بود، نگاهی به من کرد و با شور و شوق گفت:


- چقدر دلبر شدی! 


لبخند زدم و خودم رو دوباره توی آیینه نگاه کردم دامن پفی لباس عروس برق می‌زد، همون لباس عروس رو برداشتم بعد از پرداخت پول از اونجا بیرون اومدیم بلاخره خریدامون تموم شد و خسته و کلافه به طرف خونه راهی شدیم. 


ـــــــــــــــــــــــــــ


- ویهان رئیسی-


در زدم که صدای نکره دارم میام آرزو توی گوشم پیچ خورد، دختر هر جایی خوب داره من بیچاره رو تیغ می‌زنه دارم براش. 


با دیدنم با خنده گفت:


- به به ستاره سهیل! از این طرفا؟! 


پوزخندی به سر و وضع و لباس بازی که تنش بود زدم و گفتم:


- یک کیس خوب برات پیدا کردم.


ابروی برام بالا انداخت و از جلوی در کنار رفت تا برم داخل، رو به روم روی مبل نشست و گفت:


- کیس خوب؟ برای من؟ تو هیچ کاری رو مجانی انجام نمیدی! 


مرموز خندیدم و گفتم:


- دقیقاً، در عوض ازت یک چیزی می‌خوام که بعداً بهت میگم. 


- اوکی! 


بلند شدم و با خداحافظی کوتاهی از خونش بیرون زدم؛ دارم براتون. 


یک بلایی سر تو و اون آراس بی‌شرف بیارم تا بفهمه باید هشدار ویهان رئیسی رو جدی بگیره، وقتی بهش میگم دور و بر عشقم نبینمت یعنی چی. 


سوار ماشینم شدم و به سمت عمارت به راه افتادم؛ پیروز این میدون میشم کنار نمی‌کشم؛ بیوسا مال منه!


بهونه خوبیه هم آرزو و هم آراس با هم از دور خارجشون می‌کنم از دست هر دو راحت میشم، کی من انقدر کثیف شدم؟ کی من انقدر خبیث شدم؟! 


از عشق بیوسا تا جنون دارم پیش میرم و حواسم نیست!





-بیوسا رستگار-


توی آیینه خیره شدم به خودم، چقدر لباس عروس سفیدم به تنم نشسته بود. 


آرایش چهره‌ام کم بود خودم اینطوری دوست داشتم موهام رو هم گفته بودم زیاد شلوغ درستش نکنن؛ مدوسا بغلم کرد و بعد دستم رو گرفت و گفت:


- چرخ بزن ببینم! 


چرخی زدم که برق تحسین توی چشماش نمایان شد، مراسم توی یکی از باغ‌های خودمون اجرا می‌شد. همه چیز عالی بود اما؛ یک چیزی اینجا می‌لنگید! 


از صبح از آراس خبری نبود همش خودم رو قانع می‌کردم با دلایل مختلف، رفتم کنار پنجره و خیره شدم به مهمونایی که وارد باغ می‌شدن قرار بود آراس بیاد و من با ساقدوشم از اتاق عروس بیرون برم. 


در اتاق به صدا در اومد با صدای آرومی گفتم:


- بفرمایید؟ 


مامان بود که با لبخند اومد و در آغوشم گرفت و با بغض گفت:


- الهی مادر فدات بشه چقدر ماه شدی!


محکم توی بغلم فشردمش و گفتم:


- آخ نفس من گریه نکن قلبم. 


مدوسا مامان رو جدا کرد و به بیرون هدایتش کرد تا آرومش کنه کم کم هوا رو به تاریکی می‌رفت اما؛ خبری از آراس نبود! 


گوشیم رو دستم گرفتم و شمارش رو گرفتم ولی رد کرد، دوباره گرفتم بازم جواب نداد چند بار گرفتمش اما؛ بازم جوابم رو نداد با حرص گوشی رو روی میز انداختم نشستم روی مبلی که اونجا بود. 


کجایی آراس؟ کجا موندی؟! مدوسا اومد و رو به روم ایستاد و گفت:


- نمی‌خوام نگرانت کنما، ولی ساعت از هشتم گذشته بقیه شک کردن به نظرت عجیب نیست تا الان نیاومده؟! 


نگران سری تکون دادم و گفتم:


- اره جواب تلفنم رو هم نمیده. 


مدوسا وقتی نگرانیم رو دید گفت:


- می‌خوای منم بهش زنگ بزنم؟ 


با بغض سری تکون دادم که گوشیش رو از کیفش درآورد و مشغول شماره گیری شد، بعد از خوردن چند بوق قطع شد دوباره گرفت بازم قطع شد. 


با عصبانیت طول و عرض اتاق عروس رو طی می‌کردم، برای بار هزارم بهش زنگ زدم اما جوابم رو نمی‌داد، همه دنبالش بودن اما کسی پیداش نمی‌کرد. 


مدوسا برای بار آخر باهاش تماس گرفت و گذاشت روی اسپیکر صدای دختری اومد اما صدای آراس هم پشت بندش! 


خون توی رگ‌هام یخ بست. صدای ویهان هم اومد، اما اون اونجا چی کار می‌کرد؟!


شک زده به حرف ویهان گوش دادم:


- عوضی چطور تونستی بهش خیانت کنی؟


صدای آراس اومد که تو حال خودش نبود:


- به تو چه ربطی داره؟ دوست داشتم!





داشتم دیوونه میشدم مدوسا که حالم رو دید زود تماس رو قطع کرد، بغض توی گلوم داشت خفم می‌کرد مدوسا خواست نزدیکم شه که با بغض وصدایی که می‌لرزید گفتم :


- لطفاً برو بیرون می‌خوام تنها باشم، به بقیم بگو برن کسی نیاد! می‌خوام تنها باشم. 


با ناراحتی سری تکون داد و از اتاق بیرون رفتم روی مبل نشستم و خودم رو بغل کردم، از درون داشتم آتیش می‌گرفتم آبروی خودم به جهنم آبروی خانوادم جلوی یک عده رفت.


درسته من عاشق آراس نبودم اما؛ ازش هیچ وقت انتظار خیانت نداشتم. یاد حرفی که ویهان اون شب بهم زد افتاد بهم هشدار داد ازش فاصله بگیرم ولی، منه احمق چی؟ باهاش لج کردم! فکر کردم ویهان دروغ میگه. 


بلاخره بغضم ترکید و اشکام آروم آروم روی گونم شروع به باریدن کردن، قلبم شکسته بود بدجوری هم شکسته بود. برام عجیب بود آراس چرا این کار رو کرد؟! مگه نمی‌گفت عاشقمه؟!


دلم به حال خودم سوخت، به حال زندگیم، به حال الانم!


انگار خدا باهام لج کرده دلش نمی‌خواد یک روز خوش بهم نشون بده؛ خدایا من که داشتم زندگیم رو می‌کردم بی دردسر، بی‌عشق، بی‌باربد، بی‌آراس من که سرم تو لاک خودم بود با کسی کاری نداشتم؛ پس چرا این همه مانع گذاشتی سر راهم؟! 


من که حتی فکرم به عشق و عاشقی نمی‌رسید طوری انداختیش وسط زندگیم که کلا مسیرم رو عوض کرد، کجای زندگیم اشتباه کردم که اینطوری الان باید تاوان بدم و بسوزم؟!


بلند شدم و شنلم رو تن کردم. کسی تو باغ نبود همه رفته بودن، سوییچ ماشینم رو برداشتم و سوار ماشینم شدم از باغ خارج شدم و مستقیم روندم.


نمی‌دونستم کجا دارم میرم فقط انقدر روندم تا آروم بشم، تا از سوزش قلبم کم بشه، تا افکار بهم گره خوردم باز بشن، تا چشمام اشکاشون خشک بشه. به خودم که اومدم کنار دریا بودم! 


از ماشین پیاده شدم، هوا سرد بود و همه جا تاریک. این بار از تنها بودن نترسیدم از توی تاریکی بودن نترسیدم خیره شدم به دریا که وحشیانه خودش رو به سنگای کنارش می‌زد، از سرم داشتم می‌لرزیدم دندونام بهم می‌خوردن من اما؛ قصد نداشتم کوتاه بیام.


تو حال و هوای خودم بودم که با صدای ویهان با وحشت به عقب برگشتم:


- دختر سرما می‌خوریا بشین تو ماشین.


با تعجب گفتم:


- تو اینجا چی‌ کار می‌کنی؟! 


به طرفم اومد کتش رو روی شونه‌هام انداخت و گفت:


- نگرانت بودم اومدم باغ، دیدم از باغ زدی بیرون تعقیبت کردم.


بوی عطرش تو دماغم پیچید، چقدر خوش بو بود. با فکر این که این همه مدت تعقیبم کرده اخمام تو هم رفت و گفتم:


- اما من می‌خواستم تنها باشم. 


نچی زیر لب گفت و بعد بلند گفت:


- خطرناکه! 


چیزی نگفتم دلم نمی‌خواست حرفی بزنم، دلگیر بودم، دلخور بودم. از همه شاکی بودم؛ سوالای توی ذهنم زیاد بود صد تا چرا توی ذهنم تاب می‌خوردن اما؛ اونی که باید جواب می‌داد کجا بود؟! کنار یک دختر دیگه!


پوزخندی به افکارم زدم و با حس سنگینی نگاهی سرم رو برگردوندم؛ ویهان خیره شده بود به من و عمیق توی فکر بود. به چی فکر می‌کرد؟ چرا خیره شده به من؟! مرتیکه هیز!





با اخم نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:


- نمی‌خوای تنهام بزاری؟! 


اخم کرد و با چشمای وحشیش نگاهم کرد و گفت:


- انتظار نداشته باش تنهات بزارم من مردم غیرت دارم. 


عصبی خندیدم و با فریاد رو بهش گفتم:


- می‌خوام تنها باشم آقای با غیرت. اصلا به تو چه که من تنها باشم یا نه؟ مگه تو چی کارمی؟! مادرمی؟ پدرمی؟ برادرمی؟ فک و فامیلمی؟ نامزدمی؟ شوهرمی؟ تو حتی دوست منم نیستی پس به تو چه که کجا میرم تنها هستم یا نه.


کتش رو از روی شونم برداشتم و انداختم تو بغلش و خواستم سوار بشم که مچ دستم رو اسیر دستش کرد و گفت:


- وقتی میگم غیرت یعنی برام فرقی نداره تو کی هستی، غیرتم اجازه نمیده توی یک شهر غریب تنها ولت کنم. 


تقلا کردم تا مچم رو از دستش آزاد کنم اما، خب زور من کجا و قدرت دستای بزرگ و مردونه ویهان کجا. من رو دنبال خوش کشوند به طرف ماشینش با این که دوستش دارم ولی؛ دلم می‌خواد الان سرش رو با گیوتین بزنم، زورگوعه جذاب!


با زور دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:


- من اگه با تو بیام پس ماشینم چی؟ 


نگاه عاقل اندر سفیهی به ماشین انداخت و گفت:


- نگران نباش من حلش می‌کنم، تو سوار شو برگردیم تهران.


باشه‌ای گفتم و سوار ماشینش شدم، هنوز خودش سوار نشده بود داشت با تلفن با کسی حرف می‌زد، بعد از چند دقیقه اومد و رو به من گفت:


- سوییچ؟ 


- روی ماشینه. 


سری تکون داد و رفت تا ماشین رو چک کنه بعد از انجام کارا سوار ماشین شد و گفت :


- تا چند ساعته دیگه ماشینتم تهرانه. 


دیگه چیزی نگفت منم نگفتم، انقدر خسته بودم که تا سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام گرم شد و به خواب رفتم. 


ــــــــــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی-


تا سوار ماشین شدیم چشمای نازش روی هم رفت و از شدت خستگی خوابش برد، نمی‌دونم چرا همش با من لج می‌کنه؟! نفس عمیقی کشیدم و حواسم رو به رانندگیم دادم.


یک ساعتی بود که داشتم می‌روندم و خواب چشمام رو گرفته بود، کنار زدم تا کمی استراحت کنم و دوباره راه بیاوفتم؛ چیزی نگذشته بود که صدای گوشیم بلند شد. قبل از این که بیوسا از خواب بیدار بشه از ماشین پیاده شدم و جواب دادم:


- بله؟!


صدای شیطون عرشیا توی گوشم زنگ خورد:


- میگم خوش می‌گذره با یار کنار دریا تنها تنها؟! 


از طرفی خندم گرفته بود از طرفی حرصم، با جدیت گفتم:


- مرگ، دارم میارمش تهران. 


سوتی زد و گفت:


- بابا دمت گرم جنتلمن.





تقریبا دیگه هوا گرگ و میش بود که به خونه آقای رستگار رسیدم، از ماشین پیاده شدم زنگ در رو فشردم و بیوسای غرق تو خواب رو بغل گرفتم، صدای مدوسا اومد که جواب داد:


- بفرمایید؟ 


- ویهان هستم. 


با شنیدن صدام در رو باز کرد، وارد شدم و با پام در رو بستم. آقای رستگار و بهراد دامادشون بیرون ایستاده بودن با دیدن من به طرفم اومدن. 


بیوسا رو خواستن از من بگیرن که سفت بغلش کردم و گفتم:


- خودم می‌برمش اتاقش کجاست؟! 


آقای رستگار نگاهی به صورتم کرد و گفت:


- به زحمت افتادی پسرم ببرش تو اتاق سمت راستی.


سری تکون دادم و به راه افتادم به طرف داخل خونه، مادر بیوسا با دیدنم گفت:


- خیر از جوونیت ببینی پسرم. 


لبخندی زدم و به طرف اتاق بیوسا رفتم؛ مدوسا در اتاقش رو باز کرد آروم روی تختش گذاشتمش تا بیدار نشه. با لبخند خیره شدم بهش و از اتاقش بیرون اومدم که آقای رستگار رو به من با لبخند گفت:


- توام برو اتاق مهمان بخواب پسرم خیلی خسته شدی. 


دستی به موهام کشیدم و با خستگی گفتم:


- ممنون ولی باید برم خونه نگران نشن یک وقت.


با خداحافظی از همه اعضا از خونشون بیرون زدم، حس قشنگی توی قلبم داشتم. داشتم لذت می‌بردم از این که تو بغلم داشتمش و اون غافل از همه چی مثله فرشته‌ها توی بغلم خواب بود، سوار ماشین شدم و به سمت عمارت روندم به شدت خسته بودم. 


ــــــــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار-


با خستگی چشمام رو باز کردم و بلند شدم، کش و قوسی به خودم دادم با یاد آوری اتفاقی که برام افتاده زدم زیر گریه!


با صدای هق هقم مدوسا سراسیمه وارد اتاقم شد و گفت:


- چی شده خواهری؟ حالت خوبه؟!


رفتم تو بغلش و فقط گریه کردم، قلبم درد داشت. ابروم رفته بود بد شده بود؛ خیلی هم بد دلخوریم بیشتر شده بود از آراس. 


آراسی که برام فرشته نجات بود، من بازم احمق شدم بازم حماقت کردم اما، این بار با چشمای باز. من عاشق یکی دیگه بودم و به آراس جواب مثبت دادم خدا هم زد پس کلم تا بفهمم هیچ وقت با قلبی که ساز مخالف می‌زنه نمیشه راه راست رو پیش بگیری.


تو بغل مدوسا آروم گرفتم اونم روی موهام رو بوسید مامان و بابا هم اومده بودن با دیدن من بابا گفت:


- پسره عیاش رو هر جا باشه پیدا می‌کنم پدرش رو در میارم.


با دستمالی که مامان بهم داد صورتم رو پاک کردم و با زور مدوسا به حموم رفتم، یاد دیشب افتادم ویهان.


راستی من رو کی به اتاقم آورد اصلاً؟! خب معلومه بابا لابد بغلم کرده دیگه. زیر دوش آب سرد ایستادم تا کمی از آتیش درونم کم بشه، بد جوری آراس من رو سوزونده بود.





روی تختم نشسته بودم و زل زده بودم به لباس عروسم، می‌خواستم بندازمش دور اما، نه میدمش به کسی که توانایی خرید لباس عروس رو نداره. 


این طوری حداقل یک ثوابیم می‌کنم هی عمیقی کشیدم و از اتاقم بیرون زدم؛ همه تو سالن جمع بودن با دیدن من ساکت شدن و خیرم شدن. از نگاهای ترحم آمیز بدم میاد! 


لبخندی زدم و کنار مدوسا نشستم پسرش رو توی آغوشم گرفتم و گفتم:


- وویی چقدر خوشگلی تو! 


وقتی دیدن حالم خوبه دوباره مشغول حرف زدن شدن منم خیالم راحت شد که دیگه نگاهم نمی‌کنن مشغول بازی با رامتین شدم که یک دفعه صدای زنگ در اومد. رامتین رو بغل کردم و رفتم تا در رو باز کنم.


ویهان با خانوادش بودن، بابا شام دعوتشون کرده بود دلیلش رو نمی‌دونستم خودش که می‌گفت دلش برای دورهمیش با رفیق قدیمیش تنگ شده! 


برای استقبال جلوی در ورودی ایستادم، ویهان رو برای اولین بار با پیرهن آستین کوتاه دیدم خیلی جذاب و خواستنی شده بود، نگاهم رو ازش گرفتن تا متوجه نشده؛ پدرش با دیدنم گفت:


- به به سلام دخترم حالت چطوره؟! 


با شرم گفتم:


- سلام ممنون بفرمایید، خوش اومدید. 


خواهر ویهان که  اسمش ونوس بود با دیدن رامتین تو بغلم ذوقی کرد و بعد گفت:


- آخی چه نازی تو! عه سلام بیوسا جون. 


رامتین خودش رو توی بغلم جمع کرد و خندید. 


- سلام گلم خوش اومدی!


ونوس خواست رامتین رو ببوسه که برادرش ماهان دستش رو کشید و رو به من گفت:


- سلام ببخشید این ونوس خیلی ذوق داره. 


لبخندی زدم و گفتم:


- سلام این که خیلی خوبه! 


در حالی که با ونوس بحث می‌کرد رفت و گفت:


- بله بله.


ویهان نزدیکم شد و با لبخند گفت:


- سلام لجباز خانم! 


متعجب بهش خیره شدم و گفتم :


- سلام آقای زورگو! 


منتظر نشدم تا من رو به حرف بگیره و اومدم داخل مدوسا رامتین رو از بغلم گرفت تا بهش شیر بده، کنار مامان نشستم و خیره شدم به ناخونام. 


با صدای پیامک گوشیم از جا پریدم، از جیب لباسم بیرونش آورم و نگاهی به صفحه‌اش کردم. ناشناس بود! 


جواب ندادم هر کی باشه خودش می‌فهمه اشتباه یک بار ناشناس جواب دادم واسه هفت پشتم بسته؛به رو به روم نگاه کردم که دیدم ویهان داره برام چشم و ابرو میاد، وا اینم خل شده ها!


ــــــــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی-


وقتی جلوی در دیدمش صدای تپش تند و سریع ضربان قلبم رو می‌شنیدم خیلی قشنگ تر از همیشه شده بود، بهش پیامک دادم تا به هر بهونه‌ای حرف بزنیم با هم اما، جواب نداد! 


سرش رو بلند کرد که با حرص اشاره کردم به گوشیش که با حالت گیجی زل زد بهم و زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم چی بود، پوفی کشیدم و پیام دیگه‌ای بهش دادم وای خیال جواب دادن نداشت من هم با حرص گوشی رو توی جیب شلوارم گذاشتم.





باورم نمی‌شد بیوسا انقدر خنگ باشه! با صدای پدر بیوسا به سمتش برگشتم:


- پسرم چرا ساکتی؟ 


صاف تو جام نشستم و گفتم:


- والا حرفی برای گفتن ندارم.


- کار و بارت چطوره؟ خوبه؟!


لبخند مصنوعی زدم و گفتم:


- بله خدا رو شکر


بعد از کمی گپ و گفت و گو درباره کار با آقای رستگار و پدرم، باز هم سکوت شد و بعد از چند ساعت با دعوت بیوسا هم برای شام بلند شدیم!


دقیقاً جای بیوسا افتاد رو به روی من، لباسی که پوشیده بود خیلی بهش می‌اومد. بعد از چیدن میز تعارف‌ها شروع شد و من هم از فرصت سو استفاده کردم و خیره شدم به فرشته معصوم روبه‌روم. 


با سنگینی نگاهم سرش رو بلند کرد که خودم رو مشغول غذا خوردن نشون دادم؛ نمک دقیقاً جلوی من بود و اون هم داشت دنبال نمک می‌گشت کرمم گرفته بود اذیتش کنم اما، دلم نمی‌اومد. 


نمک رو خم شد که برداره همون موقع سرم رو بالا گرفتم، نمک رو به دستش دادم. 


ــــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار-


با برخورد دستش با دستم ته دلم قیلی ویلی رفت، نگاهم که بهش می‌افتاد خجالت می‌کشیدم، تا آخر مهمونی خودم رو با هر چیزی سرگرم می‌کردم تا چشمم به چشمش نخوره چون یا خندم می‌گرفت یا حس خجالت کل وجودم رو می‌گرفت!


آخر شب بود که رفتن موقع خداحافظی ویهان چیزی رو برام زمزمه کرد که شک کردم به گوشام.


تکستی رو که بهم گفت رو زیر لب زمزمه کردم:


- كجا بروم؟ وقتى كه اين من به تو آلوده شده! 


به اتاقم رفتم و به معنیش فکر کردم، چرا این حرف رو زد؟ به من چرا گفت؟! اصلا ربطش به من چیه؟! 


دیگه واقعاً مخم داغ کرده به هیچی قد نمیده، موهام رو باز کردم و شونه زدم. لباسام رو با لباس خوابم عوض کردم و روی تختم ولو شدم؛ خمیازه‌ای کشیدم و چشمام رو روی هم گذاشتم آروم آروم به خواب رفتم. 


ــــــــــــــــــــــــــ


صبح زود بیدار شدم تا با مدوسا برم خرید و به کارهام برسم؛ حاضر شدم و با زدن رژ گلبهی از اتاقم بیرون اومدم. 


در کمال تعجب بابا رو با پدر ویهان دیدم که روی مبل نشسته بودن و داشتن جدی با هم صحبت می‌کردن؛ هر وقت هم چشمشون به من می‌افتاد ساکت می‌شدن. 


با تعجب خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم صدای ویهان باعث شد متوقف بشم:


- بیوسا وایسا. 


ابرویی بالا انداختم و رو بهش گفتم:


- بیوسا؟!


خندید و گفت:


- اوکی بیوسا خانم وایسا. 


منتظر بهش چشم دوختم تا حرفش رو بزنه.





-راوی-


بعد از رفتن بیوسا گفت و گوشون رو از سر گرفتن، عاشقی رو می‌تونستن از چشمای پر از شور و شوق بچه‌هاشون ببینن! 


خصوصاً سهراب که از درد دل پسر ارشدش با خبر بود و بیوسا حسابی به دلش نشسته بود و دوست داشت فقط اون عروس خودش و خانم پسرش ویهان باشه. 


همایون هم خیلی وقت بود که ویهان چشم و ابرو مشکی رو زیر نظر داشت و دلش دامادی مثل اون می‌خواست و همچین هم برای وصلت با خانواده رئیسی بی میل نبود. 


سهراب نفسی از سر آسودگی کشید و گفت:


- خب همایون جان تو که می‌دونی چند ماه هست که من نسترنم رو از دست دادم و هنوز شادی برای من حرومه؛ اگه بشه چند ماه دیگه ما برای خواستگاری اقدام کنیم، چطوره؟! 


همایون عمیق فکر کرد به اتفاقات چند روز گذشته، درسته دخترش عاشق و دل دادهٔ ویهان بود اما، تازه مراسم ازدواجش بهم ریخته بود. 


- آره موافقم، ما هم تازه از شوک کاره اون پسره بی همه چیز در اومدیم. همون بهتر که چند ماهه دیگه تشریف بیارید. از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون که بیوسا حال و احوال درستی نداره این روزا و الان هم چشمش از مراسم عروسی و اینجور حرفا ترسیده و بی اعتماده بهتره اول ویهان خودش اعتراف کنه بعد اقدام به خواستگاری کنید.


سهراب درک می‌کرد حرفای همایون رو؛ با حرف همایون موافق بود کمی دیگه گپ زدن و بعد سهراب عزم رفتن کرد و با خداحافظی به سمت کارخونه رفت تا به کارها سرکی بکشه، رفتنه نسترن بدجوری کمرش رو شکسته بود!


ــــــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی-


با قدم‌های تند و پر استرس اتاق کارم رو دور می‌زدم و منتظر آرزو بودم که بیاد، بعد از خوردن چند تقه به در خودم رو مرتب کردم با صدای رسا گفتم:


- بفرمایید؟!


صورت پر از آرایش آرزو توی چهار چوب در نمایان شد و بلافاصله تو اتاق اومد و در رو پشت سرش بست، روی صندلیم نشستم و منتظر توی چشمای لنز دارش خیره شدم. 


با لبخند گفت:


- چقدر پریشونی ولی، در همه حال جذابی لعنتی. آدم با دیدنت جلو خودش رو نمی‌تونه بگیره. 


منظورش رو خوب فهمیدم با اخم بهش خیره شدم و گفتم:


- بس کن این مزخرفات رو، بگو ببینم راضی شد؟!


بلند قهقه زد و دستش رو تکیه گاه سرش کرد و گفت:


- منم باورم نمی‌شد ولی؛ مجبور شد قبول کنه. 


خوبه، می‌دونستم آرزو هر چقدرم خیابونی باشه اما این جور جاها به دردم می‌خوره با دست بهش اشاره کردم و گفتم:


- می‌تونی بری بعداً باهات حساب می‌کنم. 


آب دهنش رو قورت داد و گفت:


- شب بیا البته با پول جبران کن. بابای نفسم. 


پوزخندی بهش زدم و جواب این گستاخ بودنش رو ندادم، تو فکرم نقش‌ها داشتم برای رد کردنشون.





-بیوسا رستگار-


از خرید برگشته بودم. خیلی روی روحیم تاثیر گذاشته بود حالم رو بهتر کرده بود. با شوق و ذوق یکی یکی شون رو پرو می‌کردم و جلوی آیینه قدی اتاقم برای خودم فیگور می‌گرفتم و کلا شده بودم یک دختر بچه کوچولو انگار کودک درونم دوباره فعال شده بود و من این حس قشنگ رو خیلی دوست داشتم! 


خیلی خوبه که گاهی بچه بشی تا حال خودت و قلبت خوب بشه، گاهی اجازه بدی کودک درونت فعال بشه و از خط قرمزات رد بشه. گاهی اوقات بچه شدن بد نیست بلکه خیلی هم خوبه همین که فارغ بشی از عالم و آدم؛ خودت رو بزنی به اون راه و رها کنی خودت رو توی عالم بی‌خبری و بیخیال همه چی حال خوبت رو حفظ کنی. 


نفس عمیقی کشیدم و مشغول جمع و مرتب کردن اتاق بهم ریختم شدم دستی هم به موهام کشیدم تا مرتب بشن. 


با خستگی از اتاقم بیرون زدم و رفتم آشپزخونه تا کمی بهش کمک کنم، مامان هم خوشحال بود همش با لبخند بهم زل می‌زد من هم با لبخند جوابش رو می‌دادم واقعاً برام روز خوبی بود! 


بعد از شام به اتاقم رفتم و روی تختم قلت زدم چشمام برای خوابیدن روی هم رفت که صدای پیامک گوشیم از جا پروندتم. 


با چشمای نیمه باز زل زدم به گوشیم:


- سلام خوابیدی؟! 


پوفی کشیدم و با اخم براش نوشتم:


- شما؟! 


بعد از چند دقیقه دوبارت صدای پیامک گوشیم وادارم کرد که برش دارم! 


نوشته بود:


- صاحب قلب شما! 


حوصله چرت و پرت گفتنای این رو نصفه شبی نداشتم، مردم از بی‌خوابی دیوونه شدن زده به سرشون. گوشیم رو روی حالت پرواز قرار دادم و روی میز کنار تختم رهاش کردم، چشمام رو بستم و آرامش رو به جونم تزریق کردم!


ـــــــــــــــــــــــــــــ


با کسلی از تختم دل کندم و با شونه به موهای ژولیدم سر و سامون دادم، لباس خوابم رو با لباسای خونم تعویض کردم و از اتاقم بیرون زدم. بعد از شستن دست و صورتم به بقیه که سر میز صبحانه بودن ملحق شدم. 


مامان همونطور که لیوان شیر رو جلوم می‌ذاشت گفت:


- برای نهار خونه عمه‌ات دعوتیم واسه حاضر شدن دیر نکنی یک وقت! 


دلم براشون یک ذره شده بود، با کنجکاوی پرسیدم:


- کدوم عمه‌ام؟!


مامان لقمه‌اش رو قورت داد و گفت:


- هانیه. 


آهانی گفتم و مشغول خوردن بقیه صبحانم شدم، بعد از خوردن و جمع کردن میز صبحانه به اتاقم برگشتم. 


گوشیم رو از حالت پرواز در آوردم که دیدم چند تا پیام از همون ناشناس برام ارسال شده، همشون رو باز کردم:


- مزاحمم؟! 


بعد از چند دقیقه تاخیر دوباره گفته بود:


- جواب نمیدی؟! 


دویاره بعد از نیم ساعت گفته بود:


- اوکی بای.





-ویهان رئیسی-


عرشیا کنارم جا خوش کرد و در حالی که چند تا عکس از مدلای مختلف لباس بهم نشون می‌داد گفت:


- بلاخره میگی بهش یا نه؟!


کلافه از جام بلند شدم و به سمت پنجره اتاقم رفتم ماه‌ها از اون شب که بهش پیام دادم گذشته ولی من دیگه پیامی بهش ارسال نکردم. 


تصمیم داشتم از حسم براش حرف بزنم تا دیگه هر بار می‌بینمش ترس لو رفتنم رو نداشته باشم اما، اگه بهم حسی نداشته باشه چی؟ اگه یک سیلی بهم بزنه و غرورم رو زیر پاهاش بی رحمانه خورد کنه چی؟! دستی به موهام کشیدم و پوفی از روی حرص کشیدم. 


عرشیا بهم نزدیک شد و کنارم ایستاد. 


- به نظرم برو بهش بگو اینطوری حداقل پیش دلت شرمنده نمیشی داداش. 


نفسی از ته دلم کشیدم و گفتم:


- اگه پیش غرورم شرمنده شدم چی؟! 


دستی به شونم زد و گفت:


- غرور؟ برای یک عاشق غرور اصلاً معنی نداره. 


سرم رو پایین گرفتم و به کفشام که از تمیزی برق می‌زدن خیره شدم، مغزم ارور داده بود نمی‌دونستم باید چی کار کنم! نمی‌دونستم چطور باید حسم رو بیان کنم، تا به حال همچین کاری نکرده بودم. 


عرشیا دوباره صداش در اومد :


- کمک احتیاج داشتی به خودم بگو. 


لبخند بی روحی زدم و سر تکون دادم، از اتاقم بیرون زد و در رو بست. بعد از رفتن عرشیا پشت میزم رفتم و روی صندلیم نشستم کلافه و خسته بودم! 


حوصله هیچ کس و کاری رو نداشتم، دلم می‌خواست یک دل سیر بشینم فکر کنم به این که چه خاکی بریزم تو سرم تا دوباره از دستش ندم. 


ــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار-


امروز همون شماره ناشناس بهم زنگ زد تعجب کردم از شنیدن صدای کسی که پشت خط بود؛ ویهان بود! 


قصدش از این کار رو نمی‌فهمیدم، گفت برم به یک کافه می‌خواد باهام صحبت کنه. سعی کرده بودم بهترین لباسام رو تنم کنم تا توی چشمش قشنگ بیام! 


شده بودم مثله دخترای شونزده پونزده ساله که حتی واسه یک گوشه چشم از طرفشون هم که شده بهترین‌هاشون رو می‌پوشن و برای خودشون ذوق می‌کنن. 


تو آیینه خودم رو چک کردم و  از اتاقم بیرون زدم. بابا با لبخند بر اندازم کرد و گفت:


- خدا به همراهت دخترم. 


خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم؛ سوار تاکسی شدم چون حوصله رانندگی نداشتم. با رسیدن به کافه مورد نطر کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم. 


با ورودم به کافه نگاهم به نگاه پر از جدییت ویهان افتاد، به سمتش رفتم و رو به روش روی صندلی نشستم. مشتاق زل زدم به چهره‌اش که امروز عجیب جذابیتش بیشتر شده بود.





-ویهان رئیسی-


مونده بودم حرفم رو از کجا شروع کنم که راجبم فکر بد نکنه، نگاهش کردم سعی کردم خودم رو کنترل کنم. 


- خوبی؟! 


سرش رو تکون داد و گفت:


- من خوبم ممنون! 


منتظر چشم دوخته بود به من تا حرف زنم، شاید اگه اینطوری خیره زل نمی‌زد توی چشمام راحت تر بودم. نفس عمیقی کشیدم و با لحنی که ناخودآگاه احساسی شد گفتم: 


- با من ازدواج می‌کنی؟!


شکه و ناباور توی چشمام نگاه می‌کرد بعد از نیم ساعت که توی سکوت گذشت لب‌هاش رو تر کرد و چشماش رو از نگاهم گرفت ترس افتاد به جونم! نکنه بگه نه، نکنه از دستش بدم، نکنه تو حسرتش بمونم.


همش می‌خواست حرفی بزنه اما، پشیمون می‌شد. نفسی عمیق کشید و گفت:


- من احتیاج به فکر کردن دارم، میشه به من چند هفته فرصت بدی؟!


لبخند بی روحی زدم و گفتم:


- آره. 


بعد از گفتن این حرفم گیج بلند شد و بعد از خداحافظی، رفت. من هم چند دقیقه‌ای اونجا نشستم خیالم یکم از بابتش راحت شده بود اما، ترسی که توی چشماش بود من رو بدجوری لرزوند!


از کافه بیرون زدم و به طرف شرکت حرکت کردم، با ورودم به شرکت باز هم شدم همون ویهان پر ابهت و عاشقی و مجنون بودن رو کنار گذاشتم، خوشم نمی‌اومد مسائل کاری رو با مسائل شخصی قاطی کنم. 


ــــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار-


هنوز تو شوک جمله ویهان بودم بدجوری فکرم رو به خودش مشغول کرده بود. تو جمع خانواده نشسته بودم سر سفره هفت سین، اما بیشتر از همه تو خودم بود. 


عجیب دلم هوای گریه کردن داشت؛ می‌ترسیدم از این که بازم بشکنم می‌ترسیدم بازم شرمنده خودم بشم و خانوادم. هنوز حرفی که ویهان زد تو گوشمه، با صدای تلویزیون که داشت سال نو رو تبریک می‌گفت به خودم اومدم!


بابا عاقل اندر سفیه نگاهم کرد فهمیده بود یک چیزیم هست، لبخندی بهش زدم و گفتم:


- سال نوتون مبارک. 


بابا هم لبخندی متقابل زد و گفت:


- عید تو هم مبارک باباجون.


مامان هم بغلم کرد و گفت:


- سال نوت مبارک دختر گلم. 


لبخند کم جوونی زدم و گفتم:


- عید شمام مبارک.


دیگه کسی چیزی نگفت و سکوت شد، همه به صفحه تلویزیون ذل زدیم؛ چقدر نیاز داشتم به تنها موندن توی یک فضای تاریک که هیچ سر و صدایی نباشه. فکرم درگیر بود و تا آخر شب هر کی هر چیزی می‌گفت با لبخندی مصنوعی جوابش رو می‌دادم.





-راوی-


دو تا عاشق یکی که از ترس دوباره تنها موندنش دل به اعتراف نمیده و اون یکی از ترس از دست دادن عشقش شبا تا صبح بی‌خوابی می‌کشه. 


هر دو دلاشون بی‌قرار و بی‌تابه اما؛ بی‌خبر بودن از حس هم دیگه بد جوری آزارشون می‌داد قلباشون با شدت به سینه می‌کوبیدن و برای رسیدن به آدم دلخواهشون اما، عقلشون می‌گفت احتیاط کنید! 


بیوسا بازم باد مدت‌ها درگیر افکاری شده بود که باعثش ویهان بود، دوباره حس عشق به ویهان توی قلبش بیدار شده بود و نمی‌ذاشت بیوسا درست تصمیم بگیره! ویهان هم که این روزا همش پریشون بود و همه متوجه شده بودن که یک چیزیش هست وگرنه از ویهان چنین حالت‌هایی بعید بود. ونوس سعی می‌کرد به برادرش نزدیک بشه اما، ویهان دلش می‌خواست تنها باشه. 


بیوسا توی این چند روز از مدوسا و مادرش در این باره کمک گرفته بود، مادرش هم این قضیه رو دور از چشم بیوسا به پدرش گفته بود. 


پدرش خوشحال شد و بلاخره ویهان رو زا سرگردونی در آورد با پدر ویهان قرار خواستگاری گذاشتن.


ــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی-


از خوشحالی تو پوست خودم نمی‌گنجیدم خوشحالیم حد نداشت اما، چیزی بروز نمی‌دادم. چون می‌دونم ماهان دنبال یک سوژه است تا با عرشیا بشینن من رو مسخره کنن. 


وارد اتاقم که شدم بلافاصله عرشیا پرید تو اتاقم و گفت:


- به به شادوماد، بابا پسر خیلی بی‌احساسیا. 


سعی کردم خنده ذوق زدم رو پنهون کنم در حالی که دکمه کتم رو باز می‌کردم گفتم:


- انتظار داری پاشم برقصم؟! از خداشم باشه. 


با چشمای گرد شده از تعجب نگاهم کرد و گفت:


- پسر تو چه قدر پر رویی. تا همین چند روز پیش زانوی غم بغل گرفته بودیا! 


لبخند بی روحی زدم آخ عرشیا تو که خبر نداری این قلب وا موندم چطوری می‌زنه که. 


- کار رو با مسائل شخصی قاطی نکن، هنوز جواب مثبت نداده خوشحال نشو.


زیر لب فحشی داد و با غر غر از اتاقم بیرون رفت تا به کارهاش برسه. 


ـــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار -


دستای یخ زدم رو توی هم دیگه پیچ و تاب می‌دادم، نمی‌دونم چرا از الان اضطراب و استرس افتاده به جونم، از یک طرف استرس دارم از طرفی هم از خوشحالی داشتم بال در می‌آوردم. 


مامان از صبح کنارم بود و همش بهم دل داری می‌داد که چیزی نیست، همه رو از یک دید نگاه نکن و از این حرفا ولی منی که دوبار از یک سوراخ نیش خورده بودم سخت می تونستم باز به همون جنس مخالف اعتماد کنم. 


خسته  و بی رمق دراز کشیدم روی تختم، صدای گوشیم در اومد ویهان بود. 


نمی‌خواستم جواب بدم اما، پیامی که فرستاد باعث شد جواب بدم.





تو پیامکش نوشته بود:


- از آراس برات خبر دارم! 


اون چرا باید از آراس خبر داشته باشه؟ چرا باید پیگیر آراس بشه؟! چرا؟ گوشیم زنگ خورد بلافاصله  جواب دادم:


- الو ویهان؟! 


دست خودم نبود اون لحظه حواسم به این نبود که ویهان رو بی پسوند و پیشوند صدا زدم. ویهان با صدایی جدی گفت :


- سلام خوبی؟!


با حرص گفتم:


- ممنون میشه خبرت رو زودتر بگی؟! 


خندید و با صدایی که رگه‌هایی از خنده توش موج می‌زد گفت:


- بله میشه، آراس رو پیدا کردم. 


با گفتن این حرفش یک حس خوشحالی پیدا کردم اما، حس دیگه‌ای هم قاطیش بود انتقام ولی، قبل همه اینا من سوال داشتم ازش کلی چرا توی مغزم پرسه می‌زدن. 


- خب همین؟! 


جدی شد و گفت:


- نه ازدواج کرده.


شوکه زیر لب کلمه‌ی ازدواج رو چند بار تکرار کردم، ازدواج؟ اما با کی؟! چرا اون که از اول یکی دیگه رو می‌خواست اومد سمت من؟!


با صدای نگران ویهان که مدام اسمم رو تکرار می‌کرد به خودم اومدم و با تته پته گفتم:


- از کجا فهمیدی ازدواج کرده؟ با کی ازدواج کرده؟ چند وقته؟!


توی صداش کمی ناراحتی قاطی شد و با جدیت و حرص گفت:


- یک نامه برات فرستاده همه چی رو توش نوشته! 


نامه؟ اگه نامه‌ی منه دست ویهان چی کار می‌کنه؟! 


- اون نامه اگه واسه منه پس دست تو چی کار می‌کنه؟!


صداش رو صاف کرد و گفت:


- این نامه رو پدرت داد به من چون، نامه واسه اون اومده دادش به من تا من هم بدم به تو. خودش دلش نمی‌اومد. 


بدون خداحافظی قطع کردم، سرم درد گرفته بود نمی‌دونم واسه چی؟ شاید بخاطر فهمیدن این همه خبر یک جا بود؛ مغزم قفل کرده بود و قدرت تجزیه و تحلیلش ضعیف شده بود. حرفای ویهان راجب آراس مدام تو سرم مثله زنگ ناقوس صدا می‌داد. 


گوشی از دستم افتاد روی زمین و صدای وحشتناکی از خودش تولید کرد، سرم گیج می‌رفت پاهامم تحمل وزنم رو نداشتن؛ روی زانوهام افتادم. چشمام داشت سنگین می‌شد مدام چهره آراس می‌اومد جلو چشمم؛ تنها چیزی که فهمیدم اومدن مامان و جیغ کشیدنش بود و بعد تاریکی و تیرگی تمام دنیام رو گرفت!


ـــــــــــــــــــــــــ


چشمام رو آروم باز کردم اولش تار می‌دیدم اما، بعد چند بار پلک زدن همه چی واضح شد.


سرم رو چرخوندم تو یک اتاق بودم که تماما سفید بود، از تابلو‌ها فهمیدم تو بیمارستانم اما، برای چی؟! کسی توی اتاق نبود که بخوام سوالم رو ازش بپرسم. 


سر درد بدی داشتم و دردش خیلی وحشتناک بود. دوست داشتم کلم رو به دیوار بکوبم تا دیگه انقدر درد نکنه، با دست آزادم مشغول ماساژ دادن سرم شدم که مامان توی چهار چوب در نمایان شد و به سمتم اومد .





دو ساعتی میشه که از بیمارستان مرخص شدم می‌گفتن از فشار عصبی که بهم وارد شده از هوش رفتم، حالم خوب نبود، چیزیی که شنیدم برام زیادی سنگین بود! 


آراس من رو ول کرد و رفت با کس دیگه، منی که تو روز عروسی منتظر دامادم بودم رو روز عروسی جلو کلی آدم سر افکنده کرد و رفت پیش یکی دیگه. 


واسه چی نامه فرستاده که از چی بگه؟ از این بگه که عاشقیش دروغ بوده؟ بگه شرمندمه؟ یا خبر ازدواجش رو بهم بده؟! با فکر به این که ویهان هم مثله باربد و آراس باشه مو به تنم سیخ می‌کرد، از این که حتی ویهان هم وقتی جواب مثبتم رو بگیره بزاره بره تنم لرزید، اشکام دونه به دونه ریختن روی بالشتم. 


بالشتم از اشکام خیس می‌شدن و من خالی می‌شدم از پر بودن دلم، روحم داشت آتیش می‌گرفت دوباره زخم دلم سر باز کرده بود.


صدای در اتاقم که اومد تند تند قطره‌های اشک رو از صورتم پاک کردم و بالشتم رو برعکس کردم، با صدایی که سعی میکردم نلرزه گفتم:


- بفرمایید. 


در باز شد و ویهان توی چهار چوب در نمایان شد. جا خورده به چشماش خیره شدم! به سمتم اومد روی صندلی کنار تختم نشست و گفت:


- چی کار کردی با خودت؟! 


آب دهنم رو پایین فرستادم و گفتم:


- هیچی.


نفسی از روی کلافگی بیرون داد و به منی که سرم رو پایین انداخته بودم گفت:


- نمیگی یکی قلبش وایمیسته وقتی بشنوه تو بیمارستانی؟! 


جوری سرم رو بالا گرفتم که انگار بهم برق متصل کرده باشن، منظورش از این حرف چی بود؟ لبخند روی لبش چی می‌گفت؟ وقتی دید ساکتم خندید و گفت:


- پر رو نشیا ولی دوست دارم!


نمی‌دونستم بخندم یا حرف بزنم، لال شده بودم و قفلی زده بودم رو چشماش!


اصلاً باورم نمی‌شد تپش قلب تند شده بود؛ تنم گر گرفته بود و حس می‌کردم هوای اتاقم خیلی گرم شده، دستی جلوم تکون داد و گفت:


- بیوسا؟ بیوسا! 


با صداش به خودم اومدم و تند تند پلک زدم که خندید و از اتاقم بیرون رفت، می‌خواستم بهش بگم نره ولی، زبونم نچرخید واسه حرف زدن باهاش. 


ـــــــــــــــــــــــــــــ


-ویهان رئیسی-


از اتاقش بیرون اومدم و زدم زیر خنده هنگ کرده بود، قیافش خیلی بامزه شده بود.


سری تکون دادم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم، به طرف سالن پذیرایی رفتم و روی مبل کنار ماهان نشستم ونوس با هیجان گفت:


- میشه منم برم پیش بیوسا جون؟!


آقای رستگار لبخندی زد و گفت:


- برو دخترم.


با رفتن ونوس همه با لبخند به من زل زدن خندم گرفته بود.





با خداحافظی از خونه بیوسا بیرون اومدیم دل تو دلم نبود فردا جوابش رو بشنوم، خیلی هیجان داشتم. شده بودم مثله پسرای هیجده ساله! 


بعد از رسوندن خانواده به عمارت به سمت خونه آرزو رفتم، توی جلد خشن و مرموزم فرو رفتم زنگ در رو فشردم که آرزو در رو باز کرد و توی چهار چوب در نمایان شد؛ پسش زدم و رفتم داخل. 


در حالی که به طرف آراس می‌رفتم گفتم:


- به به آقای خیانت کار! 


با حرص و عصبانیت زل زد به من و گفت:


- من به بیوسا خیانت نکردم، چند بار بگم؟! 


پوزخندی بهش زدم و فیلم رو به آرزو گفتم بزاره، آرزو هم به کاری که گفتم عمل کرد. وقتی فیلم به آخرش رسید رو به آراس گفتم:


- حالا چی میگی؟! خیانت نکردی؟ این اگه اسمش خیانت نیست پس چیه نامرد؟! 


کلافه سری تکون داد و مبهوت گفت:


- این امکان نداره من.. عاشق بیوسام! 


پوزخندی زدم و گفتم:


- فعلا که آرزو زنته، ازتم حامله است. راستی پدر شدنت مبارک آقای فرهنگ! 


به طرف در حرکت کردم و دستی به موهام کشیدم. چشمکی به آرزو زدم که اونم با عشوه و لوندی خندید. 


توی دلم قربون صدقه بیوسا و پاک بودنش می‌رفتم، هیچ وقت جلوم از اینجور جلف بازیا در نیاورده بود من دورم دختر رنگ و وارنگ زیاد هست اما؛ هیچ کدوم مثله بیوسا معصوم و پاک نبودن. 


بیوسا شده شیشهٔ عمر من بی اون دیگه نمی‌تونم زندگی کنم، می‌خوام اون بشه مادر بچه‌هام، بشه ملکه خونم، بشه خانمم!


ــــــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار-


لباسم رو مرتب کردم و از اتاقم بیرون اومدم، به طرف آشپرخونه حرکت کردم، استرس و هیجان کل وجودم رو فرا گرفته بود ترس هم کمی توی دلم جا خوش کرده بود. 


مامان با دیدنم تک خنده‌ای کرد و رفت؛ با استرس توی آشپزخونه قدم می‌زدم، وای خدا یعنی چی میشه؟! تصمیم گرفته بودم اول وایسم تا خودش و دوست داشتنش رو بهم ثابت کنه ولی؛ اگه از دستش می‌دادم چی؟ اون وقت قطعاً می‌مردم!


با صدای زنگ در لرزش دستام بیشتر شد تکیه دادم به میز ناهار خوری، نفس عمیقی کشیدم تا کمی از استرسم کم بشه. کم کم صداهاشون به گوشم می‌خورد تپش قلبم تندتر شده بود و هیجانم خیلی زیاد بود!


دوست داشتم هر چه زودتر وارد سالن بشم و قیافه ویهان رو ببینم که چه شکلی شده؛ درسته که همیشه کت و شلوار تنشه و کم پیش میاد اسپرت بپوشه اما؛ حتی گونی هم بپوشه بهش میاد. دوست دارم ببینم امشب چه تیپی زده؟ 


نیم ساعتی گذشت که مامان صدام زد از جام بلند شدم و بعد از ریختن چایی به طرف سالن پذیرایی حرکت کردم، روم نمی‌شد به ویهان نگاه کنم یک جورایی خجالت می‌کشیدم از نگاه به ویهان اون هم تو جمعی که بزرگتر نشسته.


چایی‌ها رو تک تک جلوی همه گرفتم و وقتی به ویهان رسیدم زیر لب گفت:


- چایی که دلبر ریخته باشه خوردن داره. 


هجوم خون زیر پوستم رو احساس کردم، بلند نگفت فقط جوریی گفته بود که من بشنوم، لبخند ملیحی زدم و کنار مامان نشستم.





پدر ویهان بدون حاشیه رفتن رفت سر اصل مطلب و شروع کرد به حرف زدن، من که اضطراب کل وجودم رو گرفته بود و همش نگاهم بین ویهان و کفشاش در رفت و آمد بود. ویهان اما پررو پررو زل زده بود به من!


از خجالت همش گونه‌هام گل می‌انداخت با صدای بابا که می‌گفت با ویهان برای خرف زدن برم بلند شدم و با هم دیگه به سمت حیاط رفتیم؛ اون روی نیمکت نشست و من روی تاب نشستم. 


زیر چشمی نگاهش کردم که لبخند عمیقی روی لب‌هاش شکل گرفت، از لبخند روی لب‌هاش لبخندی هم روی لب‌های من طراحی شد. 


- به چی می‌خندی بانو؟! 


نگاهم افتاد تو نگاه نافذ و مشکیش، آدم رو غرق خودشون می‌کردن. 


- هیچی، حرف اون روزت راست بود؟


بلند قهقه زد و شیطون گفت:


- کدوم حرفم؟! 


چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم:


- این که دوستم داری! 


توی چشمام خیره شد و گفت:


- چرا باید دروغ بگم؟


شونه‌ای بالا انداختم و به آسمون خیره شدم، صداش توی گوشم زنگ خورد:


- خب از شوهر آیندت چه انتظاری داری؟ 


نگاهش کردم و گفتم :


- بهش فکر نکردم تا حالا! 


متعجب زل زد بهم و گفت:


- بهش فکر کن خب. 


خندیدم و گفتم:


- چون تو گفتی حتما. 


با هم دیگه راه افتادیم به طرف خونه وسط راه ایستاد؛ به سمتش برگشتم که گفت:


- می‌خوام از الان جوابت رو بدونم. 


یکی از ابروهام رو بالا فرستادم و گفتم:


- مگه عجله داری؟! 


اخم مصنوعی کرد و با من هم قدم شد و گفت:


- نه.


با هم وارد سالن پذیرایی شدیم همه نگاه‌ها قفل شد روی من و ویهان، سرم رو از خجالت پایین انداختم که صدای پدر ویهان بلند شد:


- عروس خانم شیرینی رو بخوریم یا نه؟ 


می‌دونستم مامان و بابام هم راضی هستن بخاطر همین گفتم:


- هر چی پدر و مادرم بگن! 


مدوسا کل کشید و بقیه‌ هم دست زدن و ماهان هم بلند شد تا شیرینی پخش کنه، من کنار بابا روی مبل نشستم و ویهان هم همون جای قبلیش نشست.





-ویهان رئیسی-


دوست داشتم براش یک عروسی بزرگ بگیرم ولی فعلا خانم خانما ناز می‌کرد می‌گفت باید اول بهش ثابت بشه که دوستش دارم و بعد راضی میشه با من زیر یک سقف زندگی کنه. 


توی این یک ماهی که به سرعت گذشت کنارش حالم خیلی خوب بود، هر کاری می‌کردم تا بهش اثبات بشه چقدر عاشقشم. 


خوشبختانه همه چی رو به راه بود و خوب پیش می‌رفت؛ توی شرکت نشسته بودم و داشتم کارهای عقب افتاده رو انجام می‌دادم با صدای گوشیم سرم رو بلند کردم و نگاهی به صفحه‌اش کردم با دیدن اسم بیوسا که شیشه عمرم سیوش کرده بودم لبخندی زدم و دکمه اتصال رو کشیدم. 


صدای نرم و قشنگش توی گوشم طنین انداخت:


- الو. 


به صندلیم تکیه دادم و گفتم:


- سلام پرنسس قشنگم. 


- سلام ویهان خوبی؟! 


هنوز اولش بود می‌دونستم دوستم داره اما، هنوز اعتمادش کامل نشده. 


- خوبم خانمم شما خوبی؟!


از همین جا می‌تونستم حدس بزنم که لبخند روی لباشه. 


- مرسی، زنگ زدم بهت بگم که امشب تنهام یعنی تو خونه تنهایی می‌ترسم هیچ کس هم نیست بیاد پیشم، میشه تا وقتی که مامان و بابا برگردن بیایی اینجا؟!


لبخندی زدم از این که بلاخره بهم اعتماد کرده و گفتم:


- باشه گلم پس از شرکت میام اونجا. 


باشه‌ای گفت و با خدافظی کوتاهی قطع کردم. با هیجان و شادی مشغول به کار کردن شدم. 


ــــــــــــــــــــــــــ


-بیوسا رستگار-


وقتی فهمیدم می‌خواد از شرکت بیاد اینجا بلند شدم تا یک خودی نشون بدم، رفتم آشپزخونه و مشغول در آوردن وسایل قرمه سبزی شدم. 


بعد از این که خورشت و برنج رو گذاشتم مشغول درست کردن کیک و ژله شدم، همه آشپزخونه کثیف شد بوی غذا گرفته بودم کیک رو توی فر گذاشتم و ژله رو هم توی یخچال. مشغول درست کردن سالاد شیرازی شدم؛ حس کدبانو بودن بهم دست داد دوست نداشتم جلوش یک دختر دست و پا چلفتی جلوه کنم. 


بعد از اتمام کارهام به اتاقم رفتم کمی به خودم برسم و مراحل خوشگل سازی رو انجام بدم. اول رفتم حموم و بعد از این که حسابی خودم رو شستم بیرون اومدم.


جلوی آیینه نشستم و مشغول آرایش کردن شدم، آرایش ملیحی کردم و بعد مشغول اتو کشیدن موهام شدم؛ لباس‌هایی که انتخاب کرده بودم بعد از اتمام کارم پوشیدم. 


توی آیینه قدی نگاهی به خودم انداختم، خیلی خوب شده بودم. 


با صدای زنگ در با سرعت از اتاقم بیرون زدم نفس عمیقی کشیدم و رفتم تا در رو باز کنم ویهان بود، در رو باز کردم برای استقبال رفتم جلوی در. 


بعد از چند دقیقه اومد نگاه تحسین برانگیزی بهم انداخت و گفت:


- سلام خانمه خوشگله من. 


لبخندی زدم و گفتم:


- سلام بیا تو.





-بیوسا رستگار-


ساکت روبه‌روی هم نشسته بودیم اون زل زده بود به من و من هم خیره بودم به گلای روی فرش. یکم معذب بودم بخاطر همین بلند شدم و گفتم:


- میرم به غذا سر بزنم. 


باشه‌ای گفت و من هم وارد آشپزخونه شدم، خورشتم کاملا جا افتاده بود یکم ازش خوردم وای خیلی خوب شده بود چقدرم از خودم تعریف می‌کنم. 


داشتم کیک رو تزئین می‌کردم که سنگینی نگاهی رو روی خودم احساس کردم، سرم رو بلند کردم که نگاه خیره‌ی ویهان رو روی خودم دیدم. خجول مشغول به ادامه کارم شدم که صداش بلند شد:


- کدبانویی هستی برای خودت! 


خندیدم و چیزی نگفتم قند تو دلم آب می‌شد از تعریف‌هاش وارد آشپزخونه شد و گفت:


- چه کمکی میتونم بکنم؟! 


متعجب و با چشمای گشاد شده بهش نگاه کردم و گفتم:


- تو می‌خوای کمکم کنی؟ 


چشمکی زد و گفت :


- به من نمیاد؟ 


یک دفعه از دهنم پرید :


- نه!


بلند خندید و با خنده گفت:


- پس دفعه بعدی بهت ثابت می‌کنم.


نگاهش کردم و گفتم:


- ببینیم و تعریف کنیم! 


شونه‌ای بالا انداخت دو تایی مشغول چیدن میز شام شدیم؛ می‌ترسیدم خوشش نیاد یا دوست نداشته باشه اولین قاشق رو که توی دهنش گذاشت خیره شدم بهش، وقتی خیلی عادی مشغول ادامه غذا شد نفس عمیقی کشیدم که توجهش جلب شد و آروم خندید. 


خجالت زده مشغول خوردن شدم بعد از اتمام غذامون مشغول جمع کردن شدم البته با کمک مرد جنتلمنم ویهان. 


باورم نمی‌شد که ویهان داره بهم کمک می‌کنه حتی تو شستن ظرف‌ها با کلی اصرار کمکم کرد و با هم دیگه با کلی شوخی و خنده بلاخره ظرف‌ها رو شستیم، درسته ظرف‌ها زیاد نبودن اما انقد آب و کف بازی کردیم که یک ساعت گذشت.


برام شب تقریباً خوبی بود، به زور فرستادمش بره بشینه. منم مشغول بریدن کیک و گذاشتن ژله کنار کیک شدم. 


دو فنجون چایی هم ریختم و همه رو توی یک سینی چیدم و با اون ظروف‌ حاوی ژله و کیک و چایی از آشپزخونه بیرون اومدم و به سمت پذیرایی رفتم؛ جلوی تلویزیون نشسته بود و مشغول فیلم دیدن بود تازه ساعت نه و سی دقیقه بود. 


وقتی سینی رو توی دستم دید بلند شد و سینی رو از دستم گرفت و گفت:


- به به ببین خانمم چه کرده!


خجول گفتم:


- کاری نکردم که.


کنارش با فاصله روی مبل نشستم که نزدیکم شد و من رو توی آغوش کشید.





آغوشش حس خوبی بهم می‌داد همونطور که توی آغوشش مشغول فیلم دیدن بودم چشمام گرم شد و دیگه چیزی نفهمیدم! 


ـــــــــــــــــــــــــــ


صبح با افتادن نور خورشید توی اتاقم بیدار شدم، چند دقیقه طول کشید تا یادم بیاد. من که توی اتاقم نبودم کی من رو آورده اینجا؟!


لابد کار ویهانه، با فکر به این که دیشب پیشم بود ذوق زده از تختم پایین اومدم. قرار بود امروز بریم تالار برای عروسیمون ببینیم و یکیش رو انتخاب کنیم! 


تند تند آماده شدم و تیپ قشنگی زدم تا حسابی دلبری کنم، چه خوب بود حس شیرین رسیدن به کسی که جنون وار عاشقش هستی. حتی فکر اینکه یک روزی نباشه داغونم می‌کرد تصمیم داشتم شب عروسیمون بهش اعتراف کنم که چقدر می‌خوامش.


با برداشتن موبایلم از اتاقم خارج شدم و در حالی که به طرف بیرون از خونه حرکت می‌کردم از بقیه خداحافظی کردم.


در رو باز کردم که ویهان رو تکیه داده به ماشینش دیدم تیپ دلربایی زده بود، خیلی پر جذبه‌تر شده بود نگاهش که به من افتاد لبخند محوی زد و در ماشین رو برام باز کرد ممنونی گفتم و سوار شدم. 


توی راه هیچ کدوم خرفی نزدیم، سکوت توی ماشین برام عذاب آور بود ویهان عجیب توی فکر فرو رفته بود و ساکت بود؛ بلاخره رسیدیم و دست توی دست هم وارد اولین تالار شدیم. 


بعد از کلی گشت زدن و پیدا کردن یک باغ تالار خیلی بزرگ و با شکوه برای مراسم ازدواجمون به پیشنهاد ویهان رفتیم تا کمی برای خودمون بگردیم از کنارش بودن لذت می‌بردم، از توی چشمای مشکیش غرق شدن لذت می‌بردم، از بودنش توی زندگیم لذت می‌بردم!


ــــــــــــــــــــــــــ


با خستگی از ویهان خداحافظی کردم و وارد خونه شدم؛ مامان با دیدنم به طرفم اومد و با شور و شوق گفت:


- چطور بود دخترم؟ 


لبخندی به چهره شادش زدم و گفتم :


- عالی بود مامانی. 


مامان بغلم کرد و گفت:


- اگه بهت آسیب رسوند نریزی تو خودت بهم بگیا، اینم خدای نکرده نشه یکی مثله آراس دلت رو بشکنه و حالت رو بد کنه. 


محکم به خودم فشردمش و از ته دل خندیدم و گفتم:


- وای مامان مهربونم، فدات بشم ویهان مرده! اهل خیانت نیست، بهم ثابت شده. 


ازش جدا شدم که گفت:


- می‌بینم که عاشق ویهان شدی، نگاش کنه دختره چشم سفید رو، قبلاً به ما از شوهر می‌گفتن از سر تا پا خجالت می‌کشیدیم اما، امون از جوونای امروزی. 


همین طور که زیر لب غر می‌زد رفت به طرف آشپزخونه، لبخندی زدم و تو دلم گفتم:


- من خیلی وقته دلم رو بهش باختم. 


نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاقم رفتم، لباس‌هام رو عوض کردم. ویهان چی می‌شد زودتر می‌اومدی جلو تا طعم عشق واقعی رو بچشم...!





با صدای آرایشگر که خبر از اومدن ویهان می‌داد با استرس به مدوسا چشم دوختم، لبخند آرامش بخشی زد و به بیرون هدایتم کرد. شنلم رو پوشیدم و در رو باز کردم دیدمش که خیلی شیک به دیوار تکیه داده بود و به دسته گل توی دستش خیره شده بود! 


با شنیدن صدای پاشنه کفشم به طرفم برگشت حالا می‌دیدم که جذاب‌تر از همیشه شده چقدر کت و شلوارش بهش می‌اومد استایلش چهره‌اش رو مردونه‌تر کرده بود.


به سمتم اومد و دست گلم رو که پر از گلای رز قرمز بود رو بهم داد و گفت:


- تقدیم با عشق. 


لبخندی زدم و دست گلم رو ازش گرفتم، با هم از آرایشگاه بیرون زدیم همه کارهامون به دستور فیلم بردار هر کاری رو که می‌گفت انجام می‌دادیم با این که ویهان عصبی شده بود اما، سعی می‌کرد خودش رو کنترل کنه. 


بلاخره بعد از کلی ادا و اصول به آتلیه رسیدیم و رفتیم تا برای عکس آماده بشیم خدا رو شکر عکاسمون زن بود و این بار ویهان دیگه رگ غیرتش باد نکرد، آخه وقتی برای کلیپمون اومده بودیم فیلم بردار و عکاس مرد بود و کلی ماجرا داشتیم. 


بعد از گرفتن چند تا عکس تکی از من و ویهان بلاخره نوبت به عکسای دو نفرمون شد؛ از خجالت آب شدم از بس که ژستای خاکبرسی می‌داد عکاسه؛ روم نمی‌شد به ویهان نگاه کنم.


بلاخره عکسا تموم شد و با ویهان از آتلیه خارج شدیم، با کمک ویهان سوار ماشین شدم تو راه همراه خواننده هم خونی می‌کردیم تا برسیم به تالار. تو باورم نمی‌گنجید  مرد شوخ طب رو به روم ویهان باشه؛ این ویهان مهربون و شوخ خیلی فرق داشت با اون پسر خشن و مرموز و البته مغرور. 


بلاخره به تالار رسیدیم، با ورود ما به سالن آبشارهایی که اونجا نصب شده بودن روشن شدن و همه رو به وجد آورد و شروع کردن به سوت زدن. 


با همه سلام علیک کردیم توی چشمای خیلی از دخترا برق حسرت تو چشمای بعضیاشون هم برق حسادت مشخص بود، بعضیا با تحسین نگاهمون می‌کردن و بعضیا هم با پوزخندای تمسخر آمیزی که از صدق سر آراس بود!


با لبخند به جایگاه عروس و داماد رفتیم و نشستیم، شنلم رو با کمک ویهان در آوردم توی چشماش می‌شد دید که چقدر خوشش اومده زیر گوشم آروم زمزمه کرد:


- مثله الماس می‌درخشی عشقم؛ خوبه که تو مال من شدی.


با عشق نگاهی به چشماش انداختم و چیزی نگفتم، خیره شده بودیم به رقصنده‌هایی که توی پیست مشغول بودن نیم ساعت به همین منوال پيش رفت که گفتن عروس و داماد برای رقص تانگو بیان تو پیست. 


ویهان دستم رو گرفت و با هم به سمت پیست رفتیم، دستش که روی کمرم قرار گرفت ضربان قلبم تندتر شد طوری که حس می‌کردم الانه از سینم بیرون بزنه!


یک دستم رو روی شونه‌اش قرار دادم و دست دیگم رو توی دستش گذاشتم، با هم مشغول رقصیدن شدیم. زیر گوشم آروم زمزمه کرد:


- تو زیباترین دختر جهانی، عاشقتم تا ابد. 


نفس‌های گرمش که به گوشم می‌خورد باعث می‌شد گر بگیرم. 


- ویهان.. 


توی همون حالت گفت:


- جان دلم؟ 


چرخی زدم و به آغوشش برگشتم و گفتم:


- خیلی دوستت دارم مرد من!





بلاخره جشن عروسیمون به پایان رسید. همه جلوی در خونه مشترک من و ویهان ایستاده بودن؛ توی آغوش بابا فرو رفتم و اجازه دادم که گونه‌هام خیس بشن. 


بابا دم گوشم زمزمه کرد:


- خوشبخت بشی دخترم، یادت باشه در خونه ما همیشه به روی تو بازه عزیز دل پدر. 


بعد از گفتن این حرف پیشونیم رو بوسید، توی بغل مامانم رفتم اونم برام آرزوی خوشبختی کرد. 


در نهایت بابا دست من و ویهان رو توی هم دیگه گذاشت و راهیمون کرد، دستی براشون تکون دادیم و وارد آسانسور شدیم. توی آسانسور فقط نگاهم میکرد منم خیره شده بودم بهش با صدای ضبط شده که می‌گفت به طبقه مورد نظرمون رسیدیم به خودمون اومدیم. 


خواستم قدمی بردارم که توسط ویهان روی زمین و هوا معلق شدم جیغ خفه‌ای کشیدم که خندید و گفت:


- هیس! خانمم همسایه‌ها خوابن. 


دستام رو دور گردنش حلقه کردم با یک دست من رو نگه داشته بود با دست دیگش هم در رو باز می‌کرد با پا در رو هل داد و وارد خونه شد، آروم پشت سرش در رو بست؛ با شگفتی به خونه مشترکمون زل زده بودم باورم نمی‌شد خیلی شیک و قشنگ چیده شده بود! 


همونطور که توی بغلش بودم به سمت اتاق خوابمون حرکت کرد، اون شب من با کسی که دوستش داشتم یکی شدم و رسماً روح و جسمم مال ویهان شد! 


ــــــــــــــــــــــــــ


~شش سال بعد~


شش سال از زندگی مشترک من و ویهان می‌گذره و خیلی خوشبختیم، خدا رو شکر توی این شش ساله عشقمون بهم ذره‌ای کم نشده بلکه بیشتر هم شده، ویهان واقعا مرد بود. 


ثمره همین عشق شده بود رونیا دختر چهار ساله و شیطونم، ویهان خیلی رونیا رو دوست داشت و جونش به دخترش وصل بود. 


امروزم مثله همیشه سر میز صبحانه نشسته بودیم که رونیا با چشمای خواب آلود اومد ودر حالی که با یک دستش چشمش رو می‌مالید با لحن بچگونه‌ای گفت:


- سلام صبحتون بخیر! 


ویهان بغلش رو باز کرد و رو به رونیا گفت:


- سلام عشق بابا. 


نگاهم رو به پدر و دختر دادم و گفتم:


- سلام قشنگم، مامانی بدو دست و صورتت رو بشور.


چشمی گفت و از بغل ویهان پایین اومد و رفت تا دست و صورتش رو بشوره. خیلی شبیه بچگیای من بود، موهای فر و روشنش که عاشقشون بودم. 


ویهان تشکری کرد و گفت:


- عزیز دلم من دیگه برم سرکارم.


بلند شدم تا دم در رفتم برای بدرقه کردنش، یک دفعه صدای رونیا اومد که ویهان رو صدا می‌زد هر دوتامون ایستادیم و به طرفش برگشتیم. 


نفس نفس زنان و با لحن شیرینی گفت:


- بابایی مراقب خودت باش، اومدنی هم پاستیل و لواشک بگیر برام. 


ویهان بغلش کرد و بوسیدش و گفت:


- چشم پرنسس من. 


رونیا از بغل ویهان بیرون اومد و بوسیدش دوباره به سمت من برگشت با ویهان خداحافظی کردیم و به خونه برگشتیم.





با رونیا به اتاقش رفتم تا آماده بشیم شب واسه شام خونه مدوسا دعوت شده بودیم، از وقتی رونیا اومده بود عشق هم بین من و ویهان بیشتر از قبل شده بود. رابطه رونیا و رامتین هم خیلی خوب بود و دوستای خوبی برای هم دیگه بودن. 


رونیا به سمتم برگشت و با لحن ناراحت و بچگونه‌ای گفت:


- مامانی حالا من چی بپوشم؟ 


متعجب بهش خیره شدم، لباس زیاد داشت و خیلی‌هاشون رو حتی یک بار هم نپوشیده بود! 


- دخترم این همه لباس داری همشونم قشنگن! 


به سمت لباس‌هاش برگشت و گفت:


- آخه می‌ترسم رامتین خوشش نیاد مامانی. 


با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم و در حالی که سعی می‌کردم جلوی خندم رو بگیرم گفتم:


- اون لباس صورتیت خوبه‌ها، رامتینم خوشش میاد. 


لباسش رو توی دستش گرفت و گفت:


- باشه پس موهامم میشه اتو بکشی مامانی؟


توی بغلم نشوندمش و گفتم:


- اما موهای شما همینطوری خیلی خوشگل‌تر هستش! 


تره‌ای از موهاش رو گرفت و نگاه کرد و بعد گفت:


- باشه. 


لباس‌ها و کفش‌هاش رو خودش پوشید و گل سرش رو هم خیلی قشنگ به موهاش زد، با لبخند خیره شده بودم به دختر کوچولوم که انقدر قشنگ داشت آماده می‌شد یک دفعه با حرص به سمتم برگشت و گفت:


- عه مامانی چرا هنوز آماده نشدی؟! 


سرش رو بوسیدم و گفتم:


- چشم الان میرم آماده میشم دخترم.


از اتاق رونیا بیرون اومدم و به اتاق مشترکمون با ویهان رفتم، چقدر توی این اتاق خاطره داشتم و چه روزای خوبی توی این خونه چه قدر خوبه که خوشبختی رو با تمام وجودم احساس می‌کنم؛ چه قدر خوبه که بدونی یک نفر هست که عاشقانه دوستت داره و صادقانه مثل کوه تو هر شرایطی پشتت هست و حاصلش یک دختر ناز و شیرین و یک خانواده گرم سه نفره است. 


اما همش نگرانم که یک وقت این خوشبختی از من و خانوادم صلب نشه، فاصله نیاوفته بینمون. 


بعد هر خنده و شادی نگرانی دلهره و استرس میان سر وقتم و دقم میدن، حتی فکر به یک لحظه نبودن ویهان یا رونیا برام خیلی زجر آور هستش. 


آهی از ته دل کشیدم و مشغول پوشیدن لباس‌هام شدم، وقتی کارم تموم شد و رژ صورتی ملایمم رو روی لبم زدم و از اتاق بیرون اومدم که بلافاصله در خونه باز شد و ویهان داخل شد، نگاه تحسین آمیزی بهم انداخت و گفت:


- سلام خانمم، چه قدر ناز شدی عروسکم. 


لبخند ملیحی زدم و گفتم:


- سلام عزیز دلم، ممنون. زود آماده شو وگرنه رونیا زندمون نمی‌کنه.


سری تکون داد و رفت تو اتاق تا آماده بشه، رونیا در حالی که کیفش رو توی دستش گرفته بود از اتاقش بیرون اومد و گفت:


- مامانی، بابا کو؟ دیرمون شد! 


وای خدا این وروجک رو من می‌خورمش جلوش زانو زدم و بوسیدمش. 


- داره آماده میشه قشنگ مامان.





بعد از اومدن ویهان سه تایی به پارکینگ رفتیم و سوار ماشین شدیم، بعد از حدود یک ساعت رسیدیم. رونیا با عجله از ماشین پیاده شد و بدو بدو به سمت رامتین رفت و هم دیگه رو بغل کردن؛ ویهان که تازه به من رسیده بود با دیدن این صحنه جوش آورد و گفت:


- یعنی چی؟ این چه وضعشه؟! 


داشت به سمت بچه‌ها می‌رفت که بازوشو گرفتم و کشیدم و رو بهش با خنده گفت:


- بچه شدی؟ ولشون کن!


با حرص باشه‌ای گفت و با هم دیگه داخل شدیم، همه به احترام ما بلند شدن باهاشون سلام و احوال پرسی کردیم مامان و بابا هم بودن؛ کنار ویهان روی مبل دو نفره نشستم و مشغول صحبت با مامان بودم که یک دفعه رونیا بدو بدو به سمتم اومد و با اخم گفت:


- مامانی به آقاتون یک چیزی بگوها! 


با خنده خیره شدم به دخترم و گفتم:


- چی شده وروجک؟ 


دست به سینه خیره شد به من گفت:


- بهم میگه با رامتین نگرد، مگه نمی‌دونه من بدون عشقم دق می‌کنم. 


با چشمای گرد شده خیره شدم به دخترم که فقط چهار سالش بود و من نمی‌دونستم این حرف‌ها رو از کی یاد گرفته! 


با این حرفش همه زدن زیر خنده من اصلاً متوجه نبود ویهان نشدم، کی بلند شد؟ از بس که حسود بود و غیرتی نمی‌ذاشت رامتین و رونیا با هم بازی کنن؛ رونیا رو بغل کردم و روی پام نشوندم و گفتم:


- عزیز دلم کسی نمی‌تونه شما دو تا رو از هم جدا کنه، بابایی هم حتماً داشته شوخی می‌کرده برو بازی کن. 


لپم رو بوسید و رفت که ویهان با حرص دم گوشم آروم گفت:


- یعنی چی بیوسا؟ من نمی‌خوام دخترم با پسرا بازی کنه! 


چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:


- ویهان جان این دو تا هنوز بچن، بعدشم یکم افکارت رو بروز کن. پسر خالشه غریبه که نیست. 


پوفی کشید و گفت:


- باشه. 


درست مثله این پسرای کوچولو رفتار می‌کرد من داشتم به جا یک بچه دو تا بچه رو بزرگ می‌کردم، والا. توی افکارم بودم که زنگ خونه مدوسا به صدا در اومد، مگه منتظر کسی بودن؟! 


شونه‌ای بالا انداختم و منتظر شدم تا ببینم شخصی که میاد داخل کی هست، بعد از چند دقیقه دختر شیک پوشی وارد شد و ما سکوت کرده خیره شده بودیم به دختر ناشناسی که رو به رومون بود. 


نگاهی به جمع انداخت و رو به مدوسا با شرمندگی گفت:


- آخ ببخشید مثله این که بد موقع اومدم!


مدوسا هم لبخندی زد و گفت:


- نه عزیزم این چه حرفیه؟ اتفاقا خوب موقعه‌ای اومدی!


با مدوسا اومدن داخل و دختر با صدای بلندی گفت:


- سلام. 


همه جواب سلامش رو دادیم و منتظر بودیم خودش رو به ما معرفی کنه.





دختر با کمی استرس که توی صداش مشخص بود لب باز کرد و گفت:


- گلسا آرین هستم؛ دختر عمه‌ی بهراد جان. مثله این که بد موقع رسیدم عذر می‌خوام. 


مامان رو به دختری که حالا فهمیدیم اسمش گلسا هست گفت:


- نه عزیزم این چه حرفیه، بفرما بشین.


رو به روی من و ویهان روی مبل تک نفره نشست با صدای رامتین به سمتش برگشت:


- وای خاله گلسا بلاخره اومدی! 


رونیا رو هل داد و بدو بدو به سمت گلسا اومد، از رفتارش با رونیا ناراحت شدم درسته بچه بود اما، دخترم رو گریه انداخت. رونیا با حرص و اشک بلند شد و به طرف ویهان دوید ویهان هم توی بغل گرفتش، ویهان حسابی عصبی شده بود! 


بلند شد و در حالی که رونیا تو بغلش بود و به طرف بیرون می‌رفت گفت:


- من و دخترم میریم بیرون برای شام بر می‌گردیم.


جوری اخم کرده بود که انگار می‌خواست همه رو خفه کنه، رامتین هم با زبون درازی گفت:


- چه دختر لوسیم داری عمو ویهان!


از کله ویهان دیگه داشت دود بیرون می‌زد نفس عمیقی کشید که صدای بهراد بلند شد که با تشر گفت:


- رامتین. 


رامتین هم که انگار پشیمون باشه گفت:


- ببخشید عمو ویهان. 


ویهان نگاهی به من انداخت که معنیش رو فهمیدم و چشمام رو به معنی باشه بستم و بلند شدم، کیفم رو از روی مبل برداشتم و به طرف ویهان رفتم. 


ویهان هم با صدای جدی و محکمی گفت:


- با اجازتون ما رفع زحمت می‌کنیم. خداحافظ.


بهراد و مدوسا هر چقدر که اسرار کردن ویهان انگار نه انگار سر سختانه روی تصمیمش ایستاده بود آخرش هم گفت دوست نداره قلب دخترش بیشتر بشکنه و نذاشت اون دو حرفی بزنن و سوار ماشین شد و من هم پشت سرش. 


وقتی کمی دور شدیم رو به رونیا که با اخم نشسته بود و بیرون رو نگاه می‌کرد گفت:


- پرنسس باباش چرا اخم کرده؟!


رونیا هم با لحن بغض دار و مظلومی گفت:


- از اون خانمه بدم میاد بابایی، رامتین من رو گرفت.


دلم برای دخترم ریش شد مخصوصاً واسه چشمای مملو از اشکش که هر لحظه ممکن بود بریزن قبل این که ویهان چیزی بگه گفتم:


- دختر قشنگم رامتین یکم ذوق زده شده بود فقط، تو که می‌دونی فقط تو رو دوست داره.


با ذوق گفتم:


- راست میگی مامان؟ 


لبخندی بهش زدم و گفتم:


- بله که راست میگم.


ویهان برای این که رونیا یادش بره به طرف رستورانی که رونیا عاشقش بود روند توی راه هم انقدر دیوونه بازی در آورد که بلاخره خنده به لب رونیا اومد و خندید. 


واقعاً چقدر خوب بود یکی مثل ویهان رو داشتم و هوای من و دخترم رو داشت و نمی‌ذاشت خم به ابروی ما بیاد.





با خستگی وارد خونه شدیم شب قشنگی رو گذروندیم، رونیا انقدر خسته بود که توی ماشین خوابش برد. وارد اتاقمون شدم تا ویهان بیاد لباس‌هام رو با لباس خواب عوض کردم و مشغول پاک کردن آرایش صورتم بودم که ویهان هم اومد و رو به من گفت:


- گذاشتمش روی تختش برو لباسش رو عوض کن!


دستمال مرطوب رو توی سطل زباله انداختم و گفتم:


- باشه الان میرم. 


از اتاق بیرون رفتم و به طرف اتاق رونیا رفتم، آروم جوری که بیدار نشه لباسش رو عوض کردم و از اتاقش بیرون اومدم و به طرف اتاق خودمون حرکت کردم ویهان روی تخت دراز کشیده بود و منتظر من بود. 


با دیدنم لبخندی زد و گفت:


- امشب بدجوری خوردنی شدی خانم خانما! حواست هست؟ 


با خجالت نگاهش کردم و با تشر گفتم:


- ویهان. 


خنده بلندی سر داد که با هول گفتم :


- آروم تر الان رونیا بیدار میشه!


من رو توی آغوش کشید و بوسه‌ای روی سرم زد آروم آروم با نوازش‌هاش چشمام گرم شد و به خواب رفتم. 


ـــــــــــــــــــــــــــ


~چند هفته بعد~


توی خونه مشغول شستن ظرف‌ها بودم که صدای زنگ در به صدا در اومد، دستام رو خشک کردم و شال و مانتوم رو تنم کردم و در رو باز کردم کسی نبود! 


خواستم در رو ببندم که چشمم به بسته‌ای که جلوی در گذاشته بودن افتاد. ابرویی بالا انداختم و خم شدم بسته رو برداشتم، در رو پشت سرم بستم رونیا از اتاقش بیرون اومد و گفت:


- کی بود مامان؟ 


لبخندی بهش زدم و گفتم:


- هیچ کس نبود قشنگم برو بازی کن.


وقتی رونیا رفت روی مبل نشستم و در بسته رو باز کردم؛ با کنجکاوی محتوای توی بسته رو بیرون کشیدم چند تا عکس و یک فلش مشکی رنگ که به همراهش یک برگه بود. 


توی برگه نوشته شده بود:


"- بی‌خبر از ویهان این فلش و عکس‌ها رو ببین. چون اگه بفهمه همش رو انکار می‌کنه! "


مگه توی این فلش و عکس‌ها چی بود؟ هنوز کامل عکس‌ها رو ندیده بودم؛ به ساعت نگاه کردم وقت کافی برای دیدن این فلش نداشتم پس همه رو توی کیفم جا دادم و کیفم رو جایی گذاشتم که کسی بهش دسترسی نداشته باشه!


ویهان چی کار کرده که الان نباید خبر داشته باشه؟ این بسته رو کی فرستاده اصلاً؟ تمام مدتی که کار می‌کردم توی خونه فکرم و ذهنم انقدر مشغول بود که حتی نفهمیدم ویهان کی در رو باز کرد. 


با صدای رونیا که باباش رو صدا می‌زد به خودم اومدم و نگاهی به ویهان که با کنجکاوی نگاهم می‌کرد، انداختم و با لبخند گفتم:


- خسته نباشی عزیزم


سری تکون داد و با لبخند گفت:


- ممنون خانمم.





صبح به محض خروج ویهان از خونه و راهی کردنش رونیا رو فرستادم خونه دوستش که روبه‌رومون بود تا برای چند ساعت وقت داشته باشم می‌دونستم رونیا با تموم بچگیش همه چیز رو به پدرش میگه، دوست نداشتم ویهان با خبر بشه. 


اول می‌خواستم بدونم توی این فلش چیه؟ بعد اگه چیز خوبی بود به ویهان هم نشونش میدم. 


فلش رو به لب تابم زدم و چند لحظه وایسادم تا لود بشه، بعد رفتم توی فلش که فقط چند تا فیلم داخلش بود؛ روی اولین فیلم پلی کردم قلبم از استرس و هیجان تند تند می‌زد، اولش چیزی از فیلم نفهمیدم تا این که صدای گلسا رو شنیدم!


صداها کم کم واضح می‌شد و با واضح شدنشون قلب من تندتر می‌زد، با شنیدن صدای ویهان توی فیلم قلبم لرزید! 


داشت قربون صدقه اون دختره گلسا می‌رفت، فیلم اول فقط صدا بود. با دستای لرزون رفتم فیلم بعدی تصویر داشت فقط صدا نبود گلسا و ویهان توی شرکت بودن و مشغول بگو و بخند.


زیر لب زمزمه کردم:


- عوضی عوضی، عوضی! 


دستام و لبام می‌لرزیدن تنم یخ زده بود مغزم هنگ کرده بود، اون چطور تونسته بود بچه داشت زن داشت، بغضم مثله یک پرتقال بزرگ توی گلوم گیر کرده بود. فقط یک چیز ذهنم رو درگیر کرده بود، گلسای لاغر مردنی چی داشت که من نداشتم؟! 


من مادر بچش بودم، شریک زندگیش بودم، عشقش بودم اون چی داشت که من رو فروخت به اون؟! چند سال زندگی مشترک رو فروخت به اون گلسای تازه اومده؟!


اشکام رو از روی گونم پاک کردم و به خودم دلداری دادم که این فیلما و صداها همش ساختگیه، مطمئنم ویهان من هیچ کاری رو بی دلیل انجام نمیده حتما دلیل داره اون عاشق زندگیش، دخترش، خانواده سه نفرمونه، من خانم خونشم!


در لب تاب رو بستم و فلش رو ازش جدا کردم دوباره توی همون بسته گذاشتمش و پنهونش کردم از اتاق بیرون اومدم رفتم سرویس بهداشتی آبی ب دست و صورتم زدم. 


حالم خیلی بد بود نگاهی توی آیینه به خودم انداختم، حس کردم خیلی زشت شدم گوشیم رو از روی میز تلویزیون برداشتم و با آرایشگری که همیشه پیشش میرم تماس گرفتم ازش برای امروز وقت گرفتم می‌خواستم حسابی به خودم و سر و وضعم برسم خیلی درگیر کارای خونه شده بودم!


آروم آروم خودم رو به سمت اتاقم هل دادم و واردش شدم، به طرف تختمون رفتم و روش دراز کشیدم خیلی خسته بودم خیلی!


ــــــــــــــــــــــــــ


دسته‌ای از موهام رو که به تازگی رنگ کرده بودم توی صورتم ریختم و لباسم رو مرتب کردم، الانا بود که ویهان از سرکار برگرده. 


دوست داشتم قیافش رو وقتی استایل جدیدم رو میبینه ببینم رونیا از دیدنم خیلی ذوق زده شد و هی چپ و راست میگفت:


- مامانی چقدر قشنگ شدی. 


انقدر شیرین زبونی کرد که همه چی یادم رفت. با چرخیدن کلید توی در خونه برای استقبال ویهان رفتم جلوی در. 


وقتی قیافه اخمو و بهم ریختش رو دیدم دلم لرزید، سرش پایین بود و من رو ندید مستقیم به اتاقمون رفت یک دفعه بغض گلوم رو گرفت اما جلوی خودم رو گرفتم تا نبارم.





با پاهای سست شده وارد آشپزخونه شدم نگاهم به میزی که چیده بودم افتاد، رونیا رو صدا زدم تا بیاد غذاش رو بخوره. 


خودمم وقتی به رونیا غذا دادم به سمت اتاقمون رفتم تقه‌ای به در زدم و وارد شدم؛ اخم کرده بود و خیره شده بود به صفحه‌ی گوشیش با ورود من به اتاق نگاهم کرد و گوشیش رو روی میز عسلی کنار تخت گذاشت. 


تازه متوجه نگاه تحسین بر انگیزش شدم، دلخور بودم ازش خیلی هم دلخور! 


چطور من رو تونست نادیده بگیره و بره توی اتاق؟! تمام شوق و ذوقی که داشتم دود شد رفت هوا، تازه ماجرای فیلم و فلش هم یادم و اومد و باعث شد اخم‌هام بیشتر توی هم دیگ پیچ بخورن.


از جاش بلند شد و به سمت منی که بغ کرده گوشه اتاق نشسته بودم نزدیک شد و کنارم نشست، من رو توی آغوش کشید و گفت:


- چی شده؟ اخمو شدی؟ 


پوزخندی زدم و خودم رو ازش جدا کردم و گفتم :


- چیزی نشده، بیا غذا بخور یخ کرد. 


بی‌توجه به چهره متعجبش از کنارش بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم؛ حق نداشت به منی که همسرش بودم انقدر بی‌توجه باشه! 


به سمت آشپزخونه رفتم رونیا مشغول خوردن غذاش بود، اشتهام کور شده بود دیگه هیچ میلی به غذا خوردن نداشتم. بشقابی روی میز گذاشتم و توش غذا ریختم تا ویهان بیاد و بخوره. رونیا همون موقع غذاش رو تموم کرد و گفت :


- مرسی مامان جونی، من میرم بخوابم. 


سرش رو بوسیدم و گفتم:


- نوش جونت عشق مامان برو بخواب، شبت بخیر دخترم. 


گونم رو بوسید و بدو بدو به طرف اتاقش رفت اگه اون فیلم حقیقت داشته باشه.. چشمام رو روی هم گذاشتم و به ادامش فکر نکردم چون درد داشت، دلم واسه خودم و زندگیم می‌سوخت تا طعم خوشبختی می‌رفت زیر دندونام بدبختی هم کلید می‌انداخت و وارد خونم می‌شد. 


تصمیم داشتم امشب رو کنار دخترم رونیا بخوابم تا حداقل متوجه اشتباهش بشه، از آشپزخونه اومدم برم بیرون که ویهان رو به روم سبز شد عقب عقب رفتم و اونم جلو اومد انقدر رفتم که خوردم به دیوار سرد آشپزخونه. 


دستاش رو دو طرف بدنم گذاشت و گفت:


- کجا با این عجله؟! 


چیزی نگفتم و چشمام رو از روی چشمای شیطون و خشنش گرفتم که خودش گفت:


- چرا بهم نگاه نمی‌کنی لعنتی؟ 


نفس عمیقی کشیدم و گفتم:


- برو کنار ویهان الان رونیا رو بیدار می‌کنی. 


سرش رو نزدیک گوشم آورد و دستاش رو حلقه کرد دوره کمرم و گفت:


- مگه نمی‌دونی اون چشما دنیای منن، اگه ناراحت باشن دنیا رو بخاطرشون به آتیش می‌کشم. 


از حرفش نمی‌دونستم خوشحال باشم یا پوزخند بزنم به این حرف‌هایی که بوی کلک و نیرنگ می‌دادن. هلش دادم و گفتم:


- ولم کن ویهان، خوابم میاد. 


اخماش رو توی هم کشید و ولم کرد پا تند کردم و به طرف اتاق رونیا رفتم، پتو و بالشتی رو هم آوردم و روی زمین پهن کردم و خزیدم زیر پتو، بعد از نیم ساعت در اتاق باز شد. 


می‌دونستم ویهانه بخاطر همین خودم رو به خواب زدم تا فکر کنه خوابم و گیر نده و همین هم شد وقتی دید خوابم رفت.





نمیدونم چی شد که به اینجا رسیدیم و زندگیمون بی‌روح شد، طوری که به ندرت می‌خندیدیم و با هم سر یک میز شام می‌خوردیم دو هفته از اون شب کذایی گذشته بود و رفتارمون هر روز سردتر از روز قبل می‌شد. 


دیگه اون حس قشنگ توی زندگیم رو نداشتم حس خوشبختی نمی‌کردم عشق توی زندگیمون داشت نفس‌های آخرش رو می‌کشید. 


حتی دخترم رو هم از یاد برده بودم و گاهی اوقات ازش غافل می‌شدم؛ از لحاظ روحی خسته بودم مخصوصاً وقتی دوباره یک بسته دیگه و یک فلش دیگه به دستم رسید. 


نابود شدم باورم نمی‌شد این همون ویهان عاشق پیشه باشه که داره عشق می‌کنه پیش گلسای تازه وارد؛ دیگه توی اتاق مشترکمون نمی‌خوابیدم بلکه توی اتاق دخترم می‌خوابیدم.


امروز تصمیم داشتم با چنگ و دندون زندگی رو به اتمامم رو نگه دارم و برش گردونم به وقتی که حس خوشبختی می‌کردم؛ تیپ کرم_قهوای زدم و رونیا رو هم آماده کردم برای اولین بار می‌خواستم با دخترم برم شرکت شوهرم! 


از خونه خارج شدیم و سوار فراریی که ویهان برای اولین سالگرد ازدواجمون گرفته بود، شدم و به سمت شرکت ویهان به راه افتادم. 


بعد از حدود چهل و پنج دقیقه رسیدم، سر راه به اصرار رونیا چند شاخه گل رز سفید خریدیم و یک جعبه شکلات که به طرز خیلی قشنگی بسته بندی شده بود؛ بعد از پارک ماشین پیاده شدیم با یک دستم دست رونیا رو گرفتم و با دست دیگم شکلات رو، رونیا هم با دست آزادش گل‌ها رو گرفته بود. 


وقتی وارد شرکت شدیم همه نگاه‌ها روی من و دخترم زوم شده بود، صدای پچ پچ کارکنان رو می‌شنیدم و با غرور قدم بر می‌داشتم حس خوبی بود!


خواستم وارد اتاق ویهان بشم که منشی جلوم رو گرفت و گفت:


- خانم کجا؟! 


ابرویی بالا انداختم و با غرور گفتم:


- برای ورود به اتاق کار همسرم باید از شما اجازه بگیرم؟! 


پوزخندی زد و گفت:


- خانم چی میگی؟ همسر آقای رئیسی الان توی اتاقشونن! 


با شوک پرسیدم:


- چی؟ اما من همسرشم! 


منشی در حالی که سرش توی کامپیوترش بود گفت:


- بفرمایید خانم، دردسر درست نکنید.


با عصبانیت وارد اتاق ویهان شدم، با دیدن گلسا توی بغل ویهان پلکم پرید رونیا مانتوم رو کشید و به سمتش برگشتم و گفتم:


- جونم؟ 


به ویهان و گلسا اشاره کرد و گفت :


- چرا اون تو بغل باباییه؟ 


اشکی که روی گونم چکید رو پاک کردم نمی‌دونستم چی بگم به دختر کوچولوم که هنوز بچه بود و از خیانت و نامردی چیزی نمی‌دونست. 


- نمی‌دونم مامان جون. 


برام عجیب بود چرا صداشون در نمیاد نگاهم به ویهان افتاد، شوک زده به من نگاه می‌کرد با صدای منشی نگاهم رو به گلسا دوختم:


- خانم چرا... 


با اشاره ویهان منشی رفت و حالا فقط ما چهار نفر توی اتاق بودیم؛ اشکایی که روی گونم غلطیده بودن رو پس زدم و خواستم از اتاق خارج بشم که صدای قشنگ نحسش رو شنیدم:


- نه نرو بیوسا، بزار برات توضیح بدم! 


کینه ریشه زد توی قلبم نگاه نفرت انگیزم رو دوختم به گلسا و گفتم:


- می‌دونم، می‌دونم صیغه‌اته. نمی‌خوام توضیحت رو بشنوم، بخاطر این مست می‌کردی این چند شب؟ یا بخاطر این دستت روم بلند شد؟! بخاطر این دخترهِ هر جایی از من و عشقمون گذشتی؟! دلت واسه من نه واسه دختر چهار سالت نسوخت؟ به همه گفتی این زنته؟ 


نفس نفس می‌زدم خواست حرفی بزنه که با فریاد گفتم:


- به همه گفتی بچه داری؟ گفتی دخترت چهار سالشه؟ آخه نامرد مگه من برات کافی نبودم؟! چطور تونستی با زندگیمون همچین کاری کنی هان؟ تو چی گلسا؟ آخه عوضیا شما وجدان دارید؟ 


اشکام رو پس زدم رونیا رو بغلم گرفتم و بی توجه به صدا زدن‌های ویهان از شرکتش خارج شدم.





با اشک وارد خونه شدم رونیا رو به اتاقش فرستادم و خودمم به اتاقم رفتم چند دست لباس توی چمدونم جمع کردم و به اتاق رونیا رفتم و لباس‌های دخترم رو هم جمع کردم توی چمدون کوچیک مسافرتیش.


دیگه نمی‌خواستم توی خونه‌ای بمونم که بوی خیانت ازش می‌بارید، حس ندامت کل وجودم رو گرفته بود! 


انقدر دلخور و عصبی بودم که نمی‌دونستم باید چی کار کنم؟ اصلا چطور برم خونه مامان و بابا؟ چی بگم بهشون؟ بگم شوهری که انقدر ادعای عاشق بودنش می‌شد رو توی بغل یک غریبه دیدم؟! می‌گفتم قلبم له شده؟ می‌گفتم خیانت دیدم؟ چی می‌گفتم؟! 


از خونه با رونیا بیرون اومدم رونیا ساکت بود، چیزی نمی‌گفت!


تا وسطای حیاط رفته بودیم که ویهان از راه رسید و با عصبانیت به چمدونای توی دستم نگاه می کرد؛ خواستم بی‌اهمیت رد شم که گفت:


- تو هیچ جا نمیری بیوسا! 


از این همه بیشعور بودنش ابرویی بالا انداختم و با صدای گرفتم گفتم:


- بمونم که چی بشه؟ که خیانتات رو ببینم؟ بمونم که بیشتر له بشم؟ من دیگه نمی خوام توی این زندگی تو باشم، دیگه نمی‌خوام چون تحمل دیدن دخترای رنگ و وارنگ تو بغل شوهر بی‌غیرتم رو ندارم.


از صدای فریاد‌هامون رونیا داشت گریه می‌کرد؛ ویهان نگاهش به دختر کوچولوش که افتاد گفت:


- دخترم رو نمی‌تونی با خودت ببری. 


پوزخندی زدم و گفتم :


- دوست ندارم بالا سر دخترم نامادری باشه، خیلی پستی ویهان! 


دست رونیا رو کشیدم و از اون خونه خواستم پام رو بیرون بذارم صدای ویهان رو شنیدم که با التماس می‌گفت:


- بیوسا، بخاطر بچمون، نرو داغونم نکن بیوسا! 


به سمتش برگشتم و با بغض گفتم:


- من عاشق تو بودم ویهان! چطور تونستی قلبم رو بشکنی؟ چطور تونستی به من به زندگیمون خیانت کنی؟ چطور تونستی لعنتی؟ چطور؟!


سرش پایین بود، شرمزدگیش مشخص بود! پوزخندی زدم از اون خونه با دخترم بیرون زدم دیگه دوست نداشتم برگردم؛ قلبم این بار بدجوری شکسته بود، جوری که دیگه نمی‌شد ترمیم بشه.


خسته شده بودم از نرسیدن به خوشبختی ابدی؛ دیگه نمی‌خواستم هیچ جنس مذکری نه به خودم نه به دخترم نزدیک بشه! 


می‌ترسم دخترمم قلبش بشکنه، بشه یکی مثله مامانش. سوار تاکسی شدم و آدرس خونه مدوسا رو دادم فعلا نمی‌خواستم برم خونه مامان و بابا، دلم نمی‌خواست غصه من رو هم بخورن. 


رونیا توی ماشین خوابش برد دست کشیدم توی موهای فر قشنگش، اگه ویهان بخواد از من بگیردش چی؟ نه بیوسا ویهان انقدرا هم نامرد نیست که دخترخودت رو ازت جدا کنه.


نفس عمیقی کشیدم و خیره شدم به بیرون سرم درد می‌کرد از حجم گریه‌هایی که می‌کردم، نمی‌دونستم چطور به مدوسا بگم این قضیه رو! 


وای اصلاً یادم نبود که اون دختر گلسا هم اونجاست، نفس عمیقی کشیدم و به راننده گفتم مسیرش رو به طرف نزدیک‌ترین هتل عوض کنه.





با رسیدن به هتل با کمک راننده چمدون‌ها رو به داخل هتل بردیم. نفس عمیقی کشیدم زیادی امروز به روحم ضربه وارد شده بود یکم استراحت احتیاج داشت! 


باید خودم رو برای روزای سختی که می‌دونستم پیش رومه آماده می‌کردم دختره ده، یازده ساله نیستم که شب تا صبح گریه کنم، باید عاقلانه فکر کنم و تصمیم بگیرم. بغض هنوز توی گلوم بود. 


حرص و عصبانیتم هنوز بود اما باید خودم رو کنترل می‌کردم، یک اتاق توی هتل برای خودم و رونیا گرفتم، با کمک خدمه چمدون‌ها رو به اتاق ما بردیم رونیا بی سر و صدا روی تخت نشسته بود و با انگشتای دستش بازی می‌کرد. 


کنارش نشستم و روی سرش رو بوسیدم، با چشمای پر شده از اشک بهم نگاه کرد و گفت:


- مامانی؟ 


دلم واسه چشمای پر از اشکش ریش شد! 


- جان دلم؟ 


با بغض گفت:


- با بابایی قهر کردی؟


نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو با درد بستم؛ چی می‌گفتم؟ دوست نداشم وقتی دارم با ویهان دعوام میشه، بحثم میشه یا هر چیزه دیگه‌ای رونیا بشنوه و روحیه لطیفش ضربه بخوره، هنوز بچه است. 


رونیا رو بعد از کلی بهونه گیری خوابوندم، شرمنده دختر کوچولوم بودم بخاطر باباش. 


بلند شدم تا تن خستم رو به آب بسپارم، لباس‌هام رو کندم و وارد حمام شدم توی وان دراز کشیدم و فکر کردم به اون فلش، عکسا، فیلمای داخلش از ویهان؛ اصلاً این فلش رو کی برای من فرستاده بود؟! هدفش چی بود؟ قصدش از بهم ریختن زندگی من چی بود؟ چی بهش می‌رسید؟ 


خسته از سوال‌های متعددی که توی ذهنم بود خودم رو شستم و با پوشیدن حوله از حمام بیرون اومدم. لباس‌های کثیفم رو گوشه‌ای انداختم تا بعداً بشورمشون، بعد از پوشیدن یک دست لباس تمیز رفتم توی بالکن اتاق. 


روی صندلی توی بالکن نشستم و مشغول دید زدن حیاط هتل شدم! 


دیگه نمی‌خواستم این زندگی رو، دیگه نمی‌تونستم مستی‌های شبانه ویهان  و بعدش رابطه‌های وحشیانه از روی مستیش رو تحمل کنم؛ دیگه نمی‌تونستم بی‌ملاحظه بودن‌هاش رو تحمل کنم. 


فقط بخاطر دخترم که تموم زندگیمه دارم این زندگی رو تحمل می‌کنم، ای کاش می‌شد یکم آرامش داشته باشم! 


با صدای فردی از جا پریدم:


- مشکلی پیش اومده؟ 


نگاهم رو به سمت اون فرد چرخوندم صدا از بالکن بغلی بود یک مرد حدود سی و سه سال با چشمایی که حس خوبی به آدم می‌داد با لبخندی روی لب‌هاش خیره شده بود به من. 


- نه مشکلی نیست. 


صورتم رو چرخوندم و دوباره به رو به روم زل زدم؛ دوست نداشتم سفره‌ی دلم رو برای یک غریبه باز کنم. قبلاً یک بار جواب یک غریبه رو دادم و دودش توی چشم خودم رفت.


دیگه دوست نداشتم قصه‌ی زندگیم رو پیش هر کسی تعریف کنم و محبت رو گدایی کنم.





صبح زود با خستگی از خواب بیدار شدم؛ تصمیمم رو گرفته بودم من نمی‌تونستم با مردی زندگی کنم که بهم خیانت می‌کنه. 


توی آیینه به خودم نگاه کردم که تن و روحم بدجوری خسته بود باید به خودم کمی می‌‌رسیدم تا پژمرده یا شکست خورده نباشم دوست نداشتم رونیا بیشتر از این روحیه‌اش داغون بشه. 


با رخوت وارد حموم شدم و یک دوش نیم ساعته گرفتم حوله رو دور خودم سفت کردم و از حموم بیرون اومدم، از توی چمدون یک دست لباس بیرون کشیدم و پوشیدم مشغول آرایش کردن جلوی آیینه بودم که رونیا از خواب بلند شد.


چند دقیقه به من خیره شد و بعد با لحن شیرینی گفت:


- من گشنمه مامان. 


رژ لب کم رنگی رو روی لب‌هام کشیدم و از جام بلند شدم به سمتش رفتم؛ روی تخت کنارش نشستم و گفتم:


- پس اول دست و صورتت رو بشور یک دست لباس قشنگم بپوش تا بریم صبحونه بخوریم، باشه قشنگه مامان؟ 


لبخندی زد و گفت:


- باش مامانی.


از پیشم بلند شد و بدو بدو از کنارم گذشت خدا رو شکر هتلی که اومده بودیم خیلی خوب بود، بعد از این که موهای رونیا رو بستم با هم از اتاقمون بیرون زدیم. وارد رستوران هتل شدیم و به سمت یکی از میزها رفتیم و روی صندلی نشستیم. 


بعد از چند دقیقه گارسون اومد و سفارشمون رو گرفت؛ به رونیا نگاه کردم که داشت با موهاش بازی می‌کرد خدا رو شکرکردم که حداقل رونیا رو دارم!


با صدای آشنایی سرم به طرف صدا برگشت، همون مرد دیشبی بود که بهم سلام کرد به همراه یک خانم و یک پسر کوچولو هم سن و سال رونیا. لبخندی روی لبم نشوندم و از جام بلند شدم. با صدای رسایی گفتم:


- سلام. 


خانمی که کنارش بود دستش رو جلو آورد و با لبخند مهربونی گفت:


- سلام عزیزم، من ستاره هستم همسر شادمهر؛ راستش شادمهر می‌گفت دیشب خیلی تو فکر بودی! 


زن مهربونی به نظر می‌اومد، دوست داشتم بعد مدت‌ها دوستی واسه خودم داشته باشم. 


- منم بیوسا هستم، به زندگیم فکر می‌کردم!


تعارفشون کردم کنار ما بشینن سر پا واینستن، ستاره که چشمش به رونیا افتاد دستی به سرش کشید و گفت:


- وای چه دختر نازی داری! خدا حفظش کنه. 


لبخندی زدم و گفتم:


- نظر لطفته، شمام پسر قشنگی دارید خدا براتون نگهش داره! 


لبخندی زد و تشکر کرد، یکم که گذشت کم کم با هم دیگه گرم گرفتیم فهمیدم هر دوشون وکالت خوندن و وکیل هستن از آشنایی با هر دو خوشحال شدم خیلی خانواده شاد و خونگرمی بودن، خوبیش این بود که رونیا هم یک دوست پیدا کرد تا باهاش بازی کنه و توی هتل حوصلش سر نره.





سه، چهار روزی از اومدنمون به هتل می‌گذشت هر روز کلی میس کال و پیام از ویهان دریافت می‌کردم اما، هیچ جوابی بهشون نمی‌دادم. 


چی شد که به اینجا رسیدیم؟ منی که نمی‌تونستم یک شب دور از آغوشش باشم حالا چطور شب‌ها انقدر آروم بدون آغوش گرمش به خواب میرم؟ چطور روزام رو بدون شنیدن صداش می‌گذرونم؟ حالا می‌فهمم چقدر دورم از تموم حال خوبم، از مسبب حال خوبم! 


روزهای بدون لمس دستاش واقعاً سخته، صبح‌های بدون شنیدن صداش واقعاً مزخرفه من حتی به یک همچین روزی فکر هم نمی‌کردم! 


حالا دقیقاً افتادم وسط همون چیزایی که قبلاً از شنیدنشون لرز به جونم می‌افتاد؛ با صدای رونیا از افکار آشفتم بیرون اومدم:


- مامانی؟ 


لبخندی به دختر کوچولوم زدم و گفتم:


- جونم؟! 


لبخندی زد و با اون چشمای قشنگش زل زد به من و گفت:


- میشه برم با الیاس بازی کنم؟! *" و گفتم:


- آره عشق مامان فقط مراقب خودت باش. 


چشمی گفت و با خوشحالی از اتاق بیرون زد، الیاس پسر شادمهر و ستاره بود و فقط شش سالش بود دوست خوبی برای رونیا شده بود.


روی تخت دراز کشیدم و گوشیم رو دست گرفتم وارد گالریم شدم، روی پوشه خودم و ویهان کلیک کردم روی هر عکسمون چند دقیقه زوم می‌شدم هر عکس تداعی کننده یک خاطره خوش بود! 


خاطراتی که الان فقط واسم شدن آرزو، شدن حسرت خوردن، شدن درد و افتادن به روحم از هر طرف به روح لطیفم ضربه می‌زنن؛ منی که ندیده بودم تا به حال ویهان نازک تر از گل بهم چیزی بگه خیانتش رو به چشمام دیدن برام سخت بود! 


تصمیم داشتم برم خونه مامان و بابا با این که دوست نداشتم باری بشم براشون اما، تا کی می‌خواستم تو هتل بمونم؟ بلاخره پولای توی عابر بانکم تموم می‌شد از هتل پرتمون می‌کنن بیرون پس قبل تموم شدن پولام باید از این هتل برم.


این چند روز هم به لطف ستاره و همسرش توی هتل تنها نموندم و لحظات خوبی رو با هم گذروندیم جای خالی ویهان هم بدجوری به من چشمک می‌زد؛ توی دلم گلسا رو لعنت می‌کردم اما از طرفی هم به ویهان فحش می‌دادم. اگه جلوی هوس بازیش رو می‌گرفت، اگه کمی به فکر زندگیش بود، اگه به فکر رونیا بود و کلی اگه‌ء دیگه کار به اینجا نمی‌کشید، من و دخترم توی هتل نبودیم و توی خونه خودمون بودیم!


نفس عمیقی کشیدم و گوشی رو روی میز عسلی گذاشتم با به صدا در اومدن در اتاق شال و مانتوم رو تنم کردم و در رو باز کردم. 


ستاره با رنگ پریدگی رو به من گفت:


- بیوسا یک چیزی میگم، هول نکنیا! 


با این حرفش ترس به دلم چنگ انداخت نگران بهش زل زدم و گفتم:


- چی شده ستاره؟ 


*" و گفت:


- دخترت افتاد زمین پاش یکم زخمی شد! 


با این حرفش با یک دستم زدم تو سرم تند کلید اتاقم رو برداشتم با عجله در اتاق رو قفل کردم با دو خودم رو به لابی رسوندم؛ رونیا رو دیدم که توی بغل شادمهر بود و داشت گریه می‌کرد. پا تند کردم و به سمتش رفتم با دیدن رونیا که فقط خراش کوچیکی روی پاش افتاده بود نفس عمیقی کشیدم. 


رونیا رو از شادمهر گرفتم و رو به رونیا با لحن نگرانی گفتم:


- چی شده عمر مادر؟ جاییت که درد نمی‌کنه؟ فقط همین زخمه هست؟ خوبی خودت رونیا؟! 


همینطور با هول ازش سوال می‌پرسیدم که گفت:


- مامان به خدا من خوبم! 


سرش رو بوسیدم وای اگه چیزیش می‌شد من می‌مردم. بعد از چند دقیقه صداش در اومد:


- مامان؟ 


موهاش رو ناز کردم و گفتم:


- جونم؟! 


نگاهم کرد و گفت:


- بابا رو دیدم! 


با شنیدن این حرفش انگار بند دلم پاره شد، ویهان اینجا چی کار می‌کرد؟!





با رونیا و چمدونامون از هتل بیرون زدیم، تاکسی گرفتم و با کمک راننده چمدون‌ها رو به صندوق ماشین گذاشتیم و بعد‌ هم سوار شدیم؛ تا رسیدن به خونه پدریم آروم و بی‌صدا اشک ریختم با صدای راننده که می‌گفت رسیدیم از ماشین پیاده شدیم. 


سر و وضعم رو درست کردم و بعد از گرفتن چمدون‌ها به سمت در خونه رفتیم دستم رو روی زنگ گذاشتم آروم فشردمش بعد از چند دقیقه صدای پر ابهت بابا توی گوشم پیچید:


- بله بفرمایید؟! 


مگه بابا الان نباید سر کار باشه؟! پس چرا خونه است؟ 


- بابا منم بیوسا. 


در با صدای تیکی باز شد من و رونیا به همراه چمدون‌ها وارد حیاط شدیم، خودم تنها از این خونه رفتم و حالا با یکی اضافه‌تر برگشتم!


وارد سالن شدیم مامان و بابا با لبخند برای استقبالمون اومدن اما، با دیدن چمدون‌ها خنده روی لب‌هاشون ماسید. لبخندی بهشون زدم و گفتم:


- سلام. 


سخت بود برام که بهشون از تصمیمم صحبت کنم حرف زدن کلا برام سخت شده بود، رونیا بدو بدو به طرف بابا رفت و گفت:


- بابابزرگ جونی! 


مامان که هنوز توی شوک بود با صدای رونیا از شوک در اومد و گفت:


- سلام دخترم بیا تو دم در چرا ایستادی؟ 


خوب بود که مامانم حرفی نمی‌زد و چیزی نمی‌پرسید خوب بود که بابام درکم می‌کرد، باید یکم می‌گذشت تا بهشون می‌گفتم الان نمی‌تونستم از خیانتی حرف بزنم که از شوهرم بعید بود!


به کلمه شوهر توی دلم پوزخند زدم، چقدرم که وفا دار بود!


بعد از چند ساعت استراحت توی اتاق قدیمی دوران مجردیم کمی خستگیم رو رفع کردم و بعد از تعویض لباس به سمت آشپزخونه رفتم تا در پختن غذا به مامان کمک کنم، اما مامان نذاشت و به زور من رو با سینی چایی فرستاد تا توی پذیرایی بشینم. 


وارد سالن پذیرایی شدم بابا و رونیا مشغول بازی کردن بودن با دیدنشون لبخند روی لب‌هام نشست بابام عاشق رونیا بود! 


روی مبل نشستم و چایی‌ها رو روی میز گذاشتم بابا با دیدنم جدی بهم گفت:


- چرا شوهرت همرات نیاومده؟! 


جا خوردم انتظار این سوال رو داشتم اما، نه حالا! 


با کمی من من گفتم:


- خب ما با هم دعوامون شد!


خوب می‌دونستم رونیا همه چیز رو گذاشته کف دسته بابا و اون هم برای همین اومده سراغ من تا بفهمه قضیه از چه قراره، سری تکون داد و با اخم پرسید:


- به خاطر یک دعوای ساده چمدون بستی و اومدی اینجا؟


خجالت می‌کشیدم بگم دعوامون اونقدر‌ها هم ساده نبوده، خیانت دیدم که اومدم اینجا دلم شکسته که اومدم وگرنه من آدم دل کندن نبودم!


*" به بابا که منتظر چشم به من دوخته بود نگاه کردم، تاب نیاوردم و سرم رو به زیر انداختم. رونیا رو فرستادم بره توی اتاق من بازی کنه، نفسی تازه کردم و با صدایی که سعی میکردم نلرزه گفتم:


- رفته بودیم شرکت برای دیدن ویهان با رونیا رفته بودم... 


از سیر تا پیاز ماجرا رو به بابا توضیح دادم بعد از شنیدن حرف‌هام چیزی نگفت، فقط رفت توی فکر.





بابا بعد از چند دقیقه انگار تازه به خودش اومده باشه بهم گفت:


- بازم می‌خوای با یک خیانت کار ادامه بدی؟ 


می‌خواستم بگم مرد من خیانت کار نیست، اما متاسفانه خیانت کار بود! 


با بغض گفتم:


- نمی‌تونم بابا، بریدم. 


بابا پوزخندی زد و گفت:


- دیگه حق نداری پات رو بذاری خونه اون مرتیکه عوضی، چه قدر یک مرد می‌تونه سست عنصر باشه که همچین کاری انجام بده، چه قدر می‌تونه پست باشه! خودم طلاقت رو از اون مردک می‌گیرم، نوه‌ام رو هم ازش می‌گیرم نابودش می‌کنم. بی‌غیرت! 


مامان برای بابا لیوانی آب آورد تا از عصبانیتش کم بشه، دوباره زخم دلم تازه شده بود و داشت خون ریزی می‌کرد دوست نداشتم یک روزی چنین لقبایی به مرد زندگیم داده بشه، منه احمق هنوز دوستش دارم! 


من یک احمق وفادارم که هنوز شوهر خیانت‌ کارم رو عاشقانه دوستش دارم! 


آخ ویهانم چی کار کردی با زندگی قشنگمون؟ یعنی من انقدر براش کم بودم که رفت سراغ اون دختره! 


ــــــــــــــــــــــــــ


~چند روز بعد~


داد خواست طلاق داده بودم قرار بود طلاق غیابی و بدون حضور من صورت بگیره؛ وکیلم همهٔ کارها رو انجام می‌داد من هم زیاد وارد جزئیات نمی‌شدم! 


دوست داشتم هر چه زودتر این قضیه تموم بشه، ویهان به زور راضی به طلاق شده بود اونم به خاطر بابا بود که سرش داد و بیداد کرد و گفت:


- نمی‌زارم پاش روی توی خونت بزاره حتی اگر طلاقشم ندی! 


نمی‌دونم چند جلسه قرار بود طول بکشه، از هیچی خبر نداشتم و فقط به سوالای متین وکیلم جواب می‌دادم حتی فلش و عکس‌ها رو هم به عنوان مدرک بهش دادم، هنوزم نمی‌دونم فرستنده اون فلش و عکسا کیه؟ اصلا هدفش چی بوده؟!


فقط ازش ممنونم که باعث شد بفهمم با چه آدمی زندگی می‌کنم، از طرفی این چند روز افسرده شده بودم و از طرفی بهونه گیری رونیا که بخاطر ندیدن پدرش بود؛ می‌دونستم تا چه حد به پدرش وابسته هست و تا اینجا هم خیلی خودش رو نگه داشته. 


آخر مجبور شدم به بابا بگم تا رونیا رو ببره پدرش رو ببینه، می‌ترسیدم از این که رونیا رو از من بگیره می‌دونستم که این کار رو می‌کنه و این فقط آرامش قبل از طوفانه!


تموم این افکار باعث شده بود حتی نتونم قطره‌ای آب یا لقمه‌ای غذا به راحتی بخورم، ترس از دست دادن رونیا هم بدجوری ترس به دلم انداخته بود چون از اخلاق ویهان با خبر بودم، مطمئنم دخترش رو می‌گیره از من ولی، من هم می‌تونم یعنی متین می‌گفت که میشه! 


منم دل خوش بودم به حرفش و امیدوارم که درست باشه چون دیگه ظرفیتم تکمیل شده نمی‌تونم؛ چند روز پیش هم خبر رسید که گلسا با مدوسا دعواشون شده و مدوسا از خونه پرتش کرده بیرون. 


می‌دونستم خبر خیانتشون به گوش همه رسیده نمی‌دونستم به فکر آبرویه ریخته شده خودم و خانوادم باشم یا به فکر گرفتن بچم توسط پدرش! 


انقدر فکر توی سرم هست که هر لحظه آرزوی مرگ می‌کنم، ولی نگاهم که به رونیا می‌افته حرفم رو پس می‌گیرم.





بلاخره پرونده زندگی مشترک من و ویهان بسته شد! 


طلاق گرفتیم؛ با شواهدی که داشتیم تونستم حزانت رونیا رو هم بگیرم. ممنونِ وکیلم متین بودم البته در قبال زحماتش پولش رو می‌گرفت ولی خب بازم یک تشکر خشک و خالی رو باید ازش می‌کردم دیگه.


دلتنگ ویهان بودم و فقط عکساش رو می‌تونستم تماشا کنم و روشون دست بکشم و دوباره و دوباره حسرت بکشم‌، نفس عمیقی کشیدم و آلبوم رو روی میز گذاشتم تصمیم داشتم بگردم دنبال کار! 


نمی‌شد تا ابد اینجا بمونم من دختر داشتم و خرج داشت، از اتاقم بیرون رفتم و برای کمک به مامان به آشپزخونه رفتم، با ورودم نگاهی به من انداخت و گفت:


- تو دیگه واسه چی اومدی اینجا؟ 


متعجب گفتم:


- برای کمک به شما دیگه! 


لبخندی زد و گفت:


- پس بیا این سالادها رو درست کن عزیزم. 


باشه‌ای گفتم و مشغول خورد کردن کاهو‌ها شدم، بعد از پایان کارم مشغول تزیین سالاد با هویج و گوجه و خیار شدم. یاد موقع‌هایی افتادم که سالاد درست می‌کردم و منتظر ویهان می‌شدم بغض چسبید بیخ گلوم! 


با بغض آهی کشیدم تاریخ مصرف زندگی مشترکم با ویهان تا همین جا بود، باید اون رو فراموشش می‌کردم وگرنه از فرط دوریش دق می‌کنم؛ با صدای مامان که اسمم رو صدا می‌زد گفتم:


- بله؟ 


با کنجکاوی نگاهم کرد و گفت:


- چرا صورتت خیسه؟ واسه چی گریه می‌کنی؟ 


صورتم خیسه؟ دستی به صورتم کشیدم و خیس بودنش رو حس کردم سرم رو پایین گرفتم، نمی‌دونستن چی بگم! 


بغضی که بی‌خبر شکسته بود و روی گونم نشسته بود دلیلش مرور خاطره‌ای از زندگی قبلیم بود، از رویای شیرینی که فکر نمی‌کردم یک روز تموم بشه و این جوری من رو به داغون شدن بکشونه.


ــــــــــــــــــــــــــ


~ چهار ماه بعد~


رونیا رو از مهد کودکش که تعطیل شد برداشتم با هم دیگه قدم برداشتیم به طرف خونه نقلیمون که با کمک بابا گرفته بودم، اولش مخالفت می‌کرد اما با دلایلی که آوردم تونستم بابا رو قانع کنم؛ حتی با کار کردنم هم موافق نیست ولی تا یکی بابا می‌خواد خرج من و دخترم رو بده؟ از اون گذشته اصلاً درست نیست! 


رونیا داشت با شیرین زبونی اتفاقاتی که توی مهد افتاده رو برام بازگو می‌کرد، تازه دو هفته بود که ثبت نامش کرده بودم. 


اولش نمی‌رفت اما، وقتی کلی بچه رو توی حیاطش دید انگار گل از گلش شکفت و قبول کرد که به مهد بره. تایمش با تایم کاری من هماهنگ بود از این لحاظ خیلی خوب بود. 


در حالی که به حرفاش گوش می‌دادم لبخند رو هم چاشنیش کردم، نگاهی به دخترم کردم و سرم رو بلند کردم که...


سرم رو بلند کردم که با ویهان رو به رو شدم خواستم بی اهمیت از کنارش رد بشم که با صداش متوقف شدم. 


- می‌تونم دخترم رو ببینم؟ 


بدون این که نگاهش کنم با اخم گفتم:


- فقط پنج دقیقه.


سری تکون داد و نزدیک رونیا شد رونیا هم دستش شل شد و به طرف باباش دوید، هم دیگه رو بغل کردن ویهان عاشقانه داشت دخترش رو بو می‌کرد و می‌بوسید. 


بعد از پنج دقیقه رونیا رو صدا زدم تا بریم دوست نداشتم بیشتر از این ببینمش؛ بران خاطرات قشنگی رو زنده نمی‌کرد از طرفی هم شکه بودم آخه دیگه ویهان قبل نبود، خیلی بهم ریخته بود انگار صد سال پیر شده بود! 


در خونه رو باز کردم، رونیا رفت تا لباسش رو عوض کنه، با دیدن باباش حسابی سر ذوق اومده بود.


 مشغول پختن غذا بودم که رونیا بدو بدو اومد تو آشپزخونه و گفت:


- مامان؟ 


در حالی که خورشت رو هم می‌زدم گفتم:


- جانم؟ 


با چشمای سبزش خیرم شد و گفت :


- میشه با بابا آشتی کنی؟ دلم واسش تنگ شده! 


با این حرفش شوکه شدم، انتظار این حرف رو از دخترم نداشتم. 


- عزیز دلم ببین، تو می‌تونی بری و پیش بابات بمونی ولی من نمی‌تونم دختر قشنگم! 


لب و لوچه‌اش رو آویزون کرد و زیر لب باشه‌ای گفت و رفت. از آشپزی کردن دست کشیدم و روی یکی از صندلی‌های میز غذا خوری نشستم نفس عمیقی کشیدم و موهام رو پشت گوشم زدم. ویهان چرا الان که فراموشت دارم می‌کنم باز پیدات شد؟ چی می‌خوای از زندگیم لعنتی؟!


بعد از چیدن میز رونیا رو صدا کردم تا بیاد غذا بخوریم، اونقدر خسته بودم که نای هیچ کاری رو دیگه نداشتم، خدا رو شکر جایی که کار می‌کردم همه خانم بودن و حقوقشم خوب بود. 


بعد از خوردن غذا میز رو جمع کردم، رونیا رفته بود توی اتاقش تا بخوابه منم همون جا روی مبل خوابم برد. 


ـــــــــــــــــــــــــ


چند روزی می‌شد که مزاحمت‌های ویهان تمومی نداشت آدرس خونم رو پیدا کرده بود، همش می‌اومد جلوی در هر جا که می‌رفتم می‌دیدمش دیگه صبرم لبریز شده بود. 


از خانم مهرانی خداحافظی کردم از در شرکت بیرون زدم، به طرف مهد رونیا حرکت کردم راهی نبود تا مهد پس پیاده مسیر رو طی کردم؛ رونیا با دیدنم به طرفم دوید و بغلم گرفت دوباره مثله هر روز سر راهم ویهان رو دیدم. 


نفسی از سر حرص کشیدم و با صدای عصبی گفتم:


- چرا هر جا میرم هستی؟ دست از سر من و زندگیم بردار!


خیلی ریلکس گفت:


- حق دیدن دخترم رو ندارم؟! 


پوزخندی زدم و گفتم:


- داری، ولی حق نداری مزاحم ما بشی. 


- و اگه بشم؟ 


کفری گفتم:


- مجبورم نکن از ایران برم ویهان. 


انگاری عصابش با همین جمله بهم ریخت که گفت:


- تو نمی‌تونی چنین کاری کنی! 


حالا من بودم که با آرامش داشتم نگاهش می‌کردم. 


- چرا نتونم؟ حزانت رونیا کاملاً با منه! 


خشمگین نگاهم کرد که اهمیتی ندادم و از کنارش رد شدم، تصمیمی بود که خیلی وقته گرفته بودم می‌خواستم برم نیویورک.





با بغض از مامان و بابا جدا شدم و با رونیا به طرف هواپیما رفتیم لحظه آخر برگشتم و چشمم به ویهان خورد، مرد نامرد من! 


دست تکون دادم و برای همیشه کشوری که برام جز درد چیزی نداشت رو به همراه دخترم ترک کردم، شاید سرنوشتم این بود. رونیا روی پام خوابش برد من هم تو فکر آینده نا معلومم توی اون کشور غریب بودم! 


تنها دوستایی که اونجا داشتم ستاره و شادمهر بودن که قبل من به نیویورک رفتن وقتی خبر دادم بهشون خیلی خوشحال شدن، مدتی رو پیششون می‌مونم تا کار پیدا کنم و زندگیم رو تشکیل بدم. 


برای آخرین بار نگاهم رو از پنجره هواپیما به پایین دوختم، خدافظ تموم خاطرات تلخ و روزای بد، خدافظ عشقی که نامردی کردی، خدافظ وطن! 


سرم رو تکیه داده بودم به پشت سرم که رونیا بیدار شد و گفت:


- مامان بابا نمیاد پیشمون؟ 


تلخ خندیدم و گفتم :


- عزیزم بابات توی ایران کار داشت، نمی‌تونه بیاد.


ناراحت زل زد به من و گفت:


- کاشکی می‌اومد. 


لبخندی روی لب‌هام نشوندم و سعی کردم این افکار رو از ذهنش بیرون بندازم، شاید یک روز که بزرگ شد به سنی رسید که بتونه درکم کنه بهش بگم پدرش چجور آدمیه واسه چی نیاومد. 


تنها چیزی که الان می‌خوام آرامش خودم و دخترمه بدون وجود هیچ جنس مذکری توی زندگیمون! 


آروم یک جمله رو زیر لب زمزمه کردم:


حال خوب ما افسانه‌ای بیش نبود! 


پایان


یک شنبه


1399/2/6


ساعت: 2:25بامداد


~~~~~~~~~~~~~~


خب قشنگای من اینم از آخر رمان ضربان زندگی، امیدوارم از خوندنش لذت کافی رو برده باشید. 


من این رمان رو نوشتم تا بگم هر آدمی رو نمیشه از روی ظاهر و اخلاقش قضاوت کرد، یکی مثله باربد عوضیه و دو رو، یکی مثله آراس مظلوم و مهربونه، و یکی مثاه ویهان عاشق هست اما نمی‌تونه جلوی هوسش رو بگیره و زندگیش رو از دست میده. 


سعی کنیم آدمای درست رو وارد زندگیمون کنیم تا خودمون مثله بیوسا زخم نخوریم، تا یک آدم دیگه رو هم وارد دنیامون نکنیم تا بی پدری بکشه. 


مثله بیوسا زود انتخاب نکنیم، مرسی از نگاهای قشنگتون که همراهیم کردید براتون کلی عشق و تندرستی آرزو می‌کنم.





روزا پشت هم می‌گذشتن و من بیشتر و مصمم تر می‌شدم برای تصمیمی که داشتم یعنی رفتن به نیویورک، توی فکر بودم که با صدای پیامک گوشیم از افکارم دست کشیدم به صفحه گوشی نگاه انداختم. 


یک پیام از شماره‌ای که نمی‌شناختم! 


محتوای پیام این بود:


" - سلام بیوسا، من همونیم که برات اون فلشا و عکس‌ها رو می‌فرستاد. میشه با هم صحبت کنیم؟ "


خیلی کنجکاو بودم بدونم این فرد کیه؟ من رو از کجا می‌شناسه؟ کلی سوال داشتم ازش توی ذهنم دستام روی کیبرد لغزید و تایپ کردم:


"- سلام، آره میشه! "


بعد از فرستادن این پیام چیزی نگذشته بود که گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن، همون شماره ناشناس بود با دستای لرزون تماس رو وصل کردم.


صدای آشنای مردی توی گوشم پیچید:


- سلام. 


یکم فکر کردم و یادم اومد زیر لب زمزمه کردم:


- آراس! 


صدای خندش اومد، هنوزم حس می‌کردم مهربونه. 


- آفرین حدست درسته! من قصد بدی نداشتم فقط می‌خواستم متوجه بشی داری با چه آدمی زندگی می‌کنی با یک سری دروغ مانع از اومدنم به مراسم عروسی شد؛ باعث شد فکر کنم که به یک دختر *" کردم. زندگیم رو نابود کرد تا این که شش ماه بعد از ازدواجتون فهمیدم من کار خطایی نکردم، همش تقصیر ویهان بود. 


دیگه تعجب نکردم انگار کثافت کاریایه همسر سابقم برام عادی شده! 


بعد از کمی حرف زدن با آراس فهمیدم یک سال بعد از ازدواج ما اون هم با یک دختره آشنا شده و ازدواج کردن، زندگی خوبی دارن و الان هم یک جفت دوقلوی دختر و پسر دارن به اسم‌های وانیا و ونداد و دو سالشونه! 


از ته دلم براش خوشحال شدم واقعاً خوب بود که از من کینه‌ای نداشت بخاطر کاری که ویهان کرده، با صدای مامان گفتن رونیا از افکارم خارج شدم و به سمتش رفتم.


- مامان نگا کن این گربه رو! 


به جایی که اشاره کرده بود نگاه کردم که گربه کوچیکی رو دیدم رونیا داشت با ذوق به گربه نگاه می‌کرد، آروم به طرفش رفتم و از بالکن برش داشتم و آوردمش داخل رونیا دستی به سرش کشید و گفت :


- مامانی نگهش داریم؟ ببین خیلی کوچولوعه! 


لبخندی زدم و گفتم :


- هر چی دختر قشنگم بگه. فقط اول باید بشوریمش، هنوز بچش پس باید خیلی حواست بهش باشه بلدی شیطون کوچولو؟! 


لبخند دندون نمایی زد و گفت:


- آره مامان جون بلدم.


با رونیا به سمت حموم رفتیم و آروم آروم شروع کردیم به شستن گربه، از خنده‌های رونیا دلم شاد می‌شد دوست داشتم دخترم همیشه بخنده، گریه نکنه فقط بخنده!


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.




OPS/images/cover.jpg





OPS/images/back.png





